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 2341پاييز
ش یرورا داخل ظرف چیدم و سلفون را آخرین خرما 

س دیس حلوایی که با تمام حنگاهی هم به  .کشیدم
را سال اولی بود که مامان  .اختمام پخته بودم، انددلتنگی

ک سال گذشته بود از تمام آن روزهایی که ی .شتمکنارم ندا
 با .ریختدوباره به هم می راهم حالم  حتی فکر کردن بهشان

بی دردناک گذشته بود، م مثل عذابرایکه  نیراادآوری دوی
 .بلعیدم و به سمت اتاق رفتمرا بغض تلخم 

را ای رنگی روی سر انداختم، ژاکت قهوهرا م اشال مشکی
م تن کردم و جلوی آینه هم بافته بود برایکه مامان خودش 

ک سال ی این اهی به خودم انداختم، خودی که درنگ .ایستادم
اد گرفته بود ی ویده شده بود، قد کش تربزرگده سال  یاندازه

 ش شده بود، اگریبه نداشتن کسی که تمام دنیا عادت کند
اتفاقاتی که در طول  یچه سخت، اگر چه تلخ، مثل همه

با شنیدن  .کنیمعادت می کم به آند و کمدهزندگی رخ می
 .آینه گرفتم پر آب خودم درصدای بابا نگاه از تصویر چشمان 

 .پایین منتظرن هابچهابریشم، حاضری بابا؟  ـ
روی  .اندمروی لبم نش تلخم و لبخندی نفس عمیقی کشید
، مثل عادت شهمیاما مثل ه ،بردارم راپا چرخیدم تا کیفم 
 یم، نگاهم کشیده شد سمت لبهیهمیشگی این روزها
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 بهام شوقی های کوچک تنهاییبا دیدن مونس .اتاقم یپنجره
 .تا لب پنجره رفتم برداشتم ورا قلبم نشست، کیفم 

 .کشیدمشان تکتکروی سر  رانگشتانم راس
نداشتم، معلوم نبود زنده بمونم، رو ها فسقلی اگر شما"

 "!زندگی شما منو سر پا نگه داشت یفلسفه
را های درون جعبه لند شد، کمی برگصدای بابا که دوباره ب

 .جا کردم و فوری از اتاق بیرون رفتمجابه
منتظر ما ایستاده  شانماشینن و علیرضا، جلوی یاسم
آمدم، جلو خانه بیرون می اسمن با دیدن من که ازی .بودند

 :مد و لبخند تلخی زدآ
 خوبی ابریشم؟ ـ

نگاهی به دیس حلوای روی دستم  که تکان دادم،را  سرم
 :انداخت و با دلخوری گفت

 نذاشتی بیام کمکت کنم؟ چرا ـ
چند تا  ه دیس حلوا و چیدنی درست کردن !بابا خیالبی ـ

م هتو رو  ه کهبرکار می قدرچه دیس دیگه مگه یه تویخرما 
خودم  روکارها  یهمه خواستمیدلم  .منداختاتو زحمت می

و دور کنید و بیاید تونراهلازم نیست مگه نگفتم  ...انجام بدم
 !اومدیم دیگهمی رفتید ما هم خودمونمستقیم می ...جااین
 علیرضا هم همینو گفت، ولی من دیدم حالا که نخواستی ـ

باشه، حداقل من بیام تا اگر  ی از فامیل کنارتونکسهیچ
 .انجام بدم آدبرمیا کمکی از دستم ی کاری
دست داشت،  در رادیس خرما که درحالی شت سر من،بابا پ

مد، سلام کرد و با بابا دست علیرضا، جلو آ .خانه بیرون آمداز 
 میان .کرد پرسیاسمن هم، خیلی گرم با بابا احوالی .داد

 :اشت، پریدم و با خنده گفتممی ندکه تما شانتعارفات
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بایستیم؟ دستم درد جا این هقرارتا کی  !بسهخب دیگه،  ـ
 !گرفت

ی دستم بود کمی بالا آوردم تا که رو رادیس حلوا 
بابا سرش  .خسته شدمجا آن بدهم از ایستادن در شاننشان

 :تکان داد را
 !ه بیفتیمرابهتره دیگه گه باباجان، می راستابریشم  ـ

بیرون کشیدم و بعد از زدن را کیفم سوییچ  از جیب
روی  راظرف خرما و حلوا  .باز کردرا دزدگیر، بابا در عقب 

 .صندلی عقب گذاشت و خودش هم سوار شد
ن انداختم که داشتند سوار اسمی نگاهی به علیرضا و

 :کرد و گفتای بابا اشاره .ندشدمی شانماشین
 !بشین بابا، دیر شد ـ

را زیر لبی ماشین  " ...بسم"تم و با گفتن پشت فرمان نشس
 .روشن کردم

*** 
تر تر و سستسنگین هایم، قدممرفتمیجلوتر  هرچه

ک سال، آخر هر ی همان مسیری بود کهاین مسیر،  .شدمی
کرده بودم و آمده بودم تا طی  راطی آن یراهفته، در هر ش

زیر  شدیمک سال ی نم که حالامهربابا مامان  راهایم تنهایی
هر هفته  کهاین وجوداما با  ،خوابیده بود پر کنم هااین سنگ

 ،ک حس غریبی .باز حس غریبی داشتمم، آمدمی را هرااین 
ل خیلی سا کی ایندر  .یم آسان نبودرابگفتنش حسی که 

 که آمدمیادم یجا این سختی کشیدم و هر بار با آمدن به
 .از دست دادمرا ام زندگی یپشتوانه ینتربزرگ

مگاه مادری مهربان و راآ"عبارت ش یبالای سر سنگی که رو
ک ی ایستادم و مثل تمام اینحک شده بود،  "همسری فداکار
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ن چشم مهمازمان هم جمله اشک و بغضسال، با دیدن این 
را نشست، نفسم ام اسمن که روی شانهی دست .یم شدو گلو

به اسم مامان باز  ،ی تلخمحکم بیرون دادم و با زدن لبخند
 .خیره شدم

 کسهیچ ن حالت ایستاده بودم ودانم چند دقیقه در آنمی
 .مدم، به خودم آاسمن زیر گوشمی با صدایاما  ،زدحرفی نمی

تو و  .ت کنیمراخیرو ریم حلوا و خرما من و علیرضا می ـ
 .باشید راحتعمو فرشاد 

ش زدم انی ذاتیمیزی به وقت شناسی و مهربارآد تشکلبخن
م کنار پای بابا، روی سنگ سفید رنگ ه ا، منو با رفتن آنه

 .وا رفتم
 .ریختمصدا اشک میبی م وزدمیامان حرف دلم با م در

 یبه اندازه .بشنودرا م هایا صدای گریهباب خواستمیدلم ن
ی که حتی قدرآنک سال زجرش داده بودم، ی این درکافی 

نداشتن  برای ک دل سیری فرصت نکرده بود خودش
مشتش  در رابغضی که گلویم  .عزاداری کنداش "پروانه"

صدای جیغ  .پس زدمآورد گرفته بود و داشت فشار می
بالا آوردم و نگاهم را سرم سنگین،  .ندرااز جا پ رابلندی م

دور تر ن طرفکشیده شد سمت جمعی که چند ردیف آ
اد خودم ی .ن سمت بودصداها از هما .زاری جمع شده بودندم

ی که با صدای هایهای روزهای اولم، گریهریراقافتادم و بی
هایی که از م و شکایتزدمیی که هایادم، جیغدبلند سر می

 !گرفته بودرا از منِ تنها، مادرم که این خاطربه مکردمیدنیا 
عی که دیده بودم، به ن جمدیدم که از سمت همارا یاسمن 
از دستش را سید، دیس خالی به من که ر .آمدمیطرف ما 

که روی را اسمن با سر انگشت، اشکی ی .گرفتم و تشکر کردم
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ش ریخته بود پاک کرد و بدون توجه به تشکر من هایگونه
 :زیر لب و مغموم زمزمه کرد

 !کشهیرم، مادرش داره خودشو میالهی بم ـ
 :سرمو بالا گرفتم و با تعجب پرسیدم

 کی؟ ـ
روز که چند  ه جوونهی سم چهلمرامبینی؟ رو می جااون ـ

قدر نوش داغونن، مادرش اخانواده !بعد عروسیش فوت شده
انگار زنه جوری ضجه می .رده که از حال رفتهجیغ و داد ک

داغ جوون خیلی سخته، حالا  ...همین امروز از دستش داده
 !مونهتازه می هاحالا

 کمکمام خشک شد روی جمعی که داشتند نگاه بهت زده
 .اد خودم افتادمی جویدم و بازرا لبم پوست  .ندشدمیکنده راپ

بود،  امزندگیادار بودم که تمام ی نداشتن مادری عزرامن ب
من فقط  م دردانده بود، تمارگذرا عمرش  یبخش عمدهاما 

کسی تر ن طرفتنهایی خودم و بابا بود؛ اما حالا، چند قدم آ
ده بلکه حتی از زندگی خوابیده بود که نه تنها عمری نکر

با هم  هادنیای ما آدم قدرچه .مشترکش هم لذتی نبرده بود
 !تفاوت داشت
خیره شدم  .محکم قورت دادم و سر بالا بردمرا آب دهانم 

کسی که از  .کردمینگاه را من گاه افتاده، به بابا، بابایی که با ن
ی غصه خوردن راوقتی بم کردن من شده بود، رابس درگیر آ

  .کردمییدا نپ
گرفتم و  رادستش  .وی زانو بلند شدم، کنارش ایستادماز ر
  :و لب زدم گذاشتماش پهن و مردانه هاینهروی شارا سرم 

اگر مامان  کنممی خدا رو شکرممنونم که پیشمی،  ،بابا ـ
 !دارمرو تو  نیست ولی
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به خودش  رامن  نشست وام هدست بابا از پشت، روی شان
به ارمغان  یمراب را مشراآ همیشهبا لحنی که  .دتر کرنزدیک

 :آورد، زمزمه کردمی
 .ذارمتنهات نمی وقتهیچمن هستی بابا، تو همه چیز  ـ

خدا بهم عمر بده و اجازه بده کنارت  کهوقتیحداقل تا 
 .بمونم

ک سال ی ام تنم بعد ازند و تمام نشاای روی شقیقهبوسه
 .مکردمیبه سختی پیدا ا همشی که این روزرام شد، آراآ

 در آغوش بابا گرم و م بسته بود، به قدری بودنهایچشم
با  .موش کرده بودم کجا ایستادمرامم کرده بود، که فراآ

 صدای فریادی که دوباره بلند شد، سریع چشم باز کردم و
 چند نفر ها،دیگر از آن سرم چرخید سمت جمعی که حالا

 .دبودن نمانده بیشتر
اسمن و علیرضا که ی متم و نگاهم برگشت سصاف ایستاد
 .ت در دست هم ایستاده بودندمزار مامان، دسسمت دیگر 

بر بود و زیر لب های روی سنگ قچشمش به نوشته اعلیرض
خودش دید، روی  رااسمن هم تا نگاه من ی .خواندفاتحه می

وقت روی بی که وقت ورا هایی سریع نگاه دزدید و اشک
دوباره سر بالا گرفت و  .ند پاک کردشدمیصورتش جاری 

روی را ، کف دستش کنممیوقتی دید هنوز دارم نگاهش 
 .دادرا ، جوابم زدهخجالتگذاشت و با لبخندی اش گونه

اسمن مثل ی وجودمنی که تک فرزند خانواده بودم،  برای
در ن دری مهربابعدها هم علیرضا مثل براخواهری صمیمی و 
  .بود کنارم، نعمت بزرگی

اجبار از روزی که به  .ام بودران دانشجوییت دویاسمن دوس
فیا نشستم راجغ یرشته های، سر کلاسقبولم غیرقابل یرتبه
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که بین این همه  مکردمیغر و مدام زیر لب با خودم غر
ای که به رشته !فیراجغ چراکه انتخاب کردم حالا ای رشته
 ،ام گذاشته بودمیمشاور آموزشگاه در لیست انتخاب اجبارِ

 ؛مکردمیزور پاسش ن دبیرستان هم به رادرسی که در دو
و  ندی وسیع کنارم نشستهمیشی و لبخ دختری با چشمان
ن ز نشستن روی آامعلوم است که ام گفته بود از چهره

ام وقتی نگاه بهت زده .ضی نیستمه هیچ عنوان راب هاصندلی
پیشگو " بلند گفت ایگرفت و با خندهرا دید، منظورم را 

هش ه، که تا بیخاص یرشته رافیب جغنیستم به خدا، ولی خ
تو هم با  ی، از چهرهکنیمیعلاقه نداشته باشی انتخابش ن

ین قشنگ معلومه که از قبولیت تو ا ،دهپایین افتا هایلباون 
ضی نیستی، ولی غمت نباشه، عوضش من عاشق رارشته 

ها از این کلاس آخر نتونیروز  کنممیه کاری ی ام،فیراجغ
به را من  ،م و نرمآرا قدرچه راستی هم کهو  "!دل بکنی

  .مند کرده بودفی علاقهراجغ
ز دانشجوهای سال بالاتر اسمن هم، ای علیرضا، همسر

میشی  هایبا دیدن چشم کهپسری  .ن بودخودما گاهدانش
د رفت و آم قدرآن .بگذاردروی دلش پا بود  نستهااسمن نتوی

رو اسمن کرد تا من هم از ی حرف زدنش با یواسطه و مرا
م و سر ر آرای این پسرااسمنی که مدام بی خجالت زا رفتم و
کردم تا به اش ضیرامدم و رآگذاشت دطاقچه بالا می ،به زیر

 ن روزهاسال از آحالا که چهار .دمثبت بده علیرضا جواب
ی هانگاهاز را ن ای .ضی بودرااش اسمن از زندگیی ،گذشتمی

ریز و درشتش از  هایاز تعریف گرمش به علیرضا و همچنین
علیرضا هم هر بار به من  .فهمیده بودماش او و خانواده

 هاینگیرامدیون رفاقت و خواهرا اش یختخوشب گفتمی
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وم ، معلمکردمیضی نرا رااسمن ی ر من، چون اگن استم
آخر هم آیا جواب  ،دآممی و رفتمیباید  دیگر قدرچه نبود

  !ا نهی گرفتمثبت می
اسمن ساکن شهرستان بودند و به همین خاطر ی یخانواده

ده بودند من دوستی پیدا کردم که مامان و بابا وقتی دی
ز مادری و پدری ا رای اووابستگی داریم، ب به همدیگر قدرآن

 او و دانستندم مثل من میه رااسمن یها آن .کم نگذاشتند
خاصی به مامان و بابا پیدا کرده بود، تا جایی که  یعلاقهم ه

عزاداری من داغدار شد و  یاسمن هم اندازهی با فوت مامان،
 .کرد

 :به بابا گفتم رون پاشیدم و روی هر دو نفرشالبخندی به 
 .هم خسته شدن هابچهبریم دیگه،  ـ

 :به من و بابا گفت رویاسمن نگاهی به علیرضا انداخت و 
شیم ازتون جدا می جاهمین ن، من و علیرضا ازجاابریشم ـ

 .دیگه
 .اخمی تصنعی روی صورتم نشاندم

، جنابعالی هم کمک نهخو نآیمیدیگه چی؟ دنبال ما  ـ
خوشمزه درست کنیم و دور هم  یه نهار چهار نفرهی کنیمی

 .باشیم
 :یاسمن نگاهی به بابا انداخت

کنه، ما هم که ذاتا  راحتآخه شاید عمو فرشاد بخواد است ـ
 .شلوغیم

کرد و با لبخندی  دستیپیشم، بابا هتا خواستم جوابی بد
 :ش بود گفتهایلبمهمان  همیشهگرم که 

 !پیشنهاد خودم بود دخترم، ابریشم امروز تنها نباشه بهتره ـ
سر او به  ییاسمن باز به علیرضا نگاهی انداخت و با اشاره
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 :کرد به ما روقبول پیشنهاد،  ینشانه
 .ما که مزاحم همیشگی شما هستیم، امروز هم روش ـ

 :بابا خندید و من با شیطنت جواب دادم
 .شهمین راهم جب تونمزاحمتدادم پختی  رووقتی ناها ـ

دلم زمزمه در و  زانو زدم بار دیگر کنار سنگ قبر مامان
 :کردم

اون  .ه سالی مامان، مثل تمام این شهمیت تنگ رادلم ب"
دوستت دارم  .مش بگیرمرام دعا کن که آرابالا پیش خدا، ب

 ."هامثل تموم این سال
اسمن و جلوتر از بابا و ی ستاز جا بلند شدم و دست در د

 .ها رفتیمعلیرضا به سمت ماشین
*** 

 اتاق به بود کرده کمکم هاظرف شستن در کهرا  یاسمن
 جمعرا  تمیز هایظرف هم خودم .کند راحتاست تا فرستادم

 که مامان همیشگی یتوصیه به بنارا  سینک دور و کردم
 و کردم تمیز ،دستمال با ،باشد خشک همیشه باید گفتمی

 .بریزم چای همه یراب تا چیدم سینی داخلرا  هانفنجا
 علیرضا که ایرشته خاطربه .بود علیرضا با صحبت گرم بابا

 به بابا یراب خوبی مصاحب همیشه بود کرده تحصیلدر آن 
 تحقیقاتش، از بعد بابا که هم دلایلی از کیی .مدآمی شمار

 تحصیلش همین کرد ییدتأ اسمنی یخانواده یرابرا  علیرضا
 .بود رشته این به بابا خود یعلاقه و ادبیات یرشته در
 جای به اگر آمدمین بدش بابا فهمیدم وقتی خندیدم قدرچه

  .بودم علیرضا انتخاب من ،اسمنی
 مورد در و پرسیدمی سوالاز او  قدرآن هاوقت گاهی

 ترسیدممی که کردمی نظر تبادل با او مختلف هایکتاب
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 مخواستمی بابا از مستقیم غیر و مآرا وقتی اما کند اشخسته
 گفتمی و کردمی دستیپیش خودش علیرضا ،کند عاترام
 اعثب پدرت با کردن صحبت .ندارم مشکلی من ن،جاابریشم"

 هم هایشحرف همین ."بگیرم ادی جدید چیز کلی شهمی
 .بگیرد جا بابا دل در بیشتر شدمی باعث

 ییدتأ هب داشت که گرفتم علیرضا جلویرا  چای سینی
 :زدم لبخندی ،دادمی نتکا سر بابا هایصحبت

 دونیمی که بابا هایصحبت کنی؟ حترااست خواینمی ـ
 !نداره تمومی

 روی پلکش فشردن با و برداشت سینی از نیفنجا علیرضا
 :داد جواب هم
 من نشن، خسته من هایپرحرفی دست از پدر وقتی تا ـ

 .شونخدمت در هستم
را  نشفنجا بابا .گرفتم بابا جلویرا  سینی و خندیدم

 :پاشید صورتم تویرا  گرمش لبخند و برداشت
 روح .نکنه درد دستت بابا، شدی خسته خیلی امروز ـ

 .باش مطمئن ازت، ضیهرا مامانت
 :دادم جواب و بلعیدم لبخند با را بغضم

 .اسیی گردن انداختم رو راکا یهمه !که نکردم کاری ـ
 علیرضا از خرما و شکلات با تا خواستم بابا ازکه این از بعد

 .شدم اتاقم یراه ندهما باقی ندو فنجا با خودم ،کند ییراپذی
 نکنم؛ بیدارش خوابیده، سمنای اگر تا کردم باز مآراا ر رد
 هایکرم وایستاده  پنجره کنار که دیدم انتظارم خلاف بر اما

 اتاق وارد کاملا گرفت،ام خنده .کندمی نگاهرا ام جعبه توی
 گذاشتم، اتاق کنار میز رویرا  سینیکه این از بعد و شدم

 .رفتم کنارش
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 از آدم .دارن کشش قدرنای چرا دونمنمی !؟بینیمی ـ
 .شهمین سیر شوندیدن

 .نبهشو بدی رژیم باید شدن، چاق خیلی ـ
 نستمدامی که من اما خندید، خودش و گفترا  این یاسمن

 با و کشیدم آهی ،ندهنما شانکردن پیله به وقتی خیلی دیگر
 کشیدمی حصار قلبم دور دوباره داشت که دلتنگی احساس

 :گفتم
 تنها من باز و شونپیله تو رنمی دیگه، روز سه دو ـ
 .شممی

 تخت روی و برداشت سینی ازرا  هانفنجا از کیی یاسمن
 :پرسید و کرد مزهمزهرا  چایش از کمی نشست،

 باهاشون؟ کنیمی کار چی بعدش ـ
 ننشا تفاوتبی را خودم کردم سعی و انداختم بالا راام نهشا

 .مهبد
 تا کنممی شونول شدن، پروانه که هروقت ،کنممی صبر ـ

 .برن
 ،شده متوجه که دبده ننشا تا داد نتکارا  سرش یاسمن

ی کوچولوها سنگین و مآرا رفتن هرا به داشتم هنوز من اما
 .مکردمی نگاه امداشتنیدوست

 و بودم انگیزهبی که اییهروز .افتادم ماریراقبی ایهروز یاد
من  توانستنمی چیزی هیچ و کاری هیچ که یقدرآن خسته،

 حرف جز خواستمین هیچ چیزی دلم .بیاورد شوق سر را
 مه رااو  برقضا دست که ،مامان با کردن دل دردِ و زدن

 ولی ،کردم خسته مرهایکا با مه را بابا که نستمدامی .نداشتم
 با من روز هر .مکردمی فکر که بود چیزی از بیشتر صبرش

 مزخرف حال نآ از و بیاورد خودم به مرا تا زدمی حرف
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 .نداشت اثر ی منرو چیزی هیچ ،شدمین ولی ،بکشد ونمبیر
 در .بودم شده بچه شکل بدترین به اهروز نآ ولی ،نبودم بچه

 سه یبچه کی مثل خواستمی دلم سالگی، وچهاربیست
 ،"خواممی مامانمو من" مویبگ و بکوبم مینزبه  راپایم  ساله

 باشکقایم بازی بگوید دیگر و کند بغلم د،یبیا مامان باز تا
 نخودشا مقصر نبود، من تقصیر .گذاردنمی میتنها و شد متما
به خودشان بار  وابسته و دکردن بزرگ تنهارا  من که دبودن

 !آوردند
 خودم یزمستان حال و حس توی هنوز من و بود بهار اوایل

 هرکاری بابا .دادرا  شمال سفر پیشنهاد فرزاد عمو که بودم
 ولی ،کند ضیرا سفربه آن  نترف بهرا  من نستانتو کرد

 تا اسمنی دست سپردرا  من .شد هیرا بقیه هراهم خودش
 دستم از بابا مکردمی فکر بود، شکسته دلم .نباشم تنها

 بود شده کارم .گذاردب میتنها خواهدمی ماو ه و شده خسته
 اسمنی .بابا مهریبی از کردن شکایت و کردن گریه فقط
 باباتو داری کشینمی خجالت" گفت و کرد میدعوا باری چند

 دست از کردی، جیگرش به خون ماهه پنج ؟کنیمی قضاوت
 یراب کم هی خواسته که حالا ک،راخو نه داره خواب نه تو،

 موردش در یطوراین شه، عوض هواش و حال باشه، خودش
 این بارا  من نداشت حق بابا بودم گفته من "زنی؟می حرف

 بابات" بود گفته و بود زده دادهم  مناسی .بگذارد تنها محال
 ،بیای خودت به که نذاشت تنهات ماه پنجه روز هم تو این ی

 سفر هی فقط بابات شی،می دیروز از بدتر داری روز هر تو ولی
 ادامه جوریاین بخوای اگر ولی ،گردهبرمی بالاخره و رفته
 ".ابریشم دیمی دست از همو من بدی،

 .افتاد پایین سرم و گرفتم گازرا  لبم ،روز نآ ادآوریی از
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 مهبد دستش ازکه این و اسمنی تهدید از روز نآ قدرچه
 .ترسیدم

 متعجب و شد جلب من حالت تغییر به توجهش یاسمن
 :پرسید

 ؟کنیمی فکر چی به ابریشم؟ چیه ـ
 شیپا رویرا  سرم و کشیدم زراد زدم، دوررا  تخت

 .منتظرش گاهن به شدم خیره پایین از گذاشتم،
 ؟!زنیمی حدس چی خودت ـ
 افتادی؟ دیوونگیت روزای ادی باز ـ
 .گرفتام خندهاش حرصی لحن از
 .شدم یزراسورپ قدرچه برگشت، شمال از بابا وقتی ادتهی ـ

 یضربه زدن با و گذاشت پاتختی رویرا اش خالی نفنجا
 :رفتای هغرچشم ،امپیشانی به یمآرا
 واسه .کنم مهمونت حسابی کتک هی زارو اون عوض باید ـ
 من آوردن، بارت لوس خیلی مامانت و بابا !بود شده بچه من

 .کنم کار چی باهات دونستممی بودم اونا جای
 .کرد پنجره لب بهای اشاره سر با
تو  ابریشم کرم دونه تا چند یجورچه نفهمیدم من ولی ـ
 تو پس از یمبود آدمیزاد که ما آوردن؟ بیرون تنهایی ازرو 

  ...کرم تا چند این وقتاون برنیومدیم،
 هیتازه اینا رو رفتن، و شدن پروانه که اونا ...نه تا چند این ـ

 .بدم پرشون باز باید هم روزا همین آوردم، ماهه
 چیه؟ فرقش ...چندتا اون و نهچند تا  این ...حالا خب ـ

 ذاتهم باهاشون درونت، کرم اون کنم فکر .کرمن شونهمه
 .کرده پنداری
روی  از سرم را که طورهمان و دادم سر بلندی یخنده
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 خیلی" کی شینمنب صاف، تخت روی تا مکردمی بلند شیپا
 .انداخت خنده به مه رااو  که کردماش حواله نرم، "بیشعوری

 در و کشیدم سر نفس کی را بود شده ولرم تقریبا که چایی
 :گفتم جوابش

 که اییوقتاون به گردهبرمی ابریشم، یهاکرم به من عشق ـ
 تابستون، اوایل هرسال که روزایی اون بودم، بچه خیلی

 باغ مهمون هفته سه دو تا یمرفتمی و بستیممی چمدون
 داشتم تازه تازه بودم، بچه خیلی من .بشیم آقابزرگ توت
 چی ابریشم هایکرم و نآمی کجا از هاپروانه که فهمیدممی
 کرم داشت، که توتی باغ خاطربه ،آقابزرگ .آدمی سرشون به

 نوغان به فروختمی هاشونوپیله و دادمی پرورش هم ابریشم
 هاکرم یپیله سر که داد توضیح مراب بار، اولین وقتی .دارها

 روز هیکنن، جرااستخ نوشوابریشم بتونن تا آرنمی بلایی چه
 و مامان که مزد جیغ و کردم گریه قدراون .کردم گریه کامل

 من خب .کنند ساکتم باید یجورچه بودن موندهآقابزرگ 
 و شوننرم خزیدن یراب رفتمی دلم داشتم، دوسترو  هاکرم
 وقتی م،بچگونه ذهن همون با بعد .شونآروم خوردن برگ
 پروانه شونههم رهراق که رو پیله همه اون مکردمی تصور
 بتونن و بشه کشته نهاشوکرم تا جوش آب تو ریزنمی بشن،

 مکردمی فکر .شدمی براخ حالم کنن، استفاده ابریشمش از
  .کشنمی شکل بدترین به زندگیمو درااف عزیزترین دارن

 .بود مانده مبهوت من هایحرف از اسمنی اما خندیدم
 ؟کنیمی شوخی ـ
 مسخره شاید کنممی تعریف دارم که الان !خدا به نه ـ

 .داشتم تصوری ینهمچ واقعا ولی ،باشه
 اومدآقابزرگ  شب، آخرکه این تا کردم گریه خیلی روز اون



  24فصل اول 

 رو هاکرم این ابریشم، بیا گفت ...کوچیک یجعبه هی با پیشم
 تا کن قبترام ازشون کردن پیله وقتی دار، شوننگه بگیر،
 بدمون هاپروانه از ما باشه حترا خیالت که بشن پروانه

 !چیه ما کار این دلیل فهمیمی بشی که تربزرگ ولی .آدمین
 به جعبه، توی کرمای به زدم زل و نشستم صبح تا شب اون
 خوابم تا کردم شوننگاه قدرناو اومدن،می خسته و چاق نظر
 .کننمی پیله خودشون دور دارن دیدم بعد روز چند برد،

 ،اومدنمی بیرون هاشونپیله از داشتن هاپروانه کهرو  روزی
 من .دیدممی ور اونا نزدیک از که بود بار اولین مه،ادی خوب

 توی که همینایی مثل رنگی یپروانهچند تا  بودم منتظر
 سفید ابریشم هایپروانه ولی ببینم ،بینممی هاباغ و هاپارک

 حال این با .رفتن و کردن پرواز که هم بعد بودن، رنگ هی و
 هاپروانه ازتا  چند تونستم بودم مطمئن بودم، ضیرا خودم از
 از هاپروانه پرواز دیدن و هاکرم اون از مراقبت .بدم نجات رو

 تنهاییمو کنارشون و دادمی خوبی حس من به بچگی همون
 .مکردمی موشراف

 .های متعجبش نگاه کردمنفس عمیقی کشیدم و به چشم
 ابریشم کرم رامب بازم و برگشت شمال از بابا که روزی ـ

 بیرون کمکم مامان نبودن به فکر از من شد باعث هم آورد،
 مثل هم ما دیدم کردم فکر خودم با نشستم وقتی هم و بیام
 آخر مرگ، مطمئنیم دیگه کهوقتی هستیم، ابریشم کرم

 شدن خارج که شیممی پیچیده ایپیله توی واقع در کارمونه،
 به هم اول از که ،تربزرگ جایی به برهمیما رو  اون از

 هم ما هایتنهایی حتیکه این و .داشتیم تعلق جاهمون
 اون از که برسه زمانش وقتی و مونراب باشه پیله هی تونهمی
 انتظارمونو تریشورپر و بهتر دنیای مسلما بشیم خارج پیله
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 غمراس پوچی حس بار هر من که همینه یراب .کشهمی
 کنممی ابریشم هایکرم از قبترام مشغول رو خودم ،آدمی

 .بیام خودم به بتونم تا
 نتکارا  سرش آورد، لبم بهرا  لبخند اسمنی متفکر یچهره

 :کرد زمزمه بود، انداخته بالا که ابرویی لنگه با و داد
 کرم پرورش به تو یعلاقه این پشت مکردمین فکر ـ

 .باشه خوابیده فلسفه همه این ابریشم
 هر گاهن خوابید، کنارم هم اسمنی و کشیدم زراد تخت روی
 :پرسید اسمنی که بود اتاق سقف به ماندوی

  چیه؟ت برنامه ـ
 محکم نفسم را و کردم گره هم به شکمم روی دستانم را

 .دادم بیرون
 داده؟ کار پیشنهاد بهم شاهرخ گفتم ـ

 :پرسید تعجب با و ندبرگردا سمتم بهرا  سرش
 کاری؟ چه جدی؟ ـ
 .گیرهمی دجدی نیروی داره شونآژانس گفت ...هوم ـ
 شی؟ لیدر تور هم تو عنیی ؟جااون کنی کار چی رهراق تو ـ
 .شدن هنمارا از آدمین خوشم من دونیمی که تو !بابا نه ـ

 تو تونممی بگذرونم رو آموزشی هایکلاس سری هی اگر گفت
 .شم استخدام شونآژانس

 پیشنهاد این از خیلی دادمی ننشا که مکثی از بعد یاسمن
 :گفت نیست ضیرا کار
 کار تونیمی ،بخوای اگر تو ؟کنیمی فکر چی خودت ـ

 .کنی پیدا بهتری
 بهم هم شاهرخ اگر .نیستم اهلش من ولی ،دونممی آره ـ

 کار هی منتظر باید کی تا نبود معلوم ،دادمین پیشنهاد
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 رو هاآموزش نیست، بد که هم حالا .موندممی مناسب
 مناسب دیدم اگر ،کنممی رکا جااون مدت هی و بینممی

 هرچی .بیرونآم می و شممی خیالبی ،تونممین ای نیست
 و فکر باز ،شممی که کاربی ،یاسی ...کاریهبی این از بهتر باشه

 سال هی این که همونی شهمی حالم و ذهنم تو آدمی خیال
 منو یغصه داره خیلی .سوزهمی بابا یراب واقعا دلم بوده،

 .خورهمی
 در ش،سر یرز را دستش و انداخت بالارا  اشنهشا یاسمن

 .دکر قلاب هم
  ...شاهرخ ولی .باشه تو با حق هم شاید ،دونمنمی ـ

چه  به نستمدامی .شناختممیرا  اسمنی هاینیرانگ جنس
با  کنم، حترا را خیالشکه این برای .کندمی فکر چیزی

 :چرخیدم سمتشهیجان به 
 قبول ...دمنمی شغاله آقا به باج من دونیمی که تو ـ

 پذیرفتن به مجبور شهمین باعث کاریش پیشنهاد
 سرپرست فقط ، اونتازه .بشم هم شدیگه پیشنهادهای

 خیلی سفره، حال در معمولا هم خودش و توره هنماهایرا
 .نداریم برخوردی هم با

 خواستمی احتمالا .چرخاند صورتم در نگاهش را یاسمن
 دارم، کامل اعتقاد زنممی که حرفایی به که شود مطمئن

 .زدمی موج شیصدا در اما تردید
  ...نکنه فکر وقت هی اون چی؟ت عمه ـ

 با و کشیدمرا  لپش .بردمی سر ام راحوصله داشت دیگر
 :گفتم خنده

 ...باشه داشته ابریشمی عروس هی خداشه از که خانوم عمه ـ
 الان داری تو که جوریاون شاهرخ به وقتهیچ واقعا من ولی
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 من جون، خواهر تخت خیالت نکردم، فکر کنیمی فکر
 .شممین عمه عروس

 رفتن به او را که علیرضا صدای با و خندید هم یاسمن
 .پرید جا از ،کردمی دعوت

 



 

 
 
 

 دومفصل 
 

 2340 زمستان
 تا .بودند گرفته پژواک سرم توی ها،تلفن زنگ صدای

 و داخلی تلفن زنگ دوباره بگیرم مشراآ کمی مخواستمی
 طور هر خواستمی که دیگر یمسافر تمناهای و خواهش

 سیستم روی کنم رورز بلیط ،خواهدمی که تاریخی یراب شده
 دو مرخصی کی خواستمی دلم خیلی .رفتمیرژه  اعصابم

 م،وش دور یکم استرس از پر محیط نآ از و بگیرم ساعته سه
 .رسیدمی خودش اوج به سال آخر ایهروز دقیقا که استرسی

 آژانس، فنی مدیر توکلی، که نستمدامی متأسفانه ولی
 پس ،کندنمی موافقت مامرخصی با کار، بالای حجم خاطربه

 تا کنم تحمل جوری کی مه را ساعت چند نآ کردم سعی
  .شوم آزاد بالاخره نمابتو

 کناررا  گوشی رمقیبی با شد، بلند باز که تلفنم صدای
 :شیدمک بیرون گلو ازرا  امخسته صدای و گرفتم گوشم

 .بفرمایید بله ـ
 کهرا  «روپت پارس» شرکت منشی انرژی پر و شاد صدای

 کردن صحبت نشست، لبم روی لبخندی ناخودآگاه مدشنی
 انتقالبه من را  مثبت انرژی همیشه شور، پر دختر این با

 .دادمی
 .دارم دسردر تراب باز من توانا؟ خانوم خوبی ـ
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 :گفتم و کردمای خنده تک
 قشنگ صدای ما بشه باعث که را،دردس این از باشه تا ـ

 .بشنویم رو شما
 هی ...لطفا کن چک توایمیل .داری لطف عزیزم، قربونت ـ

 کنی؟ اوکی بلیطاشونو تونیمی ببین فرستادم تراب لیست
 نگاهرا  مهایپیام صندوق باز یصفحه که طورهمان

چند تا  لیست .کردم بازش و رسید جدیدی ایمیل ،مکردمی
 مجزا مقصد کی مهرکدا و بود شانشرکت کارمندهای از

 .داشتند
 پروازا وضعیت و ساله آخر که دونیمی جان، نادری خانم ـ

 خالی جای شونهمه یراب بتونم دونممی بعید .همه در خیلی
 .کنم پیدا
 بستن یراب دارن همه اینا ...بکن شونکاری هی خواهشا ـ

 ،شهمی فسخ هم رداداراق نشه، اوکی پروازا اگر رن،می ردادراق
 رهراق که اونی ستی،را آها ...چسبنمی منو یقهی شونهمه
  ...آقای اهواز، بره

 که کسی تنها دیدن با و انداختم لیست روی نگاهی
 ودترز را اشمکالمه تا پریدم حرفش میان بود اهواز مقصدش

 .دکن تمام
 خب؟ ...گیمی کدومو فهمیدم آره ـ
 صبح فردا ای امشب یراب بتونی اگر اولویته، تو اون !آفرین ـ

 .شهمی عالی که کنی جور شراب پرواز هی
 دست با و آوردم بالا مانیتور رویرا  پروازها رورز یصفحه

 اقبال خوش مسافر شانس از .کردم تایپرا  اهواز کد آزادم
 بود، موجود شب آخر برای خالی دلیصن کی تنها شرکت،

 :گفتم فوری
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 ،۳۲:۲۳ ساعت امشب کردم،رو رز شراب الان همین ـ
 .بود هم صندلی هی همین خوبه؟
 :گرفت هیجان شیصدا

 ایمیل مراب شوبلیط پس عملتم؟ سرعت عاشق بودم گفته ـ
 .کن
 .فرستممی تراب شد اوکی هم بقیه حتما، ـ

 همین کار، همه این بین .شد قطع تماس و کرد تشکر
 هنوز .داشتم کمرا  روپت پارس شرکت بالای بلند لیست
 تلفن باز که بودم نکرده اسکنرا  بود شده صادر که بلیطی

 :خورد زنگ
 بله ـ
 هم سرت دونممی م،هست تو یشرمنده من توانا، خانوم ـ

 .شممی مزاحم هی اما شلوغه
 .عزیزم بگو ـ
 گرفتم تماس که الانم وده،نب شرکت صبح از غمائیی آقای ـ

 .بیاد اصلا نیست رراق گفت،
 ت؟راب بکنم تونممی کار چی من خب ـ
 دستش باید بلیط و امشبه مال پروازش چون فقط هیچی، ـ

 تحویل حضوری آدمی خودش که بدم اطلاع زدم زنگ برسه،
 .مراب نفرست ور دونه هیاین بگیره،

 .عزیزم نیست مشکلی باشه، ـ
 .کنیم نراجب م،بر قربونت ـ

 :دادم جواب شیطنت با و خندیدم
 به تونوصورتحساب لازمه، پول حسابی آژانس سالی آخر ـ

 .شهمی نراجب کنی پرداخت موقع
 گفت، کهای کشیده چشم با و خندید جواب در هم او
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 .کرد قطع را تماس
 از کیی داخل و کردم تا برداشتم، اسکنر روی ازرا  بلیط
 غمائیی آقای تحویل حضوری تا اشتمگذ شرکت هایپاکت

 .مهبد
ام پیچید، باعث زیر بینیتلخ و تند آشنایی که بوی عطر 

هم و با تعلل سرم روی هم فشار بد هایم راشد مستأصل پلک
از  زدمیم ینمایی که داشت به رونلبخند دندا .را بالا بگیرم

نم، ادتر بود و تا جایی که میرایم آشناآشنایی، ب یهر منظره
  .شدمیاین روزها، این لبخند فقط سهم من بخت برگشته 

 دایی؟احوال دختر ـ
ف چرخید، باعث شد حساب کار رانگاهم که با تردید به اط

گفتم دلم  ادش بیفتد که هزار بار به اوی ید ودستش بیا
وقتی  !دختر دایی صدا بزند ،محل کار دررا من  خواهدمین

همه سرشان به کار خودشان شلوغی آژانس،  خاطربه دمدی
ن توجه لحن صمیمی و لفظی که روی زباو کسی م گرم است

مثل خودش  .حتی کشیدمرانشده، نفس  شاهرخ چرخید
ش نزل زدم به چشما ،نیشخندی زدم و سریع جمعش کردم

 :و جواب دادم
 تو خوبی؟ ...سرمون خیلی شلوغه !که بینیمی ـ
 .صورتم شد یخیره بالا انداخت و بازای نهقیدی شابی با

و تیپ اسپرتی که هیچ  نهاز صورت نه چندان مردارا نگاهم 
گرفتم و زل زدم ر نداشت، می محل کاسنخیتی با محیط رس

ی کار سرم ریخته بود که اصلا قدربه  .یمروروبهبه مانیتور 
 .نداشتمرا  اممیراگ یکی به دو کردن با پسر عمهی وقت

جا این کهاین یرا، بخوردیش تکان نمیوقتی دیدم از جا
مانیتور بودم  یطور که خیرهندلیل نباشد، هماستادنش بیای
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 :پرسیدم
کی دو روز قبل ی ها تاتور دونممیتا جایی که  ؟!رااز این و ـ
 .شنسال تحویل شروع نمیاز 

 دن صندلی چرخاندی رافش انداخت و بانگاهی به دور و اط
به را نشست و آرنجش  .، آن را جلو کشیدرانمخصوص مساف

  .میز من تکیه داد
 امروز کلی کار دارم .هاستراهنماتوجیهی  یجلسه ـ
 ناهار خوردی؟ ...جااین

 شدهفراموش که شاهرخ پرسید باعث شد، گرسنگی سوالی
و همان لحظه هم  رمواد بیایبهباز  کار زیادم را خاطربه

قت لعنتی به و .اسیدکردن به ترشح  شروع کندام معده
تنها بسنده  "نه" کی شناسی شاهرخ فرستادم و به گفتنن

 .کردم
 !پس ناهار مهمون من ...چه بهتر ـ

 .بکوبم به کیبورد روی میزم را محکم سرم خواستمیدلم 
کار داشتم و هر لحظه ممکن  درست همین لحظه که کلی

اهای مورد نظرم پر شود و صندلی خالی توی هواپیم کی بود
ن خودی نشاکه این وقت گیر آورده بود برای از دستم برود،

نگاه  کی ز پشت مانیتور کنار کشیدم و باا سرم را .دبده
 :یه، گفتماندرسفعاقل

 ؟وقتاون کجا ـ
 .جا تو بگیهر ـ

ی که شاهرخ از قدرآن .زده راهن خودش را به آ دانستممی
من و  خیالبی دیدمیدیده بود، هرکسی دیگر  محلیبیمن 

 خواستمیسر ناین پ چرا دانممیاما ن ،شدمیگندم  اخلاق
داشتم روی تصمیمم  کمکم دیگر .دست از سر من بردارد
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  .مکردمیتر فکر با عمه طرفش کنم، جدیکه این یراب
سمت پرینتر را فشار دادم، صندلی را پرینت  یدکمه

ترین حالت جواب ردی عی کردم در مودبانهندم و سچرخا
 .اش کنمحواله

مرسی از پیشنهادت، ولی واقعا وقت سر خاروندن هم  ـ
بزنم و با تو بیام بریم ناهار هم ندارم، چه برسه بخوام از کارم 

رم ناهار آوردم، هروقت فرصت کنم می نهخوخودم از  .بخوریم
 .خورممی
  ...خوای تو منو مهمونخب پس می ـ

همانم ک نگاه، به او بفی شدت بالا گرفتم تا با با را سرم
، زودتر از من هابچهکی از ی رود که شکر خدازیادی تند می

 .ش کردیصدا
 .ه لحظه بیایی شهمیآقا شاهرخ،  ـ

، برود هاسمت پلهکه این صندلی بلند شد و قبل ازاز روی 
 :چشمکی به من زد ،با نیشخند

 .ممنم حسابی گرسنه ...بخوری صدام کنخواستی غذا  ـ
ی رامحکم به بیرون فوت کردم و ب ام رانفس حبس شده

  .هزارمین بار ناسزایی نثار پررویی این بشر کردم
روابطش به  در .شاهرخ خیلی در قید و بند اخلاقیات نبود

 با همه .کردمیحت رفتار راخصوص با جنس مخالف، خیلی 
 دادمیبه پایش پا  یکم و هرکسی که خندیدمیو  گفتمی

چند سال قبل،  .رفتمیپیش  معلوم نبود تا کجاها با او
وارد دانشگاه شدم، شاهرخ مدام سعی  کهزمانیدرست از 

از وقتی به را مکه این با .به من نزدیک کندرا خودش  کردمی
من  کردمیفکر  چرا دانممیولی ن ،شناختمیمده بودم دنیا آ

 شاید .فش هستمراقید و بند اطبی رانهم مثل تمام دخت
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و  مکردمیار رفت میخیلی صمی بچگی با اواز که این خاطربه
ی که نداشتم تربزرگدر رانم جای باتومی مکردمیفکر 

ک ت .هم برش داشته بودوتم او هش حساب باز کنم، یرو
ی فامیل که هابچهنسبت به تمام  فرزند بودنم باعث شده بود

کمی از لحاظ سنی به من نزدیک بودند، حس خواهر و 
ن ثل گلرخ خواهر شاهرخ که از هما، مدری پیدا کنمراب

 ا لیلا دخترِی ، همدمم بودترکوچکبچگی مثل خواهر 
حس  کی بودم تربزرگه چون هفت سال ازش ، کفرنازعمه

نزده سال پیش که تا شا .صی نسبت به او داشتممالکیت خا
 ینوه، تنها قلوهای عمو فرزاد به دنیا بیایندکارن و کیان، دو 

فامیل هم بود،  یاولین بچه وانا که از قضا،ت یپسر خانواده
 خاطربه .من به دنیا اومدمکه همین شاهرخ بود و بعد هم 

و اما ا .مکردمیهمین هم با شاهرخ احساس نزدیکی بیشتری 
، کاملا عوض شد و نگاهش بعد از عبور از سن بیست سالگی

های خیره از اولین باری که معنی نگاه .به من هم تغییر کرد
ام را فهمیدم، سعی کردم فاصلهرا نه چندان آشنای شاهرخ  و

 او ،مرفتمیتر کنم، اما انگار هرچه قدر من عقب بیشتر با او
 .دیک شودبیشتر به من نز دادمیبه خودش اجازه 

کاری و بی کهوقتیدرست  پیشنهاد کاری شاهرخ، آن هم
 اما .آورد خیلی خوب بودفشار می حوصلگی داشت به منبی
 خاطربه م کهوبش روروبهم هر روز با کسی هبخواکه این

کی در میان ی راو عمو  هاعمه هاینیمهما ،ندیدنش
 رار استقکه این فکر .م سخت بودرایندم، کمی بپیچامی

که این ای ه باشهمحیط کار چه برخوردی داشت خ درشاهر
چه حسابی بگذارد،  یرو ،قبول پیشنهادش از طرف من را

چنین کاری  ، من بهیزمان یآن برهه درولی  .کردمیم اذیت
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علاقه دارم و دوست  کاری که حالا واقعا به آن .نیاز داشتم
ای اول که وارد این آژانس هن روزهما .ذارمگندارم کنارش ب

نگاه و  پلکدمی دور و بر منشدم، وقتی دیدم خیلی 
ز ا بیرون ک روزی روی من زوم کرده،را  های دیگرکارمند

 .و اتمام حجت کردم ر گذاشتمراق شرکت با او
ن روز شاهرخ تا آ .ادم استی سرخوشش یهنوز قیافه

ی نخواسته بود فقط جنس وقت مستقیم از من چیزهیچ
ن روز طوری رفتار اما آ .کردمیود که اذیتم ش بیهانگاه
، خیال افتاده تله به که انگار موش با پای خودش کردمی
رابطه با او پیش قدم ی ایجاد راخواستم بمن خودم  کردمی

هر رفتاری که با  خواهدمیدلم ن وقتی به او گفتم .شوم
 در بهتر استکه این هرکسی دارد، با من هم داشته باشد و

با شکل را و من و حدود خودش را نگه دارد محل کار حد 
، تغییر ران نکندن دیگش ورد زباهایو لوس بازیحرف زدن 

از را م خودش او ه .ام انداخته بودش به خندهاهمحسوس چهر
 :گفته بود تک و تا ننداخته و

؟ من به هر !ابریشم کنیمیی فکر جورچهدر مورد من  ـ
 .ی من خیلی خاصیراتو ب .کنممیتوجه ن جوریاینکسی 

اگه  .بخوان در مورد تو حرفی بزنن کننمین غلط رادیگ
خودم تسویه  رو شونحسابچیزی شنیدی به خودم بگو، 

 .کنممی
م قطعا گفتمیدن مش، با این مدل حرف زشناختمیاگر ن

رفتاری که از روی ، اما است مندعلاقها به من ی عاشقم شده
آژانس داشت،  رهای دیگربا دختچندین بار جلوی خودم 

ی من راتو ب گفتمیکه این و معنی خوب شناخته بودمش
 همین هم بدونی راب .مفهمیدمیکاملا را خیلی خاصی 
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به ظاهر قشنگش حسی  هایبه حرفم نسبت هبخواکه این
 .ر کردم و رفتمراتک را ه حرفمنقاطعادیگر  باریک م،هن بدنشا

کم محلی  خواستمیبود و مثلا اوایل کمی سر سنگین شده 
پیش  وقت که گذشت باز روش خودش رالی چند، وکند

م دادمینن روی خوش نشا ، با این تفاوت که دیگر منگرفت
از گلیمش  فهماندم که پایش رامی و با رفتار و نگاهم بهش

 .راتر نگذاردف
تا به کارش آن بالا خیلی طول بکشد  مکردمیدعا دعا 

و من پیدا نشود اش کلهروخوردن ناهار دوباره س یبهانه
های پایان خوشبختانه تا نزدیکی .م برسمرهاینم به کاابتو

راحت ناهارم و من هم با خیال  ساعت کاری خبری ازش نشد
  .بدون داشتن هیچ شریکی گرم کردم و خوردم را

ام رای نادری ایمیل کردم و کمر خستهم به راآخرین بلیط 
غل کشیدم و از ب دستانم را .ام تکیه دادمتی صندلیبه پش را

  .مدرآم دهایانکش و قوسی به تنم دادم که صدای استخو
عقب  ف بیرون آمد، دستم رایم که از کاصدای زنگ گوشی

اسمن، ی با دیدن اسم .از کیف بیرون آوردمرا  آنبردم و 
شکم  یقهصدقربانطور که در دل، همانلبخندی زدم و 

گوشی  یکه روی صفحهرفتم، میواضح در عکسش  یمدهرآب
 :خندان توی گوشی گفتمافتاده بود، 

 ؟با فندق خاله کنیمیطوری مامان خانوم؟ چه چه ـ
 :بیشتر کردرا ش عمق لبخندم اصدای عصبی

 خندی ابریشم؟ کجایی تو؟می ـ
 :گفتم دارکشو  بالا انداختم ام راشانه

 !م که نگوخسته قدر همنای !باید باشم؟ سر کار کجا ـ
ی خیالبیبعد با جا این ابریشم منو با این وضعیت کاشتی ـ
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مرخصی  ،ه ساعت زودتری ر نبودراگی سر کارم؟ مگه قمی
 بگیری بیای بریم خرید؟

کف دستم روی  .تم و صاف نشستماز صندلی گرفرا ام تکیه
حواسی و به بی ناسزایینی نشست و زیر لب پیشا

ن اسمن صدایم را از آی ی خودم دادم که انگارموشکارراف
  .طرف شنید

 .دستت درد نکنه دیگه ـ
 به قدریوز ه خدا امرب !اسیی خیلی گیجم !با تو نبودم بابا ـ

 .موش کرده بودمراف وررمون راسرم شلوغ بود که کاملا ق
ه چیزی ی شاپی، چیزی پیدا کنی وه کافیی تا تو ،ببین

  .رسونمبخوری من خودمو می
هدف روی میز شلوغ و در بی نگاهم داشتکه  طورهمان

ای باید و به چه بهانه طورچه مکردمیو فکر چرخید همم می
چشمم افتاد به  م،هکه بهانه دست توکلی ندمرخصی بگیرم 

ریخت  وسطتکیه داده بودم تا  تلفن روی میزمپاکتی که به 
به هم  هایم رادندان .روی میز گمش نکنم هایو پاش
نشون را ظهر بعداز چهارداشت ساعت مانیتور  .ساییدم

 ملاحظه بودند؟قدر بینیا هابعضی آدم چرا .دادمی
توی گوشی هم  طورهماندم و از روی صندلی بلند ش

 :بلغور کردم تندتند
ه جا بشین تا من ی روب !هااسی نیام ببینم سر پا وایسادیی ـ

 .کنممین را، جبتو رو خداببخش  ...بیام
 ،باعجله .قطع کردمرا  اسمن، تماسی توجه به غرغرهایبی

شرکت  یدم و شمارهز راروی میز اسپیکر تلفن  یدکمه
فضا پیچید،  یصدای نادری که تو .گرفتم را پتروپارس 

 مکردمیکه خیلی سعی برداشتم و با لحنی را گوشی 
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 :گفتم م،هن ندمراهش نشاه راعصبانیتم 
ت راب روها ؟ بلیطسلام خانم نادری جان، خوبی عزیزم ـ

چک کن اگر مشکلی داشت بهم  روش زفرستادم، همه چی
 .بگو

 :ش هیجان گرفت و با خوشحالی گفتیصدا
هر سال سر این پروازهای آخر  !ایالعادهدختر تو فوق ـ

از سر که این برایش همه دعوا داشتم، هاسالی با آژانس
 ...هان، پروازا جا نداره و از این حرفگفتمیخودشون باز کنن 

 .به ما معرفی کرد، بیامرزه روخدا پدر اونی که آژانس شما 
 .دمبهت خبر می کنممیدستت درد نکنه چک 

واقعا دیرم که این ش و ازاگیهای همیشکلافه از پر حرفی
مشغول زمان هم به دست دیگرم دادم ورا وشی گ شده بود،

 :شدم کردن وسایلمجمع
پروازا که واقعا جا نداشت کلی این طرف اون طرف کردم  ـ

شانس آوردی  .تونراجا پیدا کنم ب هاتا بتونم توی کنسلی
بگذریم، ببین این همکارتون  ...همه پروازا تک نفره بود

ت راخوای بمی .رمالان ساعت چهاره، منم دارم می !هانیومد
 پیک کنم، خودت برسونی دستش؟

 .ب شدراطصدای او هم پر از اض
کسی  .رم، منم دارم میتو رو خدا ...گی؟ وای نهجدی می ـ

 !بذار باهاش تماس بگیرم ببینم کجاست .شرکت نیست
روی را توی کیف انداختم، کیف  مه راهم راگوشی هم

داشتم از روی میز برمیرا پاکت که درحالی دوشم گذاشتم و
 :گفتم

و آژانس نهایتا تا ساعت شش آره تماس بگیر، بهش بگ ـ
بلیطشو از خانم توکلی، مدیر  .رممنم نیستم، دارم می .بازه



30  هارقص پروانه 

 .مون تحویل بگیرهفنی
امروز  این پسره چرا دونمنمیببخشید،  تو رو خدا ـ
 .کرد جوریاین
 .فدای سرت، اگه کاری نداری قطع کنم ـ

بدقولی همکارش عذرخواهی کرد و من با  خاطربه باز هم
 .قطع کردم رااز او تماس ک خداحافظ سرسری زودتر ی گفتن

از کشوی  رای درخواست مرخصی ساعتی هارگهکی از بی
ز بعد انوشتم و  سریع درخواستم را .میزم بیرون کشیدم

به سمت میز مدیر فنی م از پشت صندلی یبرداشتن پالتو
 .رفتم

ی همین هم راب .تردد بودپر هاینکی از خیابای درآژانس 
هم شلوغ  همیشهحسابی، معروف و شناخته شده بود و 

، که سمت داشت ک سالن بزرگ مستطیلی شکلی .شدمی
اخلی و خارجی بود و میز من هم ستش کانتر فروش بلیط درا

و سمت چپش کانترهای  شدمیحساب  هاهمان ی ازبخش
درست  .فروش تورهای داخلی و خارجی چیده شده بود

ی در کشویی و الکترونیکی آژانس، انتهای سالن، میز روروبه
 یپلههراک ی سمت چپ سالن هم یمدیر فنی بود و از گوشه
که اتاق مدیرعامل،  رفتمیبالا  یمارپیچ به سمت طبقه

 های بهداشتیو سرویس خانهجلسات، آبداراتاق ، حسابداری
 .ر داشتراقجا آن

تا جلوی میز توکلی ایستادم، چشم از مانیتورش گرفت و 
نگاهی به ژست آماده به  .ندبه سمت من چرخارا سرش 

ری که انگار خیلی دور از وو ط کردمیرفتنم انداخت، اخ
 :، پرسیدانتظارش است

 !رهری؟ تازه ساعت چهاداری می ـ
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به را لبم  یروی میزش گذاشتم و گوشهرا مرخصی  یبرگه
 .زور کج کردم

 ؟دکنیزحمت با مرخصیم موافقت میبی رم،ر مهم داراه قی ـ
بدجنسی  نیشخند و با وچشمش باز چرخید روی مانیتور 

 :گفت
 اگر نکنم؟ ـ

کار  .از این قسمت درخواست مرخصی، متنفر بودم
کی ی خوابید وبود من کار نمیدر نکه این با .اش بودهمیشگی

رفتار  طورهمینبلیط بود، ولی هر بار  هم مسئول فروش دیگر
خیلی مهم جلوه را مسئولیتش  خواستمیمثلا  .کردمی
نوک انگشت  ای سمت سقف گرفتم و بالحظهرا نگاهم  .دبده

، سعی کردم طوری م نامحسوس روی زمین ضرب گرفتمیپا
 .ی بیفتدهم که سر لجبازجواب ند

 :وسعت دادم و سر کج کردمرا لبخندم 
م مونم، نبودفردا بیشتر می .شممی کنید ممنونقبول  اگر ـ
 .ن کنمراجب رو

با ابروهای بالا داده و نگاهی که از بالای عینکش به من 
کردم و  تشکری .امضا کردرا زیر برگه  میلیا بیانداخته بود، ب

 .توی دستم افتادم اد پاکتی نم کهخواستم خداحافظی ک
 :ام گفتمحن قبلین لروی میزش گذاشتم و با همارا پاکت 

بلیطش  آدمینهایتا تا آخر ساعت کاری، را کی از مسافی ـ
 ...غمائی، کارمند شرکت پارس پتروئهی آقای .تحویل بگیرهرو 

 .بهش گفتم بیاد پیش شما
باز هم  .عنی متوجه شدهی ن داد کهتکارا حرف سرش بی

بعد از خداحافظی روی پا چرخیدم تا به سمت  کر کردم وتش
 گشتم تا بهتوی کیفم دنبال گوشی می .در خروجی برم
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در  .ویم ده دقیقه دیگر پیشش هستماسمن زنگ بزنم و بگی
م، از دو طرف باز شد و خواستم بیرون یالکترونیکی جلوی پا

ا راسمن ی یشماره .م ایستادهیکی جلوی م که حس کردموبر
رار روی اسمش کشیدم تا تماس برقرا پیدا کردم و انگشتم 

اش که سایه بخشیدی گفتم تا مردیزیر لب بزمان هم ،شود
صدای  .مملا روی سرم افتاده بود کنار برود و من رد بشوکا

 خنکیگوشی پیچید و من ناخودآگاه عطر  دراسمن ی دلخور
از  وشت با هوای سرد اواخر اسفند ندا که هیچ مناسبتیرا 

که ماشینم م کشیدم و به سمت یها، به ریهکنارم رد شده بود
 .جلوی آژانس پارک شده بود رفتم
*** 

فم راکشو گذاشتم و با لذت به اطداخل م ه راآخرین لباس 
ی سیسمونی دخترش رااسمن بی رنگ ملایمی که .نگاه کردم

انتخاب کرده بود، خیلی دلنشین بود و آدم از دیدن لوازم و 
حس خوبی خود خودبه اتاق چیده بود،در سایلی که و

کرم رنگش دار و حفاظب کوچک واخبه سمت تخت .گرفتمی
 هایو نفس هاصدای قدم .مرتب کردم رااش رفتم و روتختی

پا چرخیدم و با  اسمن که به گوشم خورد، رویی سنگین
دستش بود با اخم  درکه  تقریبا سنگینی یدیدن ظرف میوه

 .مسمتش رفت
 ر نبود شما کار سنگین نکنی؟ داشتمرادخترجان، مگه ق ـ
 .اومدم بیرون دیگهمی

از دستش گرفتم  ،که واقعا هم سنگین بودرا ای ظرف میوه
را  حفاظش تخت، یلبه نشستن یراب .زمین گذاشتمو روی 

 اش رامحکم بیرون داد و عرق پیشانیرا نفسش  .داد پایین
 .پاک کرد
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یی راازت پذی جاهمین از اتاق، گفتم کنیدیدم دل نمی ـ
 .کنم

 :رفتم و حرصی گفتم به اوای هغرچشم
 کنیمیها واقعا عصبیم ؟ بعضی وقت!من مهمونم مگه ـ

 !اسیی
به نمایش گذاشت، باعث  هایش رالبخندی که ردیف دندان

خیاری از ظرف میوه  .به لبخند باز شود لب من همشد 
 :اره کردم به کمد بچه و گفتمبا سر اش .برداشتم و گاز زدم

هم هست ای کار دیگه ...الباساشو مرتب چیدم تو کشوه ـ
 !بگو مامان خانوم

خیلی کمکم  .وسایلش چیده شده ینه دیگه، تقریبا همه ـ
 .کردی، ممنونم واقعا

 برایرو،  راجانم، آخه واسه فندق خاله نکنم این کاای  ـ
 .مشدمیخاله ن کی بکنم؟ اگر تو نبودی من تا آخر عمر

باعث  ش هم پر آب،نو چشما هم شد کمی درکه اش چهره
 و روی زانو بهبشقاب ول کنم  دروننصفه  ر راشد خیا
  .بروم سمتش

 حت شدی؟رانا چراجون؟ اسیی چی شد ـ
 .م به هم ریختهرا ش، حال من یبغض صدا

گریه کرد که  قدرناودیشب مامانم زنگ زده بود،  ـ
ی زایمان راب چراکلی دعوام کرد که  .ریختمو به هم اعصاب

منم اعصابم به هم ریخت گفتم اگر خیلی  .نرفتم پیششون
سوار  تونممینی پاشو خودت بیا، من با این وضعیتم نه رانگ

گریه  .طولانی مدت تو ماشین بشینم تونممیهواپیما بشم، نه 
ول  روو بابات کوچیک  یبچهدو تا  یجورچهو زاری که من 

شو رانینگ دونمنمیگه آخه؟ ببین چی می ...جااونبیام  کنم
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 !ش دل بکنههابچهتونه از شوهر و نمیکه این ای باور کنم
 :اش دادموار کشیدم و دلداریش نوازشیروی زانو دستم را

 ...ش انگار کههابچهگی شوهر و ی میجوریه قربونت برم، ـ
ی هابچه همیشهز قدیم ا !خودتن دیگه هایدررااونا هم بابا و ب

 یخوش به حال خودم که هم بچه ...اول مظلوم واقع شدن
نه حقمو  که نبود کسهیچ تغاری،، هم تهی، هم وسطاولم

 .بخوره، نه در حقش ظلم بشه
 قدرچه دانممیرا عوض کنم، ن حالش مکردمیداشتم سعی 

حتی زمزمه راموفق شدم، فقط دیدم لبخند غمگینی زد و با نا
 :کرد
ج کنم و برنگردم باهام ازدوا جاهمین خواستم کهوقتیاز  ـ

با  جونپروانه ای بابای تو نبود باور کن اگر تأیید .چپ افتادن
ن من با علیرضا دادمیوقت اجازه نزد هیچمامان حرف نمی

از  .توی این چند سال خیلی حرف شنیدم .ازدواج کنم
م از مادر و پدر آد ولی خوریم،می همیشهدوست و فامیل که 

توی حرف زدناشون و  ...خودش هم حرف بشنوه نوبره به خدا
ه روز از این ازدواج ی بینم که منتظرن منمی شوننگاه

ولی اگر خدایی نکرده، خدا  .جااونشم و برگردم بپشیمون 
نیاره اون روزو، من با علیرضا به بن بست بخورم، امکان نداره 

چی بشه؟ مدام سرکوفت  برگردم که .شونبرگردم پیش
 ؟!بشنوم و سرزنش بشم

 .ش کردمیبازو یمی حوالهمشت آرا
ه ی به کنیمیفکر  چرااصلا  !تو گاز بگیر دیوونهزبون ـ

شناسم حاضره جونش ین روزی؟ علیرضایی که من میهمچ
جلوش ناله نکن که فکر کنه ازش  قدرنای .ی تو بدهراب رو

پیشت نیستن عوضش ت هاگر خانواد .بریدی و پشیمون شدی
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 خدا رو شکر .ه مرد خانوادهی کامل یداری، نمونه روعلیرضا 
 .کننمین و اذیتت نکه آدمای خوبی هستهم ش خانواده

کی دو سال دیگه که بگذره و مامان و بابات ببینن با وجود ی
عوض ر هم خوشبختین، مطمئن باش نظرشون بچه، شما کنا

 .یزم، واسه این کوچولو ضرر دارهغصه نخور عز قدرنای .شهمی
دم و از احساس مدگی شکمش کشیرآروی برا کف دستم 

 روبا اب .کردم، قلبم پر از شور شد که زیر دستم لمسای ضربه
 :ای به شکمش کردم و گفتماشاره

ره تشریف فرما راحالا کی ق !بینی؟ اینم با من موافقهمی ـ
 بشن پرنسس؟

نه روی رامادرا اهش روی شکمش گذاشت و نگ ش رادست
 .ندرآمدگی دوست داشتنی چرخاب

  .ه ماه دیگهی طبق تاریخی که دکتر داده، ـ
 اسم انتخاب نکردی هنوز؟ ـ
گه دست هست، ولی علیرضا میه چندتایی توی ذهنم ی ـ

 !چی تو فکرشه دونمنمینگه دار، 
پوست را ن رف برداشتم، آالی از ظقن دادم و پرتاتکرا سرم 

 .اسمن دادمی به دسترا صفش کندم و ن
 ای ندارین؟ی عید برنامهراب ـ

جوید و بعد از قورت دادنش سرش را ل قاپر از پرت کی آرام
 .بالا انداخترا 
تونم نمی جاهیچ وضعیت اصلاکه با این  گممینه دیگه،  ـ
دکتر خیلی  .م پیش مامان اینارفتمیحتما  شدمیاگر  .برم
 .فشار نیارمکید کرده که به خودم تأ

 ین دادم و مشغول خوردن نصفهتکارا حرف سرم بی
 .پرتغال شدم یدیگه
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این مدت فشار کارت زیاد بود، ری؟ تو چی؟ جایی نمی ـ
 ت کنی؟راحخوای استنمی

روی  از پشت راز کردم و دستانم راروی زمین د پاهایم را
  .زمین ستون تنم کردم

دسته جمعی بریم  عمو فرزاد مثل هر سال پیشنهاد داده ـ
  !شمال

 !خوبه که ـ
 .لحنش پرسشی شد

 ؟!شونخوای بپیچونینکنه باز می ـ
 گرفت، سرم راام خنده "ندنشپیچو"و لفظ  از لحن بامزه

 .بالا انداختم
خیر، امسال دیگه بابا خودش وارد عمل شده، از ن ـ

 .رمگفته اگر تو نیای منم نمی .نیست خبری !پیچوندن
 برادر و خواهراشبه بودن تو جمع  قدرچه اکه باب دونیمی

ا جمعن، باب جااون شونهمهوقتی  آدمیندلم  .علاقه داره
 .تنها بذارم روتو  آدمینهم دلم  ولی .تنهایی بمونه ور دل من

 .نمکی بهم رفتبا یهغرچشم
من چی کار با تو دارم، ی بهانه نیار، خودبی دیوونه شدی؟ ـ

خدا رو  .ستنهوخرو ل تعطیلات علیرضا ک .خوش باش روب
 .، تنها نیستمشکر

نشستیم و با هم از هر جا آن ک ساعت کهی بعد از حدود
که  جمع کندرا ها اسمن بلند شد تا ظرفی دری حرف زدیم،

تو آدم "یش کردم که ذاشتم و کلی هم دعواگمن ن
مرتب کردم و  اش راخانهشستم، آشپزرا  هاظرف ."!شینمی

بعد  .ک غذای سبک درست کندی رای شامتا بکمکش کردم 
 خانههی راخداحافظی کردم و آمد،  خانهعلیرضا به که این از
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  .شدم
 خانهوردم و با دیدن بابا که توی آشپزرآد هایم راکفش

  .مشغول آماده کردن شام بود لبخندی زدم و جلو رفتم
 .سلام ـ
که تو عوض کن بیا هالباس !هاسلام بابا، دیر کردی ـ

 .محسابی گرسنه
 .تا شما میزو بچینی اومدم !گفتم که منتظر من نمون ـ

در  .عوض کردم و آبی به دست و صورتم زدم هایم رالباس
 خانه یای که به بهانهخانهنگاهم چرخید روی  خانهه آشپزرا

نده کردنش ماتمیز دره بودمش و حالا نی کلی به هم ریختتکا
از باید بعد  .اسمن بهم داده بودی کهای افتادم اد شمارهی .بودم

م جمعه به گفتمی زدم ویضیه خانم زنگ مراشام حتما به 
از  .هیمنی بدروساماس ریختگیهمکمکم بیاد تا به این به

مامان  همیشه .تکانی متنفر بودم خانهن بچگی هم از هما
 برایم ه و من دادمین ساما روسرا کارها  یخودش همه

امان م کهوقتیاز  .مکردمی ضه کمکی به اوخالی نبودن عری
ه و من کشیدمیزحمت  خانه در قدرچه رفت تازه فهمیدم که

ادآوری ی همی که از در یبا قیافه .اصلا حواسم بهش نبوده
که  طورآن قدرش راکه این ن ودر کنارما نبود مامان یدوباره

ی بابا روروبه، روی صندلی شدمیناشی  نستم،باید ندا
نگاهی به دیس ماکارونی خوش رنگ و بو انداختم و  .نشستم

 :با خنده گفتم
اینو بخوریم که سنگین  !سنگ تموم گذاشتی باباخان ـ
 !بینیمشیم و شب کلی کابوس میمی

های درون بشقابش، به روی ماکارونیرا بابا سس قرمز 
 :ای ریخت و لبخند زدشکل دایره
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دیگه  .ست کنمدر من که بلد نیستم غذاهای سخت ـ
ی شب دیر نیای که زحمت شام پختن هم ببخش، تا تو باش

 .یفته گردن منن
خر نارنجی رنگ پیچیدم و در آ هایشتهدور ررا چنگال 

 روبشقابم ف قارچ در یترین تکهبزرگ داخلرا نوک چنگال 
 :ذارم گفتمگنم باده در آن را کهاین کردم و قبل از

نیست، کلی وقت و  آخه ماکارونی هم همچین آسون ـ
، گی سختاون غذاهایی که شما بهشون می .خوادمیحوصله 

ارونی و اون سسی که شما بعدم ماک .از این چیزاستتر آسون
ریزی خودش کلی چربی داره، ضرر طوری روش میداری اون

 .باباجونداره واسه شما 
 .الشعیری که روی میز بود پر کردءاز مارا  بابا لیوانم

حالا حرف  ...مون کردیکاملا کوفت روغذا  .دیگه خب ـ
 .بسه، مشغول شو
داخل کمی از نوشیدنی  .گرفتام خندهاش از لحن حرصی

 .لوس کردمرا نوشیدم و خودم را لیوان 
خودته، وگرنه کی  خاطربه گممیمن هر چی  ...ببخشید ـ

 ور باباجوندست پخت خوشمزه و چرب و چیلی  آدمیبدش 
 !نوش جان کنه

اونی که چربه، زبون شماست که آدمو بلا نسبت گوش  ـ
 اسمن خوب بود؟ی .کنهمیز راد

ی همین تنها به تکان دادن سر اکتفا رادهانم پر بود، ب
  .کردم

 تو گرفتی بابا؟تصمیم ـ
اد مسافرت ی که جه منظور بابا بشومبالا آوردم تا متو سرم را

 طورهمانو  قورت دادمرا جویده شده  یلقمه .شمال افتادم
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ها دور چنگالم بودم، ماکارونی یکه مشغول پیچیدن دوباره
 .دوباره سر تکان دادم

اگر  .تونم زودتر از سال تحویل بیامنمی ولی .آممیاوهوم،  ـ
 فتماه میرامن روز اول خودم  .خواین، با بقیه بریدشما می

 .اون سمتی آممی
فکر کردم  پر کرد و منرا بابا کمی دیگر بشقاب خودش 

، این این ساعت از شب ،چه چیزی باعث شده اشتهای بابا
  .همه زیاد شود

هم خطر داره و هم  !که تو تنها بری تو جاده شهمین ـ
 .مونم با هم بریممنم می .رهآمنو از پا درمی رسیدنت، نیرانگ

بود که من خودم به  مدهنی بهانه بود، چون بارها پیش آرانگ
بابا بیشتر  .موپر پیچ و خم چالوس بش یعازم جادهتنهایی 

 خیالبیپیدا کنم و ای که بعد از رفتنش، من بهانه ترسیدمی
زدم و مشغول اش به زرنگیای یانهذلبخند مو .مورفتن بش
 .م شدمیباقی غذا
مطمئن شدم بابا میلی به که این شستم و بعد ازرا ها ظرف

کنار  .ل رفتمها بهاز کیفم برداشتم و را ام ، گوشیچای ندارد
انداختم که ای هی به برنامهنگانیمبابا روی مبل جا گرفتم و 

م نروی لیست مخاطبا چشمم .ش بودیمشغول تماشااو 
تماس گرفتم و بعد از  .پیدا کردمرا ضیه را یو شماره چرخید
و  سرش شلوغ است گفتمیاو که این دن سرکله زروکلی س

ندارم، بابا کنار ای ت دیگهم به جز جمعه، وقگفتمیم ه من
 :گوشم زمزمه کرد

 .من هستم .تونه بیاد، بگو بیادهر روزی می ـ
م گوشی گذاشتم و مثل خودش آرا یانهروی دهرا دستم 

 :گفتم
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شم بگم چی کار من خودم باید بالای سرش با !که شهمین ـ
ودتر ز راخودم هم کمکش کنم که کا .کنه و چی کار نکنه

  .تموم شه
 .بالا انداخت و من باز توی گوشی غر زدمای نهشا
ی من خالی کنی راو بر تی جمعهضیه خانوم، اگر بتونرا ـ

من وقت ای باور کن هیچ روز دیگه .عزیزم شممیممنون 
 .خالی ندارم

شیرینش بدتر از من غرغر  ین لهجهاپوفی کرد و با هم
 :کرد
ماه پیش  هی ی جمعه ازراباور کن ب ...نابریشم خانوم جا ـ

 .تونم عوضش کنمه نمیجورهیچ .قول دادم
حرصی پوست لبم  .پیشنهاد بابا نبودهی به جز قبول راانگار 

 .شدتر ن کندم و لحنم عصبیرا با دندا
 ؟!تونی بیایمی یکِ ...باشه !عجب ـ
ر بود به کارهای راکارم، قفقط روز قبل از سال تحویل بی ـ

 .نجاتری خانوم، شما مهمخیالبیکه  خودم برسم
 .داد، خندیدمهایی که زیر بغل من مینهادلم به هندو در
ک روز بیشتر کار کند و بیشتر پول ی دآممیی بدش سکچه 

موش کرده بودم شنبه راذهنم شلوغ بود که ف قدرآن .بگیرد
 .رسمی استهم تعطیل 

 کنممیباشه بیا، خودمم کمک  .ادم نبود تعطیلهی عالیه، ـ
دستت هم  ...که تو هم بری به کارهات برسی وم شهزودتر تم

 .درد نکنه عزیزم
را گوشی  .حت بیرون دادمرا راقطع کردم و نفسم را تماس 

 :ی گفتخیالبیروی میز انداختم که بابا با 
 روتکونی نبود بابا، ما که کل عید  نهخوحالا نیازی به  ـ
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 !نیستیم نهخو
م ه ، منزدمیدم عید به مامان  همیشهحرفی که بابا 

 :دادمرا جواب همیشگی مامان 
 نهخوه بار هم ی همین سالی !خب نباشیم، چه ربطی داره ـ
 تمیز نکنم؟ رو

ولی بازوی بابا  ،تلویزیون ینگاهم دوباره نشست روی صفحه
به سرم تکیه را سرش  .که دورم پیچید، قلبم به تپش افتاد

 .داد
که  کنیمی ولی تو با رفتارت، کاری ،مامانت نیست ـ

داری روز به روز بیشتر شبیه پروانه  .نبودش به چشم نیاد
 اگه تو بری من تنهایی چی کار کنم؟ .شی ابریشممی
 .تون چسبیدم؟ من تا آخر عمر بیخ ریشباباجونکجا برم  ـ

 با شیطنت ش کشید وصاف روی صورت دست آزادش را
 :گفت

سبی خیلی بچ تونیمیمن که ریش ندارم، پس تو هم ن ـ
 .بهش

 :ادامه دادخندید و 
ولی بالاخره که چی؟ تو هم باید بری  ،کنممیشوخی  ـ

 .شهمیدنبال زندگیت، همین حالا هم داره دیر 
 .دمدنم به سمت پایین کش آهایلب

خوای شوهرم بدی از دستم ازم خسته شدی بابا؟ می ـ
 خلاص شی؟

 یم انداخته بود، چند ضربهیهانهبا کف دستی که دور شا
 .م به تنم زدآرا
گفتم اگر تو بری چی کار کنم؟ اگه خسته شده  ؟نشنیدی ـ

منم  ترسممیترسم بابا، م؟ ولی میگفتمیی طوراینبودم 
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 .به گور ببرمرو مثل پروانه آرزوی دیدنت تو لباس عروسی 
جدی ت پیش اومد، روش رااگر موقعیت خوبی بپس قول بده 

 .ل بدهمنم که شده قو خاطربه فکر کنی،
یش نه خالی کردم و بابا صاف سر جااز زیر دست بابا شا

ریز کرده  به سمتش کامل چرخیدم و با چشمان .نشست
 :پرسیدم

 کسی چیزی گفته؟ خبریه؟ ـ
هد سر م از شاهرخ که بخواترسیدمی؟ ته ذهنم رادروغ چ

ولی وقتی بابا لب باز کرد  ،بیاید و حرفی بزند پیش بابا خود
 .حت شدراخیالم 

اگر کسی حرف خواستگاری  دونیمینه بابا، خودت که  ـ
ولی تو توی اجتماعی،  ،گمست به خودت میرابزنه، رک و 

ه به احتمال ت پیش بیاد کراشاغلی، ممکنه کلی موقعیت ب
 عد ازبکه این زنی و بازم احتمالا با فکرزیاد حرفی به من نمی

 گممیت دارم به .کنی، ردشون میشممیازدواجت من تنها 
فکر تر ت جدیهاکه بدون فکر کردن به من، روی موقعیت

حت رابیشتر نا ،مطمئن باش من اگر آرزو به دل بمیرم .کن
 .حت باشه و تو تنهایی برمراتا خیالم از تو  شممی

و نبودن  حت از رفتنرا قدرچه بابا .دستم به لرزش افتاد
ر سر من دانست در نبود مامان چه بمی کهوقتی زدمیحرف 

حال بدم شده بود که دست روی دستان انگار که متوجه  .مدآ
تا  .فشار دادام لرزانم گذاشت و دست دیگرش را روی شانه

 :گفتم آلودبغض خواست چیزی بگوید
زنی؟ حت داری از رفتن حرف میرا قدرچه ...بابا واقعا که ـ

اگه نباشی من دیگه زنده  کنیمی؟ فکر نکنیمیفکر منو ن
 مونم؟ ندیدی مامان با رفتنش با من چی کار کرد؟ ینم
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چشمش حلقه  درکه را محکم فشار داد و اشکی  دستم را
 .تار نگاهم دیدم یزد از پشت پرده

و بهت ه سال جون کندم تا اینی ،باباجونمرگ حقه  ـ
حتی  بسپرم دست کسی که روتو  تمام دردم اینه .بفهمونم

ذاره قبت هست و نمیرام که مش باشهراروحم در آنباشم  اگر
هرچقدرم تو گریه کنی و من حرفی ازش  .خار تو انگشتت بره

ه روزی ی آدما یروی این حقیقت که همه شهمینزنم، ن
سعی کن کنار بیای باهاش  .سرپوش گذاشترفتنی هستن 

 !چیبابا، حالا امسال نه، ده سال دیگه هم نه، بالاخره که 
سعی کن با نبود آدما توی  !اعمر جاویدان نداریم که باب

خوب نیست، داغون  این همه حساسیت .ندگیت کنار بیایز
جوری که بعد از رفتن پروانه داغون شدی و شی، همونمی
 .هم داغون کردی ومن

سخت قورت دادم و سعی کردم بیشتر از این آب دهانم را 
دست کشیدم روی چشمم و  .آزار ندهمرا  م باباهایبا گریه

 نشست وام کف دست بابا روی گونه .پاک کردم م راهایاشک
  .روی صورت خودش کشید باز نگاهم را

ولی دلیلش  .بده گممی، نهاگریه خوبه !گریه نکن بابا ـ
 توزایی گریه کن که ارزش اشک ریختنی چیراخیلی مهمه، ب

وز اتفاقی که هن خاطربه دیگه خوادمیدلم ن .داشته باشه
باشه  راحتبابا، بذار خیالم  بزرگ شو .نمتو ببینیفتاده اشک

 .که بزرگ شدی
 .آغوشش کشید درحرف تکان دادم و بابا من را سرم را بی

بابا بود و  ین حالت، سرم روی سینهآ در قدرچه دانممین
ولی  ،دیدممیرا هش داشتم سریال آخر شبی تلویزیون راهم

 رم استترین جای دنیا همین آغوش گامنفهمیدم که  این را
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 .به نداشتنش فکر کنمای نم حتی لحظهاتوو نمی
*** 

 .، از ماشین پیاده شدمدر را بزندمدتی که بابا رفت زنگ  در
ست کردن را روی کمرم فشار دادم و با چپ ورا م نکف دستا

 .رمواز خستگی بیرون بیارا م هایان، خواستم استخوخودم
لی که من این پنج سان چهار آ در .ف انداختمرانگاهی به اط

ویلای عمو ای که منطقهنده بودم، اسمن پیچای به قولرا  سفر
ویلاهای جدید و  .ر داشت خیلی تغییر کرده بودراق در آن

 .بودتر سر سبزجا همه ساخته شده بود وجا آن رافشیکی اط
جا آن به نسبت به قبل، معلوم بود که رسیدگی بیشتری

  .شدمی
دوید، لبخندی روی می ت درمصدای کارن که داشت به س

 :ندلبم نشا
 .اومدم ...اومدم ـ

باز کرد و با را ویلا  و سبزرنگ بزرگ های دریکی از لنگه
بعد هم  .سلام کرد نه با بابا دست داد ومردا .لبخند جلو آمد

 ن نشستم و بعد ازپشت فرما .گفت دمآبه من خوش رو
در هم کاملا باز دیگر  یبا به کارن کمک کرد تا لنگهباکه این

پشت ماشین عمو پارک داخل، را ت زدم و ماشین ، استارشود
 .کردم
از در ویلا بیرون آمدند و روی بالکن،  فرنازعمهو  موعزن

من هم که از ماشین پیاده  .ن دادند و سلام کردنددست تکا
دادم و وسایل را  شانسلامده بودم با صدای بلند جواب ش

بابا چمدان  .ق بیرون آوردمصندواز را خودم و بابا 
و من هم  داخل برد ،که خیلی سنگین شده بود مانمشترک

 .، روبوسی کردمعموزن با عمه و .برداشتمرا وسایل خودم 
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زیر راس هادو از پلهحالت از کارن بود، به تر نکیان که شیطا
بغل  یتورا خودش  برای من دست تکان داد، بعد هم شد و

از تعجب گرد  با آن چشمانه واکنش بابا بهمگی  .بابا انداخت
پسر از سنت خجالت "ان که شده و غر زدنش سر کی

 داخلرا نگاهم  .یمخندید "بکشات ، از قد و قوارهکشینمی
، روی صندلی چرخدارش، کنار فروزانعمه .ندمسالن چرخا

 .زدمیبه ما نشسته بود و داشت به من لبخند  روپنجره و 
ه رها کردم و به کنار پل جاهمان راام یپشتکولهکیف و 

 .باز کرد آغوش گرفتنم ی درراب دستانش را .سمتش رفتم
 .تبریک گفتم به اورا بغلش کردم، بوسیدمش و سال نو 

برید بالا  .خوش اومدین .سال نوی تو هم مبارک دخترم ـ
 کمکمن و آتونو عوض کنید که الان بقیه هم میهالباس

 .ازیمندمی راه روبساط شام 
م، دیدم که بابا به سمت رفتمیبالا  هاکه از پله طورهمان
در آغوش را  ترش رفت و عمیق و طولانی اوبزرگخواهر 

  .گرفت و بوسید
 پدری من یخانواده دردرها راو ب صمیمی خواهر یبطهرا

 تربزرگکه ازش  فروزانعمهعنی بابای من با ی دو به دو بود،
و عموفرزاد هم که  فرنازعمهو  کردمیرفتار تر حترابود، 

  .بودندتر راحتاصله سنی کمتری داشتند، با همدیگر ف
 کی ازی همیشهاتاق خواب بزرگ داشت و بالا سه تا  یطبقه

سهم ما  همیشهکه را اتاقی  درِ .بود به ما دخترهامتعلق ها آن
این چند سال قانون  ممکن است درکه این ، با فکرشدمی

ولی با دیدن گلی  ،م و با شک باز کردمده باشد، آراکرتغییر 
وارد اتاق شدم و تر حتراز کشیده بود، راکه روی تخت د

 درهندزفری  خاطربه گلرخ، .گذاشتمن بغل ماه را وسایلم
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اما لیلا که داشت  ،متوجه من نشد اش،بسته گوش و چشمان
ش هایبالای مژهرا چشم توی آینه با دقت خطبا نگاه 

از همان آینه متوجه ورودم شد، برگشت و با جیغ ، شیدکمی
 .مدسمت من آ

  .ابریشم، بالاخره اومدی ...جانای  ـ
 .ش لبخند زدمیبغل کردیم و به رور را همدیگ

 خوابه؟ ...ن دفعه نتونستم حریف بابا بشمآره دیگه، ای ـ
بالا را به سمت گلرخ دید و سرش را ام لیلا مسیر اشاره

 .انداخت
که  کنهمییاد زرو قدر صدای اون ماسماسک نوا ...بابا نه ـ
اگه خدا  شهمیخبری، همین روزا دیگه کر ره تو عالم بیمی

 .بخواد
ا ی ی که عصبیهاینستم گلرخ فقط وقتدامن که می

از فضای  یکم تا ددهآهنگ گوش می طورایناست،  راحتان
 :سیدمبه سمتش رفتم و از لیلا پر رافش فاصله بگیرد،اط
 باز چی شده؟ ـ

دوباره را چشم نازک خط یلیلا سمت آینه برگشت، فرچه
 .کارش شد یکرد و مشغول ادامه روظرفش فدر 
تونه آروم نمی .دعوا کردهباز هنوز نرسیده، با شاهرخ  ـ

هی بهش گیر  ، ولیهابینه اون اعصاب ندارهمی ...بشینه که
 .دهمی

کشیدم که باعث شد  یناز گوشش پایرا  هایکی از سیم
لیلا  کردمیچون فکر  و احتمالاعصبی، چشمانش را باز کند 

 :فکر توپیدبی ،داذیتش کن خواهدمی
  ...ولم کن لیلا، مگه نگفتم ـ

 .بالا انداختم ک تای ابرویم رای نیشخندی زدم و
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 !چی شد؟ بگو دیگه ـ
 گذاشت و چشمانش رااش نیآرام روی پیشارا دستش 

 .بست
 نفهمیدم من؟ چرااومدین شما؟ کِی  ـ
توپم کنار گوشت ول زیاده که  قدرناو ،ماشالله صدای اون ـ

 .شیبدن متوجه نمی
به لیلا رفت که او را وادار به سکوت کرد ای هغرچشم گلرخ

م فشار را آرااش کنارش نشستم، شانه .تا به کار خودش برسد
 :دادم و گفتم

همین اول سالی بخواین  دمغی تو؟ از چراعلیک سلام، باز  ـ
سال معلوم نیست  شروع کنید به موش و گربه بازی، تا آخر

 !هامونهتون زنده میکدوم
از چیزی تر اما گلرخ عصبی ،لیلا بلند شد یصدای خنده

 .مکردمیبود که فکر 
 خودش از .فقط هیکل گنده کرده !بس که احمقه پسره ـ

از  .فقط واسه منه گذره، ولی غیرتشماده هم نمی یه پشهی
ه ریز گیر داده که چته سرت تو گوشیه و بیرون ی صبح

 ببینم کیهبه من  بدهزنی؟ ؟ باز داری با کی لاس میآیمین
صاحاب کنده بی ه دقیقه چشمت از اونی ذاره تونمی کهاین

کشه خجالت نمی .قدر گفت آخر عصبیم کردنوا ...بشه؟
زنه؟ سال تحویل شده یبا من حرف م جوریاین ،جلوی همه

چیزا  جوراین ریک و ازی دوستام پیام تبرابود داشتم ب
ه بند ی روز پیش که رسیدیم، خودش از دو .فرستادممی

خدا  ...شهمیرسه اَخ ولی به من که می ،هاش دستشهگوشی
 .لا سربیامرزه بابامو، اون نیست و این شده واسه من آقا با

  ...ی همه نرم بزنمشکنترل کردم جلو خیلی خودمو
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یش محکم فشار دادم و سعی کردم روی زانو دستم را
 .مش کنمآرا
پر به  قدرنای چرا !شناسیشتو که می ...ولش کن بابا ـ

 دی؟پرش می
، نه الان او باید در سفر باشدکه این ادآوری شاهرخ وی اب

 :و پرسیدم مکردمیتوانا، اخ یبین خانواده ،جااین
جا این ، مگه شاهرخ واسه عید تور نداشت؟اصلا ببینم ـ

 ؟کنهمیچی کار 
از دور گردنش باز کرد و را ش اگلرخ کلافه سیم هندزفری

 .روی تخت انداخت
د از من کنیمیه جا کار ی دونم؟ شما دارین با همچه می ـ
 پرسی؟می
اون  دونممیمن چه  .ار من اصلا ربطی به شاهرخ ندارهک ـ

 گرده؟ی برمیکِ ،رهی میره، کِکجا می
 ؟دونیمیجدی ن ـ
 .هم ندارم بدونمای نه بابا، هیچ علاقه ـ

 .لیلا روی صندلی، به سمت ما چرخید
هنماهاشون امسال خیلی زیاد بودن، راانگار  گفتمی ـ

ه دور، رانیازی نبوده خودش هم تور بگیره، فقط از همین 
 !کنهمیمَنِیج رو  شونهمه

رای شانس بد ب ولی ته دلم ،گرفتام هخنداش از تلفظ بامزه
با خیال را این سفر  مکردمیفکر  چرا .کردم خودم گریه

 !گذرانم؟راحت می
 طورهمانتفاوتی بی ورم و باسعی کردم به روی خودم نیا

 :م پرسیدمرفتمیکه به سمت وسایلم 
 !پایین نبود ،اومدیمما حالا الان کجاست؟  ـ
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 .نده چرخاتوی کاس حرصیرا ش نگلی چشما
ی شام رارفتن بو دایی،  عموفکر کنم با  !دونمچه می ـ

 .خرید کنن
 .باز کردم و وارد شدا ر راز پشت در شنیدم، درا صدای بابا 

بابا  .دو با هم روبوسی کردن دگلرخ و لیلا به سمتش رفتن
 .به دستم دادرا ن اچمد

 .دربیار که ببرم اون اتاق منو هایلباس ـ
 ا بود وهمتعلق به مرد کیی بالا، یر طبقهدو اتاق دیگاز 

تنها  .شدمیوروجک سهم آن دو  تر بود،که کوچک هم کیی
 هامیط عمه، سهم خانراش خاطربه اتاقی هم که پایین بود،

 .و دستش دادم ن بیرون آوردماز چمدارا بابا  هایلباس .بود
، "یاین پایینو ب ینزودتر آماده ش"گفت که این بعد از

 .ش را عوض کندهایدش رفت تا لباسخو
و  نوبت گلرخ بود که جلوی آینه بنشیند بعد از لیلا، حالا

خواستم خستگی میم که ه من .رایش شودمشغول آ
برداشتم و به سمت را  مهای، لباسرانندگی را برطرف کنم

 .ک دوش سریع، آماده شومی ام رفت تا بعد از گرفتنحم
*** 

ا م که در اتاق بزدمیورق را از کتابم  دیگری یصفحه
 به لحن دانستمنمی .شدت باز شد و گلرخ داخل اتاق آمد

ا به دویدن کارن و کیان در ی توجه کنماش زدههیجان
مده بود که یش نیاحواسم هنوز سر جا .هروی پشت سرشرا

 .به خودم آوردرا گلرخ با جیغ من 
 بریم بیرون؟ آیمی ...ابری !هابا توام ـ

 :ندم و بهش توپیدمچرخابه سمتش  راسرم 
  !ابری و کوفت ـ
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 .جواب منو بدهخیلی خب، ابری نه آفتابی،  ـ
 :زیر لبی غر زدم

 ؟حالا خواین برینکجا می !شی توآدم نمی ـ
شیم به ماشین ی گه جوونا با هم؟ شاهرخ میدونممیچه  ـ

 .بریم دور دور
 عنی؟ی زلزله هم هستندو تا  اون !جوونا؟ ـ

 :ی کرد و با حرص جواب دادپوف
ر کردن که آخر مامان راقدر اصنور نبود بیان، ولی اراق ـ

 .هم با خودتون ببرین روبچه، اینا دو تا  گفت گناه دارن این
زمین گذاشتم و نگاهی به سقف روی تخت،  ازرا م یپاها
 .کردم

 ...خدایا خودت به خیر بگذرون !!هابچه؟ شونزده سالشونه ـ
 .آممیباشه 

 .برداردرا ش هایگلی خندید و سمت کمد رفت تا لباس
رای هوای نیمه ابری لباس مناسب ب کی چمدان دنبالداخل 

ی ویز ویزی که به گوشم با صدا راههم .گشتمروز مین آ
 :خورد، لیلایی که تازه وارد اتاق شده بود گفت

 .خورهابریشم، گوشیت داره زنگ می ـ
دیدن اسم نادری روی  تم و بااز دستش گرفرا گوشی 

کار و زندگی ها این .م در هم رفتهایاش، اخمصفحه
 ؟دنداشتن

 !جانم خانم نادری ـ
 !سلام خانم توانا، خوبی عزیزم؟ سال نوت مبارک باشه ـ
 .چنینقربونت، هم ـ
طمع نیست، اونم روز دوم بی که سلام گرگ دونیمی ـ

 .فروردین
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 خاطربه د کهبوی یهاکی از مشتریی انه، نادریخوشبخت
را راحت ایستی نداشتم و حرفم رودرب میزان صمیمیتم با او

ن بیرون از چمدا ،هم آورده بودمراکه همرا پانچویی  .زدممی
 :توی گوشی با خنده لب زدمزمان هم کشیدم و

چه اشتباه بزرگی داری  دونیمیخیلی خوبه که خودت  ـ
فکر  ،یزدمیگرگه نم آقااگر حرفی از سلا .شیمرتکب می

 .بپرسی وزنگ زدی که حالم مکردمی
روی  ،را م بیرون آوردم و هر دوه رارنگ پانچو شال هم

 همیشهنگاهم افتاد به لیلا و گلرخ که مثل  .تخت انداختم
  .درسیدنمی نشاقبل از هر چیزی اول خدمت صورت

باور کن کلی با خودم کلنجار رفتم تا بتونم بهت زنگ  ـ
 یدندههی ه آدمی طرف حسابم .نبود به خداای بزنم، چاره

 !لجبازه که حرف فقط حرف خودشه
 منظورت منم؟ ـ
 .شرکت یکی از این کارمندای عزیزکردهی نه بابا، !وایای  ـ

توی اهواز صبح زنگ زده که از پرواز برگشتش جا مونده و 
ش راروز دوم فروردین باز نیست که ب هیچ آژانس هواپیمایی

 .صادر کنهبلیط 
 .کننش صادر میراخب بره فرودگاه، همون جا ب ـ

با حرف زدن، زمان هم متوانستنمیکه این کلافه از
را م تن کنم، روی تخت نشستم و آماده شدن ه رام هایلباس

صدای نادری جوری بود  .موکول کردم به بعد از پایان مکالمه
ه زیر گری ن از زور استیصالهمین الا مکردمیکه حس 

 .زندمی
ه دنده که ی بهت؟ آدم لجوج و گممیپس چی دارم  ـ
گه من حوصله ندارم برم دو ساعت می !همین ایشونه گممی
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 .مراه پرواز خالی پیدا شه بی تو فرودگاه وایسم تا
از پشت ستون را عقب کشیدم و دست آزادم را کمی خودم 

گل  امنجایی که خودم هم گاهی رگ لجبازیاز آ .بدنم کردم
یقا ، دقدیدممیرا فیانم راو با لذت حرص خوردن اط کردمی
 :زیر لبی غرغر کردم .م نادری در چه حالیستفهمیدمی
 .هاهستماشین و اتوبوس و قطار هم  ـ

 :شنید که نالان جواب داد رانادری انگار صدایم 
ه کار فوری ی نراگه توی تهمی ؟!نگفتم بهش کنیمیفکر  ـ

تونه چهارده، پونزده ساعت یاومده و نم ش پیشراو واجب ب
 .نراتوی جاده تلف کنه، حداکثر تا شب باید برسه ته شووقت

 .کلافه به بیرون فوت کردمرا نفسم 
 ت؟رابکنم ب تونممیخب حالا من چی کار  ـ
، نفهمیدی چی خب این همه صغری کبری چیدم ـ
 ؟خواممی

 .رون بزندتعجب کم مانده بود از حدقه بی م از زورنچشما
 ت بلیط صادر کنم؟راخوای من الان بنکنه می ـ
ولی من جز شما آشنای  ...بد وقتیه به خدا دونممی ـ

 .ندارم که کارش این باشهای دیگه
توجه به نگاه متعجب و پرسشی بی از روی تخت پریدم و

 :غریدم ،هابچه
 ، همین حالا کهمن الان مسافرتم ...خیالبینادری جان  ـ

ه جماعتی منتظر من هستن که ی زنم،باهات حرف میدارم 
  .بریم بیرون
م کرد ش، کمی از عصبانیتم کیته صدانده و بغض لحن درما

 .ش کردرایکاری ب و به این فکر کردم که شاید بشود
بعد تعطیلات نرم استعفا  به خدا، نامردم اگرم شرمنده ـ
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اب م کاری کنه؟ اعصراشناسی بتونه بنمی روکسی  .دمب
 .خودم هم به هم ریخته واقعا

 .ه سمتش رفتمام، باتاق زدم و با دیدن کوله چرخی در
ه ی صبر کن" توی گوشی لب زدم که حرصی طورهمان
ون کشیدم و روی تخت از کوله بیررا م پتالپ "لحظه

 راپاورش  یباز کردم و دکمه ک دست آن رای با .گذاشتم
نگاهم چرخید سمت  .مدآ شکر ویندوزم زود بالا ورخدا  .دمز

 :از من پرسیدتر گلرخ که عصبی
 !پایین منتظرن هابچهابریشم؟  کنیمیچی کار  ـ
 ده؟جواب میجا این نت خطت، .شهمیزود تموم  ـ

 .ور برداشترااز روی درا ن داد و گوشی تکارا سرش 
 .ه لحظه وصل شمی روشنش کن، من ـ

سریع  ،ینترنتازش گرفتم و با وصل شدن به ارا پسورد 
که دنبال صندلی  طورهمان .باز کردمرا سیستم صدور بلیط 

 :گشتم گفتمخالی در اولین پرواز می
 .بده ش روکدملی اسم و فامیل و ـ

ش یصدا درکه ای ی فکر کردن به رد خوشحالیراوقتی ب
 .موج گرفت، نداشتم

 .ی ازت تشکر کنمجورچه دونمنمیخدا خیرت بده،  ـ
 .بگو رواسم  .بعد یارب بذار تشکرو ـ
  ...کدملی غمائی،یرا صد ـ

 :با شنیدن اسم، متعجب و با حرص وسط حرفش پریدم
منتظر  ه روز کامل منوی غمائیه کهی آقای این همون ـ

 خودش گذاشت؟
خودش هم  .بت سوالم بودسکوت نادری، دقیقا جواب مث

 .کنممیفکر  دانست دارم به چه چیزیانگار می
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ای ند، عصبی وارد سیستم کردم و تا لحظهاکه خو راکدملی 
 :که جواب بگیرم، گفتم

  .ایشون انگار عادت داره به تأخیر و جا موندن از همه جا ـ
اما وقتی در  ؛نادری که بلند شد، جا خوردم یصدای خنده
 .رار استشنیدم، تازه فهمیدم جریان از چه قرا ادامه، حرفش 

تأخیر کار  .وب شناختیشتو هم که ندیدیش خ ...بیا ـ
رسه ساعت دیر میه ربع تا نیمی همیشهشه، صبحا همیشگی

 .سر کار
شان به دانستنهم ای توجهی به توضیحاتش که علاقه

م، ارسال کردم و راتلگ درش رایبرا بلیط  .نداشتم نکردم
 .بستمرا  پتالپ
نیازی  .ش بفرستراب روم، همین راتلگ رویت فرستادم راب ـ

هم نشون بده  ور رونیست، همون کد رز شون دادنبه نش
بگو محض رضای خدا برسه به  فقط بهش .تونه سوار شهمی

 .دسترسی من به نت افتضاحهجا این ، چونپرواز
وقتی  .درفت و تشکر کرام قهصدقرباندوباره کلی  خندید و

برزخی گلرخ، وسط  یقیافه چرخیدم و نگاهم افتاد به
 .نادری پریدم م نشدنیهای تماحرف

 .کاری نکردم بابا، دیگه اگه کاری نداری، من برم ـ
از کنار گوشم پایین آوردم و نیشخندی به روی را گوشی 
 رواز روی تخت برداشت و عصبی را گلرخ شالش  .گلرخ زدم

 :به من غرید
 .تو وجدان کاری داشتن یما اندازهآد یکاش همه ـ

ی الان سریع حاضر ه کم وجدان داشته باشی جنابعالی هم
شی، چون اونی که از طرف شاهرخ بابت این دیر رفتن می

 !منِ بدبختم، نه شما شهمیشماتت 
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را که جلوی آینه شالم  طورهمانتن کردم و را سریع لباسم 
 وقتهیچنداختم، نگاهی به صورتم انداختم که اروی سر می
که کنار آینه را ، فقط رژی دیدممییشش نرانیازی به آ

 :برداشتم، روی لبم کشیدم و گفتم ،گذاشته بودم
 .تقصیر من بود دیر شد گممیخودم بهش  ـ

 :سرم غر زدزمان هم جلوتر از من، از در اتاق بیرون رفت و
چون  .شنوممن می ور، در نهایت باز غرش کنهمیفرقی ن ـ

 .به تو حرفی بزنه آدمینآقا دلش 
گلرخ  یعنی جملهروی پا ایستادم و سعی کردم مای لحظه

از تر انگار توجه شاهرخ به من داشت علنی .ضم کنمه را
م خواستمیفقط از خدا  .شدمی مکردمیچیزی که فکر 

از توهمی که داشت را نم شاهرخ اد و بتویموقعیتی پیش بیا
معلوم نبود بعد از این چه چیزهای بیرون بکشم، وگرنه 

 .فیانم خواهم شنیدرااز اط دیگری

ف نگاه راداشتم به اط .کنار جاده پارک کردا رماشین 
آباد آورده که به کدام ناکجارا  رم ماوتا سر در بیا مکردمی

چون  .دکارن و کیان، جلوتر از همه از ماشین بیرون پریدن
آن نفر اضافه داشت،  کی ظرفیت ماشینن نسبت به تعدادما

ما و  دننده نشسته بودنراکنار هم روی صندلی جلو، کنار  دو
  .سه تا دخترها هم عقب

 کجاست دیگه؟جا ـ این
شاهرخ، به سمت  .متعجب یلحن آن هم با .سوال لیلا بود

تکیه اش روی پشتی صندلی کناریرا عقب چرخید و دستش 
نگاهی که کاملا روی من بود، جواب  کج و یلبخند با .کرد

 .دادرا سوال لیلا 
 !نراطبیعت بکر مازند ـ
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نندگی کردی که برسیم راو کمر ک ساعت توی کوه ی ـ
 روما گفتیم ما  .خوره؟ طبیعت بکر به چه دردمون میجااین
ه جایی که ساحلی، چیزی باشه، چهار تا دونه آدم ی ببر

ما رو  ببینیم، نه که تو این هوای سرد برداری روببینیم، دریا 
لان از ماشین پیاده شیم قندیل ا !بیاری وسط جنگل

 .بندیممی
 :ادامه داد ت حرف گلرخ،لیلا پش

 الان .جاها تو تابستون خوبه جوراین .گه دیگهست میرا ـ
و بیشتر از همه  شهمیگِلی ه بارون هم بزنه همه جامون ی

 !خوره به ماشین خودتگند می
 ن وشاتصمیم بیرون آمدندر  .ویمچیزی نگ مکردمیسعی 

الان هم ین رام، بنابیم، من هیچ دخالتی نکردوا برکجکه این
لحظه نگاه به بیرون ماشین  کی ، فقطض نداشتمراحق اعت

 :انداختم و پرسیدم
 ؟!کجا رفتن این دوتا؟ گم نشن حالا ـ

 .پیاده شود باز چرخید سمت ماکه این قبل ازشاهرخ 
شماها هم  .هست شونحواس !دیگه بچه نیستندو تا  اون ـ

کم از هوا و ه ی این همه غر بزنید پیاده شیدکه این به جای
واسه رفتن کنار ساحل و شن بازی و  .اده کنیداستفطبیعت 
  .ه هفته وقت دارینی آب بازی،

 :خم شد و از پنجره دوباره گفت .از ماشین پیاده شد
 .قفل کنم را رود خواممیبیاین پایین دیگه،  ـ

نگاه را  د و همدیگرلیلا و گلرخ هنوز بغ کرده نشسته بودن
 :گفتم م،وپیاده بشکه این باز کردم و قبل ازا ر رد .دنکردمی
هرچقدر هم  .حرف حرف خودشه کهاین بابا،بیاین پایین  ـ
چرخی  هی بریم حداقل .کنهمی روض کنید کار خودش رااعت
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 .تا بارون نگرفته عکس بندازینچند تا  هی بزنیم
م که گلرخ زودتر از من از آن شدمیداشتم از ماشین پیاده 

حدس نستم اتومد و پشت سرش هم لیلا و میآ طرف پایین
 .شان خوش آمدهبه مذاق بزنم پیشنهاد عکس انداختن،

 ران به این قسمت ماجخودشاکه حواس  ددمغ بودن قدرآن
 هایکی از قسمتی سمت دو هم تکان بخورم، هرتا بخوا .نبود

ما فقط من و  ینفرهو از جمع شش  دانبوه جنگل رفتن
 .یمندشاهرخ باقی ما

 نرفتی باهاشون؟ چرا ـ
دانستند من خیلی انگار خودشان هم می .م گرفته بوداخنده

 قید و بند عکس انداختن از خودم نیستم که بدون تعارف در
باز کردم و برگشتم را نم اده .دو رفتن دبه من، گذاشتن زدن

م که صدای شاتر دوربین هبدرا سمت شاهرخ تا جوابش 
  .در هم شودم یهاش باعث شد اخماگوشی

 ؟کنیمیچی کار  ـ
 !هاشکار لحظه ـ
م اانداخت بیشتر کفریبروهایی که از روی شیطنت بالا میا

 .کردمی
 .بده ببینم اگر خوب نیست، پاکش کن !کار خوبی نکردی ـ

 .ی عکس داشتمرابرا ترین چهره حمقانهمطمئن بودم ا
شمان چنده و ن باز مااد خنده بود و دهصورتی که پر از ر

 .کردمیام هم عصبی گشاد شده، حتی تصورش
عنی ی هاشکار لحظه .خوب و بدش به خودم ربط داره ـ

 ...هوییی همون عکس شهمیش عامیانه !همین دیگه
 .هویی بودنشهی قشنگیش به همین

 ی خودم هم مهم نبود، بیشترراخوب و بد بودن عکس ب
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ی عکسم تو خواستمیحت بودم که دلم نرااین نا خاطربه
از را ن عکس ک جوری آی باید .گوشی شاهرخ بماند

 .مکردمیپاک اش گوشی
 تو نرفتی باهاشون؟ چرا !نگفتی ـ
 .اصلا صبر نکردن من پیاده شم ...دیدی که ـ

تنم  دراز لرزی که  .جنگل واقعا سرد بودمرطوب هوای 
یر ز رام نو دستاتر به هم نزدیکرا پانچوم  هایلبهنشست، 

  .گره کردم تا سرما کمتر اذیتم کنددر هم  سینه
 ؟هخونبریم سمت رود ـ
 ؟جااینداره  هم نهخومگه رود ـ
 .رسهمی نهخورودشیبیه که به راه سی ه کم جلوتر،ی آره، ـ
 .ی با هم بریمگفتمی هابچهخب به  ـ
 .بیان، فعلا بیا خودمون بریم گممیزنم بهشون زنگ می ـ

وارد جنگلی انبوه با درختانی  .مهی شدراناچار پشت سرش 
هی هرازگا .دادمین شاند و قطور شدیم که نشان از قدمتبل

 .رسیدبه گوش می هانوک دارکوب به درختصدای کوبیدن 
از نزدیک را ها آن کی ازی انسته بودمنتو وقتهیچکه ای پرنده

روی را بالا گرفتم و نگاهم را ببینم، با همین فکر سرم 
 .پیدا کنمرا نم منبع صدا اندم تا شاید بتورخاچ هادرخت
بیشتر  هاکم درخترایم و تشدمیبیشتر وارد جنگل  هرچه

ه راشاید حدود ده دقیقه  .شدمیتر ، فضا هم تاریکشدمی
داشتم از  کمکم .نبود خانهرفته بودیم و هنوز خبری از رود

 .مترسیدمین محیط و بیشتر از همه از تنها بودن با شاهرخ آ
تر برداشتم تا به جای کنار او بودن، پشتش مآرارا م هایقدم

 .حرکت کنم
 داره؟ نهخورودجا این مطمئنی ـ
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 مهمه؟ ـ
 چی مهمه؟ ـ
 ؟هخونوجود رود ـ
ه اومدیم و از رای چی این همه راعنی چی مهمه؟ پس بی ـ

 !شنن میرادور شدیم؟ نگ هابچه
ولی  ،مهخبر بدها آن تا بهاز جیبم بیرون آوردم  راام گوشی

  .خالی کردرا نوار آنتن، بیشتر ته دلم خالی بودن 
خوای ی میجورچهده، آنتن نمیجا این مون همهاگوشی ـ

 بهشون خبر بدی؟
ک ی اختیاریب .روی پا چرخید و به سمت من آمد .ایستاد

منشأ این ترس  دانستمنمیخودم هم  .قدم عقب رفتم
حسی به فقط  .اهرخ کجاستش از آدمی مثل دلیل آن همبی

اتفاقی بیفتد کسی نه صدایم را هر جا این ،گفتمیمن 
تنها چیزی که  .تواند به دادم برسدشنود و نه میمی

ن با تمام توانم تا ماشین بدوم، هماذاشت برگردم و گنمی
ا ای بود که نسبت به شاهرخ داشتم و دعنهرااحساس خواه

 !اشداین حس دو طرفه ب مکردمیدعا 
 هابچهد خبری از پاییدم تا شایمیرا ف راهنوز داشتم اط

گم نشدیم که گرمای  دن بدهی که نشاراه ای پیدا کنم،
اختیار و با ضرب، بی .م حس کردمیروی بازورا دست شاهرخ 

واکنشم تند بود  یقدرآن .از دستش بیرون کشیدمرا م یبازو
با چشمانی ند و در هوا باقی ما جورهمان که دست شاهرخ

 .گرد شده به من نگاه کرد
 چته ابریشم؟ ترسیدی؟ ـ

یستریک، چند ه راسرم کنترل کردم و را نم لرزا هاینفس
 .ن دادمراست تکابار به چپ و 



20  هارقص پروانه 

 برگردیم؟ ...نه ...نه ـ
  !ده که نترسیدیرنگ و روی مثل گچت کاملا نشون می ـ

ن شده و اخم غلیظ روی صورتش جای آ تنگ چشمان
ایی که داشت با هنگرفت و از بین دندارا بهت زده  یچهره

 :غرید دادمیحرص روی هم فشار 
هنوز هم بعد از این همه مدت، نفهمیدم چی باعث شده  ـ

تو گرفتم دست .قدر نسبت به من جبهه بگیرینیکه تو ا
ه ی .قبتمراچون فکر کردم ترسیدی و خواستم بفهمی من م

حت از چشمت ار شهمیاز اون چیزایی که  روکم فکرت 
فهمی ، میرافت گوش بدیخوند آزاد کنی و به صداهای اط

  .فاصله ندارهجا این چند قدم بیشتر با نهخوکه رود
به را گرفت و پشتش چشمان سوزان از خشمش را از من 

اید ش .رفتار کردم طورآن چراخودم هم نفهمیدم  .من کرد
 ...ای مدادمی ذهنم پرورش افکاری که مدام علیه شاهرخ در

که  دانستممیچه بود ولی این را خوب  دانممیا نی یدنباله
ک فرصت مناسب از ی راحت شده و باید درحسابی از دستم نا

از دید  کمکمبه خودم که آمدم، دیدم  .او معذرت خواهی کنم
ن تنها ماندنم در آکه این رای، فقط بشودرسم خارج می

دنبالش دویدم و شود م اضافه نهاینیراناکجا هم به لیست نگ
صدای جریان  .با شاهرخ بوددر کمال تعجب دیدم که حق 

وقتی هم قدم  .شدمیتر م واضحرفتمیجلوتر  آب هرچه
ده بودیم که گفته بود و ای رسیشیبیراشاهرخ شدم، به س

محو  .زیبا و خروشان جریان داشتبزرگ، ای خانهودر پایینش
از کنار را بودم که صدای خشکش بکر  ین منظرهتماشای آ

 .گوشم شنیدم
 ؟آیمیبرم پایین، تو هم  خواممیمن  ـ
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 هم به صورتبعد م و یاول به شیب تند جلوی پارا نگاهم 
نیشخندی زدم تا  .هم شاهرخ انداختم انعطاف و در غیرقابل

 .عوض کنمرا شاید فضا 
 تونم برم پایین؟می به نظرت ـ
 !تونینه نمی ـ

 چرخید و .من، کمی پایین رفت به نگاه متحیر بدون توجه
 .در چشمانم خیره شد باراین
تونم کنی پایین، میشی و پرتم نمیاگر ناراحت نمی ـ

 .کمکت کنم
ی او دستوری بدهد، به در جواب جملهکه این مغزم قبل از

هایی که جلو رفتن خودم فرمان داد. کمکم کرد و با توصیه
روی زمین بگذارم و خودم را به جلو کرد تا پایم را کج می

که قدمم خم نکنم، بالاخره من را تا پایین رساند و قبل از این
کامل روی زمین سفت شود، فاصله گرفت. واقعا دلخور بود و 

تک رفتارهایش بفهمم. جلو رفت، توانستم از تکاین را می
دستانش را درون جیب فرو کرد و کنار رودخانه ایستاد. من 

 ی، قامتاز پشت .عقب ایستادم و نگاهش کردمن هما
 یداشت که اگر کسی چهره ی ورزشیه و هیکلچهارشان

ندیده بود با همین تیپ و استایل را اش دستکاری شده
د خاصی نداشت، اشکال از رااش ایالبته چهره .شدمیعاشقش 

مردها حساس  اشتنبرد روو اببینی مل کردن عمن بود که به 
حفظ را خودش  ینهمردا ین، مرد باید چهرهاز نظر م .بودم

 .فرقی بین زن و مرد وجود نداشتکند وگرنه دیگر 
شرت آستین سرما هم تی ر خاصی داشت که حتی تورااص

من داشتم از سوز  .کوتاه، آن هم به رنگ روشن تن کند
ن وقت بستم، آخ میی دآممی خانهسرمایی که از سمت رود
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هش آورده راتی که همشرسویی .وداین آقا عین خیالش هم نب
ش هاینهاروی شرا ن آ .بود هم بیشتر نقش تزیینی داشت

دور گردنش به هم گره زده را ش هایانداخته بود و آستین
هنوز مشغول آنالیز قد و قامت شاهرخ بودم که صدای  .بود

حس کردم سر شاهرخ کمی به عقب  .بلند شدام زنگ گوشی
خوشحال برگشتن آنتن گوشی  چرخید ولی من به قدری از
از کیفم بیرون را گوشی  .نکردم بودم که خیلی توجهی به او

 یم ما کجا هستیم که دیدن چهرهویبگ هابچهآوردم تا به 
 .عوض کردرا م یحال و هوا به کلاسمن ی

 !سلام مامان کوچولو ـ
کوچولو؟ واقعا ابریشم؟ کجای من کوچولوئه؟ هیچ معلوم  ـ

ادت ی رفتی چشمت خورد به فامیلاتون منو هست تو کجایی؟
 !رفت دیگه

که ات حالا نه از نظر سنی ولی قدوقواره !کوچولویی دیگه ـ
هات اندازه .بپرساز علیرضا  کنیمیگه، باور نمی جوریاین

 .کاملا دستشه
 .کرد خندیدمام که حواله "بیشعوری"به لفظ 

هات تماس با شدمی، ولی فرصت نادت بودمی باور کن به ـ
 ؟گذرهمیخوبی؟ خوش  .بگیرم

م قدم گرفتم و پشت به شاهرخ آرارا  خانهحاشیه رود
 .برداشتم

فقط  .برم تونمنمیکه  جاهیچ .آره خوبم، دلم گرفته بود ـ
ی روپیادهه کم ی ریم بیرون،ها با علیرضا میآخر شب

 گردی؟کی برمی .کنیممی
 .ییمجااین روول ا ی، کل هفتهآدمیکه بوش  جوریاین ـ

ه بهانه ی کی دو روز دیگهی دوست ندارم بابا تنها بمونه، وگرنه
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 .گشتمم برمیآوردمی
ه چیزی گفتم، بمون ی حالا من !چی برگردی دیوونه برای ـ

  .ه کمی حال و هوات عوض شه
 .آره حال و هوام واقعا در حال تغییره ـ
با صدای بلند  اراختیبیادآوری اتفاقات چند لحظه پیش ی با

 .خندیدم
 مگه؟ طورچه ـ

ی کی نن دو روز و به خصوص هماآ دراتفاقاتی که  یهمه
ش یرابا تمام جزییات ب ،م افتاده بودیراساعت پیش ب دو

روی تخته سنگ  .راه رفتن خسته شده بودماز  .تعریف کردم
 .مگی که کنار آب بود نشستم و پاهایم را بالا کشیدبزر
 دی؟تو جواب میهای کاریتلفنوی سفر ت چراخب تو  ـ
 روخواهر، فکر کردم زنگ زده سال نو  خوش خیال بودم ـ

 .تبریک بگه
 .گرفتام خندهاش از غرغر زیر لبی

 به نظرت عذرخواهی کنم ازش؟ ـ
ولش کن بابا، بذار بفهمه تو  !آهان شاهرخ ...از کی؟ ـ
 روکمتر بهش  هرچی .نیستی کنهمیکه اون فکر  جوریاون

 .زنهبدی، کمتر توهم می
زد و داشت با موبایلش حرف می .سمتش چرخاندمرا سرم 
حق  .کشیدمیموهای درهمش  میانرا هی هم دستش هرازگا

ی از من دلخور طورهمین خواستمیاما دلم ن ،اسمن بودی با
برش تغییر موضع رام اما در بآوردمیباید از دلش در .بماند

  .مدادمین
 .فظی کردمخداحا رف زدم واسمن حی بادیگر  یچند دقیقه

جیبش در را م شده بود و گوشی تمااش شاهرخ هم مکالمه
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نوز ه م قدم برداشت، امارخید و سمت من آرافرستاد، چ
که کاری کردم  چرانم داهنوز هم نمی .توی هم بوداش هرهچ

روی سنگ کنارم را دستم  .خوشی امروزش به هم بریزد
شد، فقط  ظه نفهمیدم چهلح کی دم ولیگذاشتم و بلند ش

شاهرخ توی فضا پیچید و  "مواظب باش"صدای جیغ من و 
تا زانو توی را م یکه پاها خانهبعدش سرمای آب خروشان رود

شوک سرما و جوش و  .مه بودلیز خورد .بغل گرفته بود
به قدری زیاد بود که نفسم بند آمد و حس  آب خروش بالای

دستپاچه شاهرخ  .ز تپیدن دست کشیداای لحظه کردم قلبم
  .ندسابه من ررا به دو خودش شد و 

 .زنیخ میی بیا بیرون از آب، الان ـ
به مای آب سر شدت م ازهایننفسم هنوز منقطع بود و دندا

م هایو به هم خوردن دندان میان لرزش تن .دخوردنهم می
 :لب زدم

 ...آب ...تکون بخورم ...شله ...پام ...زیر .تونم ...نمی ...ـِن ...نـِ ـ
 .مبرتمی

به را دستش  کی .جلو آمدمکث، خودش ای بدون لحظه
و تکیه داد ش نشسته بودم ین تخته سنگی که من رواهم

 .میاز آب بیرون بیا راز کرد تا کمکم کندد دست دیگرش را
ن بخورم، م تکاتوانستنمیحس شده بود و بدنم از سرما بی

 م،ش ایستاده بودین جایی که روبود بدتر از همه سست
شاهرخ هم با خودم  باراین خوردماگر باز لیز می .متندترسامی

به را م اعصابم هایصدای تق تق دندان .کشاندمتوی آب می
 .به خودم آوردرا هم ریخته بود ولی فریاد شاهرخ من 

بندی خ میی ؟ الانکنیمیبه چی فکر  !دستتو بده دیگه ـ
 !دختر
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تر همیدم چطور کمکم کرد. وقتی به خودم مسلطاصلا نف
از را  زانوهایمشدم که روی زمین، کنار رودخانه وارفته بودم. 

ام تنم تمکه این بدتر از همه سرما توی شکمم جمع کردم و
را روی زانو نشست و نگاهش شاهرخ جلویم  .لرزیدمیداشت 

 .ندتوی صورتم چرخا
 ؟!خوبی؟ چیزیت که نشد ـ

م به هم هایو پایین کردم و باز دوباره دندان بالا سرم را
م یو روی پاها باز کرد از دور گردنرا تش شرسویی .دخوردن

 .انداخت
ه ی .ذاره سرما تو تنت بشینهخیلی گرم نیست، ولی نمی ـ

ت راب روریم سمت ماشین، بخاری خرده آروم شدی می
  .کنممیروشن 

 بهبا نگرانی ره از جیبش بیرون آورد و دوبا رااش گوشی
  .صورتم خیره شد

 مطمئنی خوبی؟ ـ
اش گوشیبا ای و شاهرخ مشغول گرفتن شماره مکردمیهو
اگر کارشان تمام  گفتمیکه داشت به گلرخ تمام مدتی  .شد

، پسرها هم خبر بدهنددو تا  ماشین و بهسمت  شده برگردند
نگاهی که کاملا فرق داشت با چیزی که  .من بود بهنگاهش 

از را نی بود و این راپر از نگ .مکردمیتصور  از او همیشهن م
افکارم  .مفهمیدمیتندش  هایو نفس نزدن چشمادو دو 

داشت به مغزم هم  کمکمانگار سرما  .دچار تناقض شده بود
  .ازم گرفته بودرا که قدرت فکر  کردمینفوذ 
ن کمی که تنم آرام گرفت و از آ .ودم جمع شده بودمخ در
عمیق بیرون دادم و را  بدنم کم شد، نفسم یای کشندهسرم

 .گرفتام م خندهیوی روشاهرخ جل یاز حالت نیمه نشسته
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کاملا نی بیرون کشید و رام از حالت نگه را انگار اوام خنده
 .روی زمین وا رفت

 !سکته دادی که منو ـ
اصلا انتظار چنین  .شدتر بلندام با این حرفش صدای خنده

 .شدمیام ازش نداشتم و این بیشتر باعث خندها رواکنشی 
 .نثارم کردای "نهدیوو"ب رفت و زیر ل به منای هغرچشم

ش نشسته یند سمت جایی که روک لحظه چرخای راسرش 
 :با حیرت پرسید .بودم

ی جورچه !اییننتونستی تنهایی بیای پ روه صاف راه ی تو ـ
 رفتی اون بالا آخه؟

یر بغلم ز ،دنلرزیدمیاز سرما وز داشتند که هنرا نم انگشتا
 :زدم و با لبخند جواب دادم

  .خودم هم نفهمیدم ـ
 ،من ایتک کلمه یکه با جمله یش بلند شودخواست از جا

 .ندبین زمین و هوا ما
 .ببخشید ـ

 .ندرفت روش در هم فیابروها
از این به بعد خواستی کار خطرناکی  ...کنممیخواهش  ـ

  ...ندا هی کنی قبلش
ببخشید،  ...واسه اتفاقی که تو جنگل افتاد ...ی این نهراب ـ

 .ه لحظه نفهمیدم چی شدی .رفتارم دست خودم نبود
ش ییبک گلونش و پایین و بالا شدن سادادن آب ده روف

ت ، دوباره روی زمین برگشخیزنیمالت ح از .کاملا واضح بود
  .بیرون دادمحکم را که چند ثانیه حبس کرده بود  و نفسی

ولی حالا که  ...م دیگه در موردش حرف بزنمخواستمین ـ
خودت دوباره شروع کردی خیلی کنجکاوم بدونم تو در مورد 
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 ؟کنیمیی فکر جورچهمن 
م؟ همین الان که تمام تنم روی ویبره بود واقعا گفتمیباید 

ش یجاجا این زدم؟ قطعاباید از ذهنیاتم در موردش حرف می
م تصویر وحشتناکی که هن هم آدمی نبودم که بخوانبود و م

تصویری که به شدت  .رموش بیایبه رورا ازش ساخته بودم 
نگرانی بیش از رفتار چند دقیقه قبلش، صدای هول زده و با 

 .ن دادمراست تکابه چپ و را سرم  اش منافات داشت.اندازه
فضای جنگل  ...کنممیجع به تو فکر خاصی نرامن  ـ

اگر اتفاقی بیفته کسی پیدامون که این بود، فکرترسناک 
ادم ی ه لحظهی مو گرفتیترسوندتم و وقتی دست کنهمین

اصلا موضوع ربطی  .رفت که تو کنارمی و هول شدم، همین
 .به تو نداشت

 .خیره شد و از جا پریدم نبه چشما ، عمیق،ک لحظهی قدر
 .مولند بشاز روی زمین ب ز کرد تا من همراسمتم د دستش را

 .گرفت و روی ساعدش انداخت ماز دسترا خیس  تشرسویی
 .م رفتیممده بودیکه از آن پایین آای راشیبیبه سمت س

روی سطح صاف جنگل گذاشتیم، کنارم را ن ماهایوقتی قدم
 .شروع به حرف زدن کرد

ت از خودم هاخیلی وقته که دنبال دلیل این دوری کردن ـ
رفتاری نداشتم که بخوای برداشت  با تو وقتهیچمن  .هستم
تا حالا باهات نی، در واقع خودت نذاشتی بکازش بدی 

هردفعه خواستم باهات حرف  .داشته باشم برخورد خاصی
 به طاق کوبوندی و منو سرموای ه بهانهی ی، باجوریه تو بزنم،

 جوریاین چراخیلی باید احمق باشم که نفهمم  .دور زدی
 .کنیمی رفتار

 روتو  وقتهیچمن  .ی من خیلی زیادهرایشم، ارزش تو بابر
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دخترهایی  یم، مثل بقیهفم ندیدرااط یی دیگهرامثل دخت
فکر  .الوصول نیستیر من بودن، دم دستی و سهلبکه دورو

روی رفتار گلرخ حساسم؟ چون  قدراین چرا کنیمی
ه آدمی مثل من ی باشه ورا خوام اون هم مثل باقی دختنمی

  .حت توی تور بندازتشرایرش بیفته و گ
 دارکشمد به وجود آ مانبین هایشحرفسکوتی که بعد از 

، طوری که شده بودتر م تندهایسرعت قدم اختیاربی .شد
 هابا کم شدن انبوهی درخت .افتادشاهرخ داشت ازم عقب می

و پدیدار شدن جاده، حس کردم طوقی که دور گردنم 
داخل جاده  کاملارا م یهنوز پا .شد پیچیده شده بود باز

نگه را من  و م زدیصدا شاهرخ از پشت سرمنگذاشته بود که 
نگاه کردم که به ماشین تکیه داده  هابچهای به لحظه .داشت

  .به سمت شاهرخ چرخیدم .دو منتظر ما بودن
و داشت با نوک کفشش،  هایش داخل جیبش بوددست

وقتی فهمید  .کردمیا ججابه راش یخیس زیر پا هایبرگ
م و با صدایی که یهاچشم به، خیره شد کنممیدارم نگاهش 

 :رسید لب زدر به گوشم میبه زو
 ،من دوستت دارم ابریشم، خیلی وقته که دوستت دارم ـ

اینو  .کنیمیکه تو داری در موردش فکر  جوریاونولی نه 
که از اینی تر براجع به من خراالان گفتم که دیگه ذهنت 

ولی مطمئن باش تا  ...بطه با خودتراهست نشه، لااقل در 
 .زنمخودت نخوای، دیگه در موردش هیچ حرفی نمی کهوقتی

ازش  شدمینرا  مات مانده بودم روی صورتش که هیچ چیز
هم به صورتم زل زد و بعد دیگر  یچند ثانیه .اندخو

وقتی از کنار منی که خشک شده  .جلو گذاشترا ش هایقدم
 :گفتفقط شنیدم که  شدمیبودم رد 
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 .جع به حرفام فکر کنرا ـ
 پلکم ینده بود و گوشهانم باز ماده .ن بخورمانستم تکانتو

 راش هاینسته بودم حرفاهنوز نتو .زدمیضربه خود خودبه
ن اتفاقی را خوب فهمیدم که درست هماضم کنم ولی این ه

ک سرما و حالا شو !نباید بیفتد مکردمیده بود که فکر افتا
از کار را شاهرخ، تمام سیستم حرکتی بدنم  هایهم حرف

نستم به زور افقط با صدای بوق ماشین بود که تو .انداخته بود
 .موم، به عقب بچرخم و سمت ماشین برهحرکت بدرا م یپاها
روشن را ماشین، برخلاف غرغر دخترها، شاهرخ بخاری  در

 هابچه .ن تنظیم کردبیشتر سمت مرا ن آ هایکرد و دریچه
ی من افتاده بود تعجب کردند و گلرخ رااز شنیدن اتفاقی که ب

ا ی ی نشده باشدزخم جایی از تنمکه این و لیلا کلی در مورد
حالتم  دانممین .اشته باشم سوال پیچم کردندمشکلی ند

 شاهرخ داد و ازرا ن شاهایبود که جواب تمام سوال طورچه
 .ن اذیتم نکنندشاهایبا حرف زدنخواست خیلی ها آن

که این جز .روی شیشه نشست کمکمن بارا هایقطره
 درجع به این اتفاق چیزی راخواسته بود  هابچهشاهرخ از 

فشار  خاطربه نفهمیدم و د، چیز دیگرینهبروز ند خانه
که تحمل کرده بودم و گرمای بخاری که رخوت ای عصبی

ی دیگر نستم به چیزانتو ود،تنم ایجاد کرده بدر را خاصی 
 .خیلی سریع خوابم برد فکر کنم و

*** 
ی ناهار کنار ساحل راهمگی ب .ن رسیدماروز آخر اقامت

نی ران چهار روزی که به لطف هوای بارابه جب هابچهرفتیم تا 
 .حسابی از فرصت استفاده کنند دنشین شده بودن خانه

 .ودندمشغول بساط منقل و جوجه ب همیشها مثل همرد
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جیبم بود و همگام با  درم هایدست .کنار ساحل ایستاده بودم
به موسیقی در حال پخش گوش ، هاموج شدن جلو و عقب

 .دادممی
هندزفری از گوشم کشیده شد و من با کشیدن هینی 

 .کردمیگلرخ با نیشخند داشت نگاهم  .ن دادمنشارا ترسم 
 چته دیوونه؟ ـ
چی داری  ...پاره شدم جرهصدات کردم حن قدرناوبابا  ـ

 قدر رفتی تو خودت؟نیدی اگوش می
د و همگام با من داخل گوشش چپانرا هندزفری  یلنگه

 .خیره به دریا شد
 از نفس افتاده بودم اومدي»

 ...«مو گم کرده بودم اومديراه
 خبریه؟ ـ

نگاهش کردم که با خنده  ،گیج از نفهمیدن منظورش
  .کرد دستم یبه گوشی توای اشاره

 کسی اومده تو زندگیت؟ ـ
 .بگوید خواهدمی م چهفهمیدمیهنوز هم مات بودم و ن

 کی مثلا؟ ـ
 !"همو گم کرده بودم اومدیرا"گه همین که می ـ

  .گرفتام به آهنگ، خندهاش از اشاره
ش همه نیست، تونزندگیمثلا شما که کسی تو  ـ

 دین؟غصه گوش میتنهایی و پر هایآهنگ
 .کردام ک چشمک ریز حوالهی با راهی همدارشکلبخند 

 کسی تو زندگیم نیست؟ دونیمیاز کجا  ـ
 .که جا داشت، گشاد شدای م تا اندازهنچشما
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کنی؟ فکر کردی من تو سن نگاه می جوریاون چرا ـ
 سالگی باید سینگل بمونم؟ وششبیست

 !بهت گیر بده پس شاهرخ حق داشت ـ
 .نه حق نداره ـ

  .گرفتاش م خندهمن او ه یز خندها .خندیدم
 .نت باشهرا، حق داره نگگممیواقعا دارم  !درته گلیرااون ب ـ

 .هم رفت ش بود که با اخمی دررخنیم م روینگاه
رش پره از بپسری که دورو .حق نداره ابریشم، حق نداره ـ

ره، کسی که سر نمیش ی رنگارنگ که اصلا حوصلهرادخت
ر شده از عکس با این و اون که نه مش پرااینستاگ یصفحه

ی که دور این هایش مهمه و نه اون دیوونهراخودش ب
اون  .ی من غیرت خرج کنهراچرخن، حق نداره بمی

این، خودشون  الکیِ هایدن به محبتبدبختایی که دل می
فکر کرده فقط منم که باید حواسش  چرابابا و داداش ندارن؟ 

ان وقتی داداشن غیرتیونه، تا ی این دوره زمراپس .بهم باشه
 .شن روشن فکرشون میرارسن به دوست دختاما تا می

ولی الان که پدرت هم نیست، اون احساس مسئولیت  ـ
 !کنهمیبیشتری 
قورت داد و حس کردم بغضش بود که پایین را نش اآب ده

 .ش اما به لرزش افتاده بودیفرستاد، صدا
، دهشاهرخ به من گیر میکه  قدراین بابام حتی وقتی بود ـ

حساب این تنوع  وقت... اوناصلا کاش بود بابا !دادمیگیر ن
 .ذاشت کف دستششاهرخ هم می هایطلبی

از قطره اشکی که از چشمش چکید گرفتم و را نگاهم 
چشم دیدم که با نوک  یاز گوشه .دوباره به دریا خیره شدم

خشک را نم ادهاش سوال بعدی .پاک کردرا انگشت اشکش 
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 .کرد
 شاهرخ ازت چیزی خواسته؟ ـ

 .از حلق خشکم بیرون بکشمرا م یکلی زور زدم تا صدا
 چی مثلا؟ ـ
ولی هرچی بوده باعث شده که از بعد از  ...چی دونمنمی ـ

از چشمش پنهون  رومون به جنگل، تو مدام خودت رفتن
  .کنی

 .کردتر مآرارا ش یکنار گوشم خم شد و صدا
 رومامان حالش  گممیازت خواسته بگو،  اگه چیز بدی ـ

 !جا بیاره
 :عقب برد و با حرص ادامه دادرا سرش 

ی صد رنگ رافکر کرده تو هم مثل اون دخت بچه پررو ـ
ه مرد بیاد وسط ی پای !به دایی بگو، ببین روفشی؟ اصلا برااط

  ...کنهمیت نرأ، جکنهمیشو کیسه خودش ماست
خندیدم و اش جیراضاوت و وبا صدای بلند به این همه ق

 :وسط حرفش پریدم
 !واسه خودت؟ چیزی نگفته که بیچاره تندتندگی چی می ـ

معلومه که  !سال نشناختیشتو که خواهرشی بعد این همه 
زنی هزار مدل در موردش فکر ی که تو میهایمنم با حرف

  .کنممی
خودش خجالت کشیده بود، از سر پایین افتاده  هایاز حرف

 .فهمید شدمیی که پشتش در هم گره کرده بود هایدستو 
 ...ی شدی و هم اون؟جوریه از اون روز هم تو چراپس  ـ

  ...نکنه
 .طوری ناگهانی به سمتم چرخید که من هم ترسیدم

 .شدمیبه جیغ تبدیل  کمکمش داشت یصدا
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 !نکنه ازت خواستگاری کرده؟ آره ابریشم؟ جون من بگو ـ
 کنهمیربونی یه گوسفند ق ...اگه مامانم بفهمه ...وااای ...آره؟

تو بشی عروس  !فکر کن ...ه شدن پسرشراواسه سر به 
ی راب روتو  همیشهکی از تو بهتر وقتی مامانم  !ما یخانواده

  ...من تو همه چی مثال
دوزی؟ بری و میگی واسه خودت میوااای گلی چی می ـ

و عقل ناقصت بیار پایین همه فهمیدن چی ت روصدات 
 فهمه تو فقطبا هم ببینه اصلا نمی رودو تا  کی مای !گذرهمی

از تر به خدا اون لیلا، عاقل .ه سال با من تفاوت سنی داریی
 .توئه

اگر پر به پرش  .مگفتمیحتش کرد، اما باید رام ناهایحرف
و همه چیز  کردمیک کلاغ چهل کلاغ ی ورطم، همیندادمی
  .ختریبه هم میرا 
ه ی بشویی که زندگی من داره، فقطتوی این بل ـ

دهنت  کهاین فقط واسه !کم دارم روخواستگاری شاهرخ 
ولی  ،گممیازی بهت ه نندراقدر داد و قال نیبسته بشه و ا

ا ی ا بابامی مون به گوش مامانتهاحرف ازای خوام کلمهنمی
 ب؟خ !هر کسی دیگه برسه

 .ش هم کماحتیرادز ناهش جلب شده بود و از توج
در را و تا ته و توی قضیه  کنجکاو است قدرچه دانستممی

  .شودمینیاورد آرام ن
 .ز علاقه کرده، همینراشاهرخ فقط به من اب ـ

نش محکم فشار داد تا صدای اروی دهرا دوتا دستش 
 .خفه کندرا جیغش 

 :و ادامه دادم مکردمیاخ
چون شاهرخ  .بدم ر نیست من بهش جواب مثبتراولی ق ـ
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 .ه با معیارهای من سازگار نیستجورهیچو اخلاقیاتش 
کنارش داشته باشه،  روهر دختری آرزوشه شاهرخ  دونممی

 ت؟راحالا همه چی حل شد ب .ولی من هر دختری نیستم
 :مد و با بهت گفتانش پایین آش از روی دههایدست

شکست عشقی  ...خوای بهش چی بگی؟پس می ...خب ـ
 ره داداشم؟نخو

اش چهره درکه ای از داداشمی که کشیده ادا کرد و غصه
 :بالا انداختم و نیشخند زدم ک ابرویم رای نشست،

با  بخواد حالا شد داداشت دیگه؟ من نگفتم عاشقمه که ـ
 ه روزیی امیدوارم ...جواب منفی من شکست عشقی بخوره

ولی  ،تصاحب کنه روکی بیاد تو زندگیش که بتونه عشقش ی
ی راب .اقل از طرف خودم مطمئنملا .ه نفر من نیستمی اون

تو رو گلی  .این موضوع جایی مطرح بشه خواممیهمین هم ن
 .دلم بهت پشیمون بشم هایکاری نکن از گفتن حرف خدا

 :لب برچید و گفت .گرفت و سمت دریا چرخید ازم رو
 ت به من پشیمون شدی؟های از گفتن حرفکِتو  ـ
 ترسمپای شاهرخ وسطه و می !ع فرق دارهین موضوآخه ا ـ

ه حرفی بزنی ی تونتموم نشدنی هایکلوز وسط این کله ری
  ...که

 :، غریدنگاهم کندکه این بدون
مثل خواهرمی،  اگه شاهرخ داداشمه، تو هم !حتراخیالت  ـ

 مون.بینمونه می جاهمین همه چی
در آغوش پشتش انداختم تا را دستم لبخندی زدم و 

 روروبهبه سرش تکیه دادم و با هم خیره به را سرم  .بگیرمش
  .شدیم

تنهایی من بود و با وجودش من  هایگلرخ رفیق تمام سال
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 گفتمیاگر  .نداشتمرا احساس تک فرزند بودن  وقتهیچ
 ،است طورهمینماند، مطمئن بودم که می مانبینهمه چی 

م و از ترسیدمیرخ اهاما ته دلم از دعواهای خودش و ش
چون  ."کننرات نمیبین دعوا حلوا خی"ل المثضرب

ش با هایدهن به دهن گذاشتن وسطگلی  دانستممی
کمی عذاب را  او تا زندرادرش، به هر دستاویزی چنگ میب

 ییز من و علاقهو، آن دستاوقتهیچ خواستمید و دلم نبده
 !شاهرخ به من باشد



 

 
 
 

 سومفصل 
 

 .راغ قرمز بود که انگار تمامی نداشتیه شمار چثانبه نگاهم 
بودم و از استرس اتفاقی که  م افتادههاینبا دندان به جان ناخ

ام صدای گوشی .جویدممیرا ها آن دانستم دقیقا چیست،نمی
از روی صندلی را گوشی  .که بلند شد از ترس در جا پریدم

 :ادمکنارم برداشتم و با دیدن اسم علیرضا فوری جواب د
 .فیکم به خداراتو ت !علیرضا آممی دارم ـ
 .م خبر بگیرمخواستمین، فقط جاابریشمعیب نداره  ـ

  .مشکلی نیست، منتظرتم
هنمایی، راغ چراقطع کردم و با دیدن رنگ سبز را گوشی 
گاز فشار  روی را جا زدم و پایمرا دنده  طورچه نفهمیدم

 .دادم
دیگر داشتم  .شدیمجلوی بیمارستان جای پارک پیدا ن

جای خالی بین دو ماشین،  کی م که با دیدنشدمیکلافه 
تر از جای جلو به قصد پارک دوبل کمی .فوری جلو رفتم
اما هنوز ماشین تا نیمه  ،دنده عقب زدم .خالی نگه داشتم

استارت زدم،  .داخل جای پارک نرفته بود که خاموش شد
 .بکوبمرمان به فرا سرم  خواستمیدلم  .شدمیروشن ن
که اتفاقی بیفتد  ی کاری عجله داری، بایدراوقتی ب همیشه

اما  ،هم استارت زدم چند بار دیگر .خیرت بشودمدام باعث تأ
م، آخه ماشین مشکلی آوردمیسر در ن .روشن بشو نبود
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صدای بوق  .آوردمیبازی در  جوریایننداشت که حالا 
ر استرس به م و بدتماشین پشتی هم رفته بود روی اعصاب

طور که با پایین دادم و همانرا شیشه  .جانم انداخته بود
 :، داد زدممکردمیت به جلو اشاره دس
 !خیابون به این پهنی !دیگه روزنی؟ بیا بمی چیه هی بوق ـ

 :مثل خودم داد زد طورهماناو هم 
 ؟کنیمیداری فکر  چرا .بیرون روا بی ا پارک کن،ی ـ

 روانی بود، فکر کرده بود من برای .عصبی کردمای خنده
ای پارک و حالا ج یتو وری کردمک ی رانی ماشین خوشگذرا

خواستم ناسزا  .کنممی نگاهرا ن طرف دارم این طرف و آ
رانندگی  در گفتمیاد حرف بابا افتادم که ی اما ،بارش کنم

وی هیچ کاری عصبی بش ترین اصل کنترل اعصاب است،مهم
 .روداز پیش نمی

شد، سرم تر ممیقی کشیدم و وقتی ضربان قلبم آرانفس ع
 یندهنرانگاهی به صورت برزخی  .از پنجره بیرون بردمرا 

 :لبخند مضحک جواب دادم کی ماشین عقبی انداختم و با
 و باور کنید قصدم همینه، ولی ماشین خاموش شده ـ

 .شهمیروشن هم ن
د و در پیاده ش .گردنش کشید ر ودیدم که دستی به س

نگاه به پنل ک ی جلو آمد و با .تقریبا محکم کوبیدرا ماشین 
 :نم پرسیدپشت فرما

 بنزین داره؟ ـ
 دررا  هامردها گاهی زیادی زن .پوزخندم خیلی واضح بود

 .دگیرننندگی دست کم میرا
  .بله، باکش فوله ـ

 :بدون نگاه به صورتم، غرید
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 .ه نگاه بندازمی و بزن بالاکاپوتت ـ
 .یاده شدمدم و خودم هم پز راکاپوت  یم شدم، دکمهخ

ی نگاه گذاشت و دست به کمررا باز کرد، اهرمش را  کاپوت
از را قسمت دو تا  کیی خم شد و .نددر کل موتور چرخا

 :نزدیک بررسی کرد و آخرسر، باز هم بدون نگاه به من پرسید
 ه تیکه سیم داری تو ماشین؟ی ـ

 درچنین چیزی  دانستممیکه  تا جایی .کمی فکر کردم
  .شدمیماشینم پیدا ن

 .کنممیفکر ن ـ
و به  دادبیرون  و عصبیمحکم را نفسش  .کمر صاف کرد

ک ی باز کرد ورا عقبش صندوق  .سمت ماشین خودش رفت
 .تکه سیم قرمز رنگ، سمت من برگشت کی دقیقه بعد با

کرده بودم تا ببینم چیزی سرم روی موتور خم را سرم 
جایی که را سیم  .عقب رفتم اش،سرفهتککه با  شودمی

شده  هش که تقریبا سیاندقیق توی دیدم نبود جا زد و دستا
 .بست و به من اشاره کردرا کاپوت  .به هم مالید ،بود
 ؟شهمیاستارت بزن ببین روشن  ـ

روشن  با اولین استارت، ماشین .یدمن پرفوری پشت فرما
بیرون بردم و را ز پنجره سرم ا .حتی کشیدمراشد و نفس 

 :گفتم
 .خیلی ممنون جناب، لطف کردین ـ

و دستمالی  مخم شد .یاهش افتادس هاینگاهم روی دست
ازش استفاده  های تمیز کردن شیشهراکه معمولا برا 
عینکی که تازه آن  .بیرون آوردم و سمتش گرفتم ،مکردمی

ش بالا ی تمیز دستبا گوشه ،لحظه روی صورتش دیده بودم
 .داد و سر بالا انداخت
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کاری که کردم موقتی بود، در اولین فرصت  .لازم نیست ـ
 .ه تعمیرکار نشون بدهی بهرو حتما ماشین 

 :ن دادم و پرسیدسری تکا
 ا بری؟ی خوای پارک کنیمیحالا  ـ
 .اگر اشکالی نداره ...پارک کنم خواممی ...اِم ـ

ن عصبانیت چند داد دیگر خبری از آلبخندش نشان می
 .دقیقه پیشش نیست

روز  .ه جای دیگه بگردمی باید دنبال ؟!نه چه اشکالی ـ
 .خوش

پشت فرمان  کهوقتیدادم و تا را زیر لب جواب روز خوشش 
 .کردم ، نگاهشخاند و از کنارم رد نشودنچررا ن شیند، فرمانن

 ادم افتاد کجای صدای زنگ گوشی، تازه یدوباره با بلند شدن
پارک کردم و به سمت در بیمارستان را فوری ماشین  .متهس

 .دویدم
گرفتم را علیرضا  یشماره .سوم ایستاد یطبقه آسانسور در

 :شنیدم گفتم رااش "لهب"و تا 
 شماره اتاقش چنده؟ ،علیرضا ـ
 ده.رسیدی؟ اتاق  ـ
 .مرسی اومدم ...آره رسیدم ـ

 .مکردم و وارد شد پیدارا ، اتاق ده هااتاق یبا نگاه به شماره
 .خوابیده بود هااز تخت کیی اسمن رویی کهای اتاق دو تخته

 .دزدنبا هم حرف می ددست علیرضا بود و داشتن دستش در
 :کنار تخت گذاشتم و با تعجب پرسیدمرا کیفم 

 ؟ بچه خوبه؟کنیمیچی کار جا این اسی؟ی چی شده ـ
کنان رزنشا ستاد و علیرضهق افیاسمن با دیدن من به هق

 :بهش توپید
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 خسته نشدی؟ !اسیی بسه دیگه ـ
ن شانگاهم مات بین آن دو و این مدل حرف زدن

 .چرخیدمی
ک کلمه پشت تلفن ی چی شده؟ !چه خبر شده؟ علیرضا ـ

 .جااینمردم تا  ...حرف نزدی که
ش یهام داد و بین گریهنیاسمن فشار ضعیفی به انگشتا

 :گفت
 چی کار کنم؟ ...ابریشم !بشهم چیزیش هاگه بچ ـ

مستقیم  .مشدمیخبری خسته بی دیگر داشتم از آن همه
 :به علیرضا نگاه کردم و پرسیدم

 ا نه؟ی گی چی شدهمی ـ
 :ی گفتخیالبینه بالا انداخت و با علیرضا شا

من خیلی سر درنیاوردم از حرفایی که  !چیزی نشده بابا ـ
ی خودبی ...نی نیستراولی فقط فهمیدم جای نگ ،دکتر زد

 .کنهمیداره شلوغش 
را ش هایبا انگشت اشک .اسی نشستمی روی تخت، کنار

 :تری پرسیدمنپاک کردم و با لحن مهربا
 قدر؟نینی ارانگ چرا ...خودت بگو چی شده عزیزم ـ

یر ز رالبش  .بگیردرا ش هاینفسی گرفت تا جلوی اشک
 :و با بغض جواب داد گرفت ندندا
م برم دکتر، نفهمیدم چی شد پام روی خواستمیصبح  ـ
دکتر گفت باید بستری شم تا معلوم بشه  .لیز خورد هاپله

 .بچه چیزیش نشده
 :گرد کردم و متحیر گفتمرا م نچشما

واسه ات گریه ...که چیزی نشده شاللهان همین؟ خب ـ
 چیه؟
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 .ه گرفترااشک دوباره روی صورتش 
 .خ شدهراگن کیسه آبش سومی ـ
اسی ی نگاهم بین علیرضا و .حبس شدام سینهدر فس ن

 .گردش کرد و در نهایت دوباره روی صورت علیرضا ایستاد
 خطر نداره؟ گنپس چی می ـ

به من در هم رفت و با اشاره به من  روعلیرضا  هایاخم
 .حرف بزنم طورایناسمن نباید ی ند که جلویفهما

هایتش ختم حاملگی دکتر گفت ن !واقعا خطر نداره ابریشم ـ
 .کنناعلام میرو 

 .اسمنی گیج زل زدم به
 عنی چی؟ی ـ
 .آرنمیبه دنیا  روعنی بچه ی ـ

 .دادام وسیع روی چهره یلبخند بهرا ش یبهت و تعجب جا
 !خیلی خوبه کهاین خب ـ

 .کرد هقهقیاسمن دوباره 
 !بیفتهش راترسم اتفاقی بمی !آخه زوده ابریشم ـ

ش یبین موهارا رد و کلافه هر دو دستش علیرضا پوفی ک
خودش  .اسمن عاصی شدهی م که از رفتارفهمیدمی .فرستاد

اسمن هم ی هایکافی استرس داشت و آه و ناله یبه اندازه
را اسمن ی جوابکه این قبل از .کردمیش ابیشتر عصبی

 :م به علیرضا گفتمهبد
ازه بدن اج .ن هستم پیششم ...دیگه روخوای بری بمی ـ

 .مونمشب هم می
 .نگاهش قدرشناس شد

دن من بمونم ببخش ابریشم، بخش زنانه، اجازه نمی ـ
  .مدادمیوگرنه بهت زحمت ن
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 .فشار دادمرا اسمن ی دست
 .مشدمیی بیشتر عصبانی کردمیچه زحمتی؟ خبرم ن ـ

 حت کن.رااست روب
اسمن زد و کنار ی نیروی پیشاای بوسه .تکان دادرا سرش 

ی رااسمن که هنوز داشت بی .گوشش حرفی زمزمه کرد
ن ، سری تکاگرفتمیگاز را جلوگیری از ریختن اشک، لبش 

  .ترک کردرا داد و علیرضا بعد از خداحافظی از من اتاق 
لحظه نگاهم  موقع بیرون دادن بازدمدم عمیقی گرفتم و 

هم  ت بغلی که از وضعیتش مشخص بود اومریض تخ افتاد به
داری هم کنارش روی صندلی خوابش خانم سن .ر استابارد

روی را کف دستم  .اسمنی کردم به رودوباره  .برده بود
 :با لبخند گفتم .شکمش کشیدم

زودتر  خوادمینی مامانی؟ دخترمون عجله داره رانگ چرا ـ
نهایتش بیست  .گی زود نیست کهم که تو میقدراون ...بیاد

گه حتما روی حرفش چیزی میاگر دکتر  .آدمیروز جلوتر 
وای خدا،  ...شهمیحت کوچولوت چیزیش نراخیالت  .مطمئنه

 .دلم ضعف رفت واسه بغل کردنش
فین ش که حالا فقط از آن فینهاین گریهیاسمن میا

کنار دست من روی را نده بود، لبخند زد و دستش کردنش ما
 .شکمش گذاشت

 .سلام ...سلام ـ
 بود که احتمالاتر دی ضعیفبع سلام اولش محکم و سلام

 .یش مات ماندماز شنیدن صدا .ما داده بودحضور  خاطربه
 ن، هماهاچرخی زدم و با دیدن همان صورت، همان اخم

هن ان پیرهما عینک مستطیلی بدون فریم روی چشم،
ن بوی و بدتر از همه همااش ایمشکی و سرمه یخانهچهار
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دقیق را ه صدا فهمیدم کادکلنی که توی اتاق پیچید، 
 .متوجه حضور من توی اتاق نشد ولی احتمالا او ؛شناختم

 ؟چراسلام مادر، دیر کردی  ـ
  .تا خیابون بالایی رفتمپارک نبود مامان،  یجا ـ

 کنار سر زنی که .پاییدممیرا با نگاهم داشتم حرکاتش 
م بوسید و آرارا ش انیروی تخت خوابیده بود خم شد، پیشا

 :پرسید
 عزیزم؟ خوبی ـ

اسمن اشک ی قدرچه هر .زن خیلی غمگین بود یچهره
انگار داشت توی  ، اما اوکردمیخالی را ریخت و خودش می

دست مرد که  .تمام وجودش پر از غم بود .کردمیدلش گریه 
اسمن و به ی ندم سمتچرخارا روی روسری زن نشست، سرم 

  .نگاه کنجکاوش لبخند زدم
 چیزی خوردی؟ ـ

 :جواب داد آلودبغض انداخت و سر بالا
اصلا از صبح که لیز خوردم،  .رهچیزی از گلوم پایین نمی ـ

ابریشم، مطمئنی بچه چیزیش  .زنهمی تندتندقلبم هنوز داره 
 ؟شهمین

 .نیشگونی از روی دستش گرفتم که صدای آخش بلند شد
 .اخم کردم

بچه ناله کردی حال اون  قدراین به خدا،ای خیلی دیوونه ـ
ولی  ،شراالان خودش رفته دنبال کا .ب کردیرام خهرو 

باید چیزیش بشه؟ الان  چرا .مونهفکرش پیش تو می
 .به بچه باشه و چیزیش نشه دیگه شونحواسیی که جااین

  .دوباره گریه نکن تو رو خدا
 .از صورتش گرفترا ن داد و با کف دست نم اشک سر تکا
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 .ن دادمیش تکاجلووردم و رآاز کیفم درا ام گوشی
 .مونممن برم به بابا خبر بدم که شب می ـ

به پشت سرم نگاه که این وناز روی تخت پایین پریدم و بد
 .هروی بخش شدمرابندازم وارد  دیگری

*** 

یه  ...هابدون شام نخوابی .دم حالاباشه، بهت خبر می ـ
 .چیزی بخور حتما

 شام خوابیدم آخه؟بی من کی !بچه روب ـ
 .گرفتام لحنش خنده از
 ...بازی کنمرا ن بابا رامثلا خواستم نقش دخترهای نگ ـ

 .حالا شما به روم نیار
شنیدن صدای  قدرچه آخ که .هم پشت خط خندید او

 .رایم لذت بخش استباش خنده
ر دادم و م سیجیب مانتو داخلرا گوشی  .خداحافظی کردم

نای تخت که آش مردین لحظه، هما .به سمت اتاق برگشتم
مد و ر از اتاق بیرون آبغلی بود، با سری پایین و ژستی متفک

 هاپلهراه خلاف جهت جایی که من ایستاده بودم به سمت
تن با خودم کلنجار داشتم بین گفتن و نگف .قدم برداشت

 .ن خوردم که زبانم زودتر از عقلم تکارفتمی
 .ببخشید آقا ـ

ای ، لحظهدیدنمنیم دور سمت من چرخید و با  مکث کرد،
 .طمئن شود مخاطبم خود اوسترد تا مبه پشت سرش نگاه ک

گاز را نم زبا .فت تازه فهمیدم چه غلطی کردمکه گ "بله"
دو قدم  .هم رفت درم هایکه از دردش اخم گرفتممیمحک
ش از ی، ابروهاشناخته باشدرا تر رفتم و انگار که تازه من جلو

محکم را نم اآب ده .مد و شکل تعجب گرفترآحالت اخم د
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 .دم توی هم پیچیدننقورت دادم و انگشتا
ادم افتاد ی تون،ستش الان که اومدین توی اتاق و دیدمرا ـ

 .ن تشکر کنمشد درست و حسابی ازتوپایین فرصت ن
خیلی کم  .پیاده شدید ترسیدم دعوا بشه که شما جوریاون

کی که ی کسی محض رضای خدا، کاری واسه آدمیپیش 
 .شناسه انجام بدهنمی

 :رفی که زدم با تعجب پرسیدهمه ح آنبدون توجه به 
 بودی؟جا این شما مگه ـ
 .تونمه تخت کناری خانومرابله، من هم ـ

 ."خانومم "سرش چرخید سمت اتاق و زیر لب زمزمه کرد
 .ن گرفتمبه دندارا لبم از زهرخندی که روی لبش نشست، 

 دربدون هیچ انعطافی  باراین ند سمت من وچرخا روباز 
 :گفت تندتند اش،چهره

 .نیازی به تشکر نیست .کار خاصی نکردم ...گفته بودم که ـ
 ی، من که هیچ،دادمیتکون نرو ه بسته شده بود، ماشین را
 پشت سری هم در هاینندهرا یکی صدای همهیکیی

 .اومدمی
 ه بود،دادمیرحهمه بیبا این را تشکر من  جوابکه این از

مش راولی نفسی گرفتم و با سعی در کنترل آ .حرصم گرفت
 :م گفتمیصدا
 .بازم ممنون ...به هر حال ـ

را ن داد و پشتش حرفی بزند، سر تکاکه این این بار بدون
ک ی ،رفتمی هاپلهراه که سمت طورهمان .به من کرد

 دررا کی دستش ی نپشت گردنش گذاشت و آرا دستش 
، با دیدن در آسانسور که باز پلهراه ه بهنرسید .جیبش هل داد

کج کرد و را هش را، دمدننفر از آن بیرون آ شد و چند
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 .داخل آسانسور انداخترا خودش 
، داشتم از دیدرسم خارج بشود کهوقتیت، تا تمام مد

ی واکنشش رادلیل ب کی ذهنم دنبال دراما  مکردمینگاهش 
ای که ن دوستانهجواب نه چندااز  .گشتمنسبت به حرفم می

یمیتش نسبت به آن زن، صم گذشتم،بهم داده بود اگر می
وقتی  چراپس  راحت باشدکه از بودنش نا دادمین ننشا

 صورتش سفت و سخت شد؟ طورآن شنیدرا من  یجمله
راجع به چیزی که به آدم ربطی کنجکاوی کردن  قدرچه

دلیل بی جهت،و بی خودبی هاگاهی بعضی آدم !ندارد بد است
ها این مرد عجیب هم از همان دسته آدم .کننددرگیرت می

شد از چشمش خواند دقیقا به چه چیزی فکر نمی .بود
کنجکاو خود خودبه اما رفتارهایش جوری بود که آدم ،کندمی
ام خنده افکارماز  .خردکنیک کنجکاوی اعصاب .شدمی

  .مه افتادراسمت اتاق گرفت و 
اسمن ی پرستار بهکه این با .ه شب بودساعت نزدیک دوازد

وصیه کرده بود شب باید زود بخوابد و استرس نداشته باشه، ت
بی که داشت خوابش ران اضطهما خاطربه اما او درست

، من هم کنارش بیدار نشسته بودم و در مورد ناچار .بردنمی
هم که این خاطربه .زدیممیهم حرف  بای خودبی موضوعهر 

م و با ب بودند مجبور بودیم آرا، خواهشرااسمن و همی اتاقی
 شدمیهمین باعث  تولید صدا صحبت کنیم و کمترین

ویم شمتوجه نمیرا حرف هم که این ، ازهرازچندگاهی
  .بگیردمان خنده

گرفت تا صدای را نش ااسمن جلوی دهی بار آخری که
ستش انداخت و راهی به سمت نگانیم، بلند نشوداش خنده

کنار  کرد سمت من و آرام رو .گاهش به آنی رنگ غم گرفتن
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 :گوشم گفت
 ،فعلا تحت نظره .بیچاره، فشار خون حاملگی گرفته دختر ـ

 روش خطر داشته باشه مجبورن بچه راولی گفتن اگر خیلی ب
 .بستریهجا این ستک هفتهی .دربیارن
که ای شاید علت آن همه غصه .بالا رفت ، متحیرمیابروها

  .همین بود خاطربه ن زن بودصورت آ در
 مونه؟عنی بچه زنده نمیی خب ـ

 .بالا انداختای نهشا
شیش ماهش تموم شده ولی  گفتمیمادرش  .دونمنمی ـ

اگرم بمونه  .زنده نگه داشتن بچه خیلی سخته تو این سن
ش تکمیل شه و بتونه هاکلی باید توی دستگاه باشه تا ریه

 .حت تنفس کنهرا
 !داستانی بودعجب 

 ؟از کجا فهمیدی اینا رو !تو که ظهر بستری شدی ـ
نشسته بالا سرش  وقتی رفته بودی پایین، دیدم مامانش ـ
خودش هم  .خیلی اعصابم به هم ریخت .کنهمیره گریه دا

 اینا روحته که رانا چراازش پرسیدم چی شده،  .خواب بود
 .گفت

 نفهمیدی علتش چی بوده؟ ـ
 ...فقط انگار شوهرش اذیتش کرده ...ادخیلی توضیح ند ـ

آخه تو که  !کننمی جوریاین چرا دونمنمیبعضی مردا 
 اذیت کردنت چیه دیگه؟ ...حساسه ...بینی زنت باردارهمی

یش رو راام تخت تکیه دادم و چانه یبه لبهرا آرنجم 
 :زمزمه کردمو خیره به تخت کناری، زیر لبی  .گذاشتم

 آدمینبهش  !اومدبونی به نظر میشوهرش که آدم مهر ـ
 !بد ذات باشه قدراین
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 .کنار گوشم خم شد
 شناسی؟می روتو مگه شوهرش  ـ

 .انداختم یهی به اواندرسفعاقلبردم و نگاه  عقبرا سرم 
 !ها؟ همین امروز پشت سر من اومد تو اتاقخوبی ـ

اش دلیل خنده دانستمنمی باراین ولی ،صدا خندیدبی باز
که  مکردمی شنگاه گشاد شده با چشمان .ا چیستدقیق
 :گفت

 مادره .داداشش بود !ش نبود دیوونهاون که شوهر ـ
ه ماهه ولش کرده رفته، ازش خبری ی شوهرش گفتمی

 .نیست
آن  .مآوردمیاشتم از تعجب شاخ در واقعا د این بار دیگر

 مال شدمین مرد دیدم، نای آهچشم ای که درحجم علاقه
انم در نداشتم بدرا، من که بشدمیشاید هم  .ادر باشدربک ی

ک لحظه به دختری که روی تخت بغلی ی .ی استجورچه
ادآوری اتفاقاتی که ی ولی با ،شدام خوابیده بود حسودی

فهمیدم  داز دست بدهرا اش بچه ممکن استکه این افتاده و
 .خیلی هم جای حسادت نداره

 خوای بخوابی؟تو نمی ـ
 .ندمبه سمتش چرخاا رسرم 

مثل جغد نشستی بالای  .ذاری من بخوابممگه تو می ـ
 .سرم
 .بره خب، گفتم که بهتخوابم نمی ـ

 طورهمانکنار تختش فشار دادم و  یدکمهروی را انگشتم 
 :ندم، زمزمه کردمخوابامیرا که پشتی تختش 

ی بیرون از ذهنت بریز روی بد راببندی و فک روچشمات  ـ
استرس واسه شما خوب نیست مامان خانوم،  .گیرهیخوابت م
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 .بخواب عزیزم
بلند  .روی چشمش گذاشترا پوفی کرد و حرصی آرنجش 

کنار تختش باز کردم تا خودم هم را ه راشدم و صندلی هم
، حالا دادمیاگر فردا دکتر دستور عمل  .حت کنمراکمی است

وزم کامل هن .ذارمگچشم روی هم ب ،مم آراتوانستنمی هاحالا
را اسمن، لبخند ی عمیق هایخوابم نبرده بود که صدای نفس

فندق کوچولو که هنوز  مکردمی فقط دعادعا .روی لبم آورد
رار است اسمش چه باشد مثل مامانش لجباز هم معلوم نبود ق

 .نشود
 چشمان رویرا  دستم ناخودآگاه اتاق، غراچ شدن روشن با

 زمین روی طی شدنیدهکش و پاها صدای .گذاشتمام بسته
 هایپلک لای از و ندمچرخارا  مچم .بخوابم ذاشتگنمی دیگر
 که هاعقربه دیدن با .انداختمام مچی ساعت به نگاه بازم نیمه

 روی و خوردم نتکا ددادنمی ننشارا  هفت ساعت دداشتن
 زن دیدن با .شدم خیزنیم ،راههم حتِرانا و تاشو صندلی

 پرونده داشت و بود ایستاده تخت ایپ پایین که پوشی سفید
 .نشستم و کشیدم منچشما روی دستی ،کردمی بررسیرا 

 هم به خیلی زدن نهشا بدون حالا کهام آشفته موهای
 سلامی و فرستادمام مقنعه زیر زور بهرا  بود شدهتر ریخته

 بهم نگاهی عینکش بالای از هم او .دادم زن به لب زیر
 هم بغلی تخت هراهم .دادرا  سلامم جواب لب زیر و انداخت

 داشت بود، شده بیدار صداها و سر شنیدن با من مثل انگار
 و خمودگی حالت از تا کردمی جور و جمعرا  خودش
  .دیبیا بیرون آلودیخواب
 هایبرگه از کیی زیر و آورد بیرون جیبش ازرا  مهری زن

 نم به نگاه با و برداشت چشم ازرا  عینکش .زد پرونده
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 .شد کشیده اسمنی سمت من، از بعد نگاهش .زد لبخندی
 .خوشگل مامان سلام ـ

 اما خمار نگاه با دیدم و اسیی سمت ندمچرخارا  سرم
 .کندمی نگاه دکتر به مضطربش

 خوبین؟ دکتر، خانم سلام ـ
 سونوتو .کردم بررسی روت پرونده ن،جایاسمن ...ممنون ـ

خدا رو  که اینه معنیش نداشت، مشکلی هم آزمایشت دیدم،
 و داری که یطیراش با اما ،نشده طوریش و سالمهت بچه شکر

 تضمینی نیست، اغماض قابل هم خیلی که آبت کیسه پارگی
 یراب مشکلی ای نیفته تراب اتفاقی و نهخو بری که دمنمی

 سونوت نداره،ای فایده هم شدنت بستری .نیاد پیش جنین
 از رسیده، زایمان یراب بمناس سن به جنین دهمی نشون

 بچه و بدیم انجام رو سزارین عمل امروز همین اگر من نظر
 خطری هم و شینمی اذیت خودت هم بیاریم، بیرون رو

 .کنهمین تهدید رو کوچولوت
 در نیرانگ هم هنوز او اما ،کردم نگاهش لبخند و ذوق با

 رو کنم حترا را خیالشکه این یراب .زدمی موجاش چهره
 .دکتر به دمکر
 نداره مشکلی دیگه بیاد دنیا به مونفندق الان دکتر، خانم ـ

 !زوده کنهمی فکر اسمنی آخه پس؟
 و اشاره انگشت دو یرز را اسمنی مچ مد،آ جلو دکتر
 کردمی چکرا  نبضش که طورهمان و گرفت شامیانی
 :زد کننده دلگرم یلبخند

 و بهتره قطعا بمونه، مادرش شکم تو بیشتر هرچقدر بچه ـ
 هیچ عزیزم، باشه حترا خیالت ولی گیره،می وزنتر حترا

 خرده هیکه این جز به آدمین پیش کوچولوت واسه مشکلی
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 .آدمی دنیا بهتر میزه ریزه
 بهرو  دکتر .کرد تشکر دکتر از و کشید حتیرا نفس یاسمن

 :گفت من
 .کنهش آماده عمل یراب بیاد پرستار گممی ـ

من  به هم او .فشردمرا  اسمنی دست و ادمد نتکا سر
 .زد لبخند

 تو آدمی فندق دیگه ساعت چند کن، فکر ...اسیی وای ـ
 .بغلت

 از داشت مندوستا بهترین یبچه دیدن هیجان از قلبم
 و من و پیچید اتاق توی باز دکتر صدای .شدمی کنده شیجا

 .ندیمما ساکت اختیاربی اسمنی
 هرکاری بالاست، فشارش هم نوزه دخترت جان، مادر ـ

 هم موضوع، این .بیاریم پایین رو فشارش نتونستیم کردیم
 سالم ما اولویت و جنینش یراب هم خطرناکه خودش یراب

 چه که داریم نگه هم رو جنین بتونیم اگر .مادره داشتن نگه
 تونمنمی داشتنش نگه زنده یراب ضمانتی هیچ ولی ،بهتر
 تا باشه دستگاه توی مدت هی یدبا ،بمونه هم اگر .بدم
 این از بیشتر نیست صلاح حال هر به .بشه تکمیل شهاریه
 .عمل یراب کننش آماده گممی بمونن، باقی وضعیت این تو

 زنِ کنار ،بود قلبخوش و نمهربا خیلی در ظاهر که دکتر
 انداخت روحشبی صورت به ینگاه .رفت تخت روی خوابیده

 وارد دستش به میآرا فشار .بود ندهما دکتر یچهره مات که
 .کرد دلگرم مه را او اسمن،ی مثل و کرد
 که کنممی بتونم کاری هر من دخترم، نباش نرانگ ـ

 اینو بیفته که اتفاقی هر ولی ندی، دست از رو کوچولوت
 .داری شدن داربچه فرصت بازم تو و بوده صلاح حتما بدون
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 اما ،کردمی امیدوارش باید ظاهر در گفت دکتر کهای جمله
 چشم از دکتر رفتن از بعد که اشکی یقطره دلیل نفهمیدم

 عمیقرا  نفسم .بود چه بعدش، مآرا هقهق و چکید زن
 به غمگین نگاه با داشت هم او که اسمنی به رو و دادم بیرون

 :گفتم کردمی نگاهاش اتاقی هم
 دی؟نمی خبر علیرضا به ـ

 .ددا نتکا تندتندرا  سرش
 .بزنم زنگ بهش بده رو گوشیم آره، ـ

*** 
 علیرضا .بودم نشسته منتظر عمل، اتاق یروهرا توی

 که زدمی زنگ من به مدام وبگیرد  مرخصی بود نستهانتو
ران نگ قدرچه که بود معلوم شیصدا کلافگی از .بگیرد خبر
 اتاق در پشت و باشد بیمارستان در خواهدمی دلش و است
 .بکشد استرس کارش محل میز پشت نه ،بماند منتظر عمل

 علیرضا هم باز که زدم حدس لرزید، جیبم در که گوشی
 جواب اشصفحه به کردن نگاه بدون هم همین یراب .باشد
 :دادم
 ن؟جاعلی بله، ـ
 نیومد؟ ابریشم؟ خبر چه ـ
 جوریاین زنم،می زنگ بهت بشه خبری علیرضا هنوز، نه ـ
 .اصلا رسینمی کارت به

را  گوشم هم خط پشت از کرد، فوت بیرون به که نفسی
 .داد قلقلک

 ولی ،مرخصی بدون بیام شم بلند خواستم بار چند ـ
 .شاخشهرو  توبیخ بفهمه شرکت رییس اگر دونممی
 .ن نباشرانگ علی، کنهمی درکت اسمنی ـ
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 .مکردمی کار چی نبودی اگر دونمنمی ابریشم، ممنون ـ
خودم  باشه؟ نزن، زنگ هم دیگه برس، کارت به روب ـ

 .کنممیخبرت 
  به دیوار پشت سر تکیه دادم.را  سرم من و کرد خداحافظی

 من کنار تر،طرف نآ صندلی دو اسمن،ی اتاقیهم مادر
 زیارت تندتند ش،یدعا کتاب روی از داشت و بود نشسته

  .کردمی دعا و ندخوامی
 سمتش بهرا  سرم شد باعث کردنش صحبت صدای

 .زندمی حرف موبایل با شدم متوجه که نمبچرخا
 کرد نگام یجوریه اتاق تو رفتمی داشتم بچه بگم؟ چی ـ
 سرش، فدای شبچه ...برگرده دیگه نیست رراق انگار که

 .شراب کردم نذر قربونی خدا به برگرده سالم خودش
 :کرد التماس شهقهق بین و شکست شیصدا

 ...تنهام دست خیلی .راصد بیا تونیمی طوری هر مادر، بیا ـ
 این بانی و باعث بخشمشنمی دارم عمر تا ازش، نگذره خدا
 !ور مهبچ حال

 شیصدا سوز و داشت که بغضی .سوخت حالش به دلم
 از اختیاربی .خوردمی غصه دخترش یراب خیلی که بود معلوم

 هراهم و رفتم روهرا کنار کن سرد آب سمت شدم، بلند جا
 جلوی وقتیرا ام شده زراد دست .رگشتمب پیشش آب یلیوان

 چشمان به لبخندی .گرفت بالارا  سرش دید، صورتش
 .زدماش اشکی

 .بفرمایید ـ
 دست تردید با و شد پایین بالا صورتم و دست بین نگاهش

 .دآور بالارا  نشلرزا
 :گفتم کنم نگاه شنچشما بهکه این بدون و نشستم کنارش
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 .بیرون بیاد عمل اتاق از المس للهاشاان نباشید، نرانگ ـ
 روی و بست دعایش را کتاب کشید، چشمش به دستی

 رویرا  لیوان و نوشیدرا  آب ازای جرعه .گذاشت شپای
 از کهای سوزنده آه با راههم .گذاشت کنارش خالی صندلی

 :گفت داد، بیرون سینه
 همش بچه یراب ش،راب کن دعا .مادرجون بده عمرت خدا ـ
 شدندار بچه واسه دخترم .پاکه توندل جوونید شما کن، دعا

 کهاین سر ش،خیرندیده شوهرِ همون کشید، سختی خیلی
 درمون و دوا کلی با که بعد چزوندتش، کلی شهمین داربچه

 خدا از زوری رو چیزی گنمی .شد جوریاین رسید بهش
 .کنه رحم بهمون خدا فقط .همینه ،هانخوای
 که هم قدرهمین .بزنم نداشتم رفیح صندلی، به دادم تکیه
 حرفی وگرنه بود آهش و اشک کردن آرام یراب فقط گفتم

 آدم کی شدمی که دردی همه این تسکین یراب نداشتم
 .کند تحمل

 تخت کی با پرستارها از کیی و شد باز عمل اتاق در
 :پرسید و کرد من به نگاهی .مدآ بیرون دارچرخ کوچیک

 شمایی؟ یغفار خانوم هراهم ـ
 به ایاشارهبا لبخند  .دادم بله جواب فوری و پریدم جا از

 :کرد تخت توی صورتی پتوی در شده پیچیده کوچولوی
 .نازتون دختر از اینم ،گممی تبریک ـ
 از پر تنم تمام اش،بسته چشمان و سرخ صورت دیدن با

 ببوسمش کنم، شیبو کنم، بغلش خواستمی دلم .شد شوق
 دست روی مآرارا  انگشتم .شودمین فعلا نستمدامی ولی

 بهتریناش ایپنبه و نرم پوست لمس کشیدم، کوچیکش
 تار شوق اشک یپرده نشستن از دیدم .داشترا  دنیا حس
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 بود نشسته سرم پشت که زنی سمت اختیاربی .بود شده
 لب زیر .کردمی نگاهش لبخند و اشک با دیدم که برگشتم

 :گفت
 .باشه مبارک قدمش ماشالله، هزار ـ

 .مدمآ خودم به که ببردرا  تخت خواست پرستار
 .کنید صبر شهمی لحظه هی ـ

 ازش عکسچند تا  و آوردم بیرون جیب ازرا ام گوشی
 :پرسیدم پرستار معنیبی لبخند به توجهبی .انداختم

 خوبه؟ مادرش ـ
 .بخش شآرنمی دیگه ساعت هی عزیزم، ریکاوریه تو ـ

 شدم، مراتلگ وارد .دادم بیرون حتیرا فسن کردم، تشکر
 :نوشتم زیرش و فرستادم علیرضا یرابرا  هاعکس

 «شد؟ چی اسمش بالاخره باباخان، گممی تبریک»
 دیدم .دیدرا  مهایپیام لحظه نهما .نشستم صندلی روی

 :رسید پیامش بلافاصله وکردن است  تایپ در حال که
 .«شکرت خدا وای ...من برم قربونش ...بابایی جونمای »
 :شبعدی پیام و
 «خوبه؟ اسمنی .کنه انتخاب باید مامانش که شوماس»
 :نوشتم شرایب

 .«ریکاوریه تو خوبه، اونم»
 زودتر بگیرم مرخصی شهمی ببینم ن،جاابریشم ممنون»
 .«دیگه شممی دیوونه دارم ...بیام
 نرم من آدمی دلت بگو بده رییست نشون شوعکس روب»
 که اصلا کنهمی دعوات خودش .ببینم نزدیک از رو دقفن این
 .«موندی شرکت تو

 و کرد تشکر باز هم او و فرستادم پشتش خنده شکلک



244  هارقص پروانه 

 .مدنیا پیامی دیگر
 و شد باز دوباره اتاق در که موبر بودم شده خیزنیم

 :گفت باعجله پرستاری
 .غمائیی خانوم راههم ـ

 کنار زن .بود آشنا یفامیل این قدرچه .رفت هم در ابروهایم
 زیر که یی"خدا ای" از بعد و پرید صندلی روی از م،ادستی

 :داد جواب مضطرب کرد، زمزمه لب
 خوبه؟ دخترم حال شد؟ چی ...منم عزیزم، بله ـ

 نرانگ قدرآن زن .بود شده منتقل هم من به انگار بشرااضط
 یلبخند پرستار .نپرسید بچه از هیچ چیز که بود دخترش

 صلأمست و گذاشت زن ینهاش رویرا  دستش زد، یزورک
 :گفت

 .کنید دعا شراب .نشه بد که امیدواریم عنیی خانوم، خوبه ـ
 گیجی با و بود پرستار هایلب به خیره بود، ندهما مات زن

 :پرسید زن و کشید لبش به نزبا پرستار .دادمی نتکا سر
 ؟هطورچه حالش بگید درست شهمی خانوم؟ چی عنیی ـ
 !نیرانگ از کنممی دق دارم من
 که حرفی گفتن از بود معلوم پرستار یپریده رنگ از
 سرسری کهای جمله .نیست مطمئن خیلی بزند خواهدمی

 حال تماشای از کردن خالی نهشا خاطربه بیشتر کرد، بلغور
 .بود زن نآ براخ

 همه تونراب آدمی دکترش ریکاوریه، تو فعلا دخترتون ـ
 .دهمی ضیحتورو  چی
 برگشت، بلافاصله اما ،چرخید عمل اتاق در سمت به

 .بود زدههیجان و بود گرفته رنگاش چهره
 توی الانتون نوه .بگم بهتون کردم موشراف اصلا ستیرا ـ



  242فصل سوم 

 نازه و کوچولو هم خیلی .خدا رو شکر سالمه ولی دستگاهه،
 .کوچولو و میزه ریزه دختر هی .ماشالله

 شدم، شیزانوها شدن شل متوجه .بود مبهوت هم هنوز زن
 زیر انداختم دست پرستار بازمان هم و رفتم جلو سریع

  .کند حفظرا  تعادلش تا شیبازو
 ایشونی؟ راههم هم شما ـ

 .هستم من مخاطبش فهمیدم و پرستار به ندماچرخ رو
 .دادم نتکا سترا و چپ بهرا  سرم

 من وشآغ در که زنی هایکردن خدا خدا و هاگریه بین
 :گفت پرستار که شنیدم رفتمی حال از داشت

 ببریش بتونی اگر لازمه، هراهم الان خودش ایشون ـ
 .بزنن سرم شراب باید افتاده فشارش داره، ثواب درمانگاه
 بود اسمنی پیش فکرم .نبود خودم دست میکارها اختیار

 که علیرضا پیش و بودنش نیاورده بیرون ریکاوری از هنوز که
 حال وسط این .برسد بیمارستان به بود ممکن ظهلح هر
 متوانستنمی و بود اعصابم روی هم و تنها نوابی زن براخ

 ناچار، .مکردمی کمکش باید و بود تنها کنم، ولش طورهمان
 زن به پرستار، از اسمنی انتقال دقیق زمان پرسیدن از بعد

از  مخیالکه این از بعد و بردمش درمانگاه به و کردم کمک
 علیرضا ببینم تا آوردم بیرونرا ام گوشی شد، تراح بابتش

 .کجاست
 اسمنی پیش خواستم شد، متما که درمانگاه پرستار کار
 و بود تنها زن .دادمین اجازه وجدانم م،توانستنمی اما ،بروم
 و گیج .بود برده خوابش بخشمراآ و سرم تزریق از بعد

 لحظه، نآ تا .بود خورده گره هم چیز در همه .بودم سردرگم
 از بدتر .بودم نکرده ندگیدرما احساس همه این وقتهیچ
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 از بعد و افتاده دخترش یراب اتفاقی چهکه این فکر همه،
 اذیتم بیشتر بشود بد حالش باز موضوع، فهمیدن و بیدارشدن

 لب زیر و نشستام پیشانی روی ناخودآگاه دستم .کردمی
 :نالیدم

 .کن کمکش خودت خدا ـ
 اما بردم، جیبدر  دستم را .شد بلند گوشی یویبره صدای

 .دیگریست جای از صدا فهمیدم کردم لمسرا  گوشی وقتی
 .رسیدم بود سرش بالای حالا که زن کیف به و کردم دنبالش

 .خورد زنگ گوشی دوباره بعد لحظه چند اما ،شد قطع صدا
 که کسی کیف کردن باز .نه ای مهبد جواب باید دانستمنمی
 شناختمش،نمی هم من و نداشت من از شناختی اصلا

 جواب و باشد پسرش اگرکه این فکر با ولی نبود، درست
 صدای .برداشتمرا  کیف ،شود نگرانممکن است  ،نگیرد
 و کشیدمرا  زیپ .آمدمی کیف جلویی جیب از گوشی، لرزش
 و روشناش صفحه ،لرزیدمی گوشی .وردمرآدرا  یگوش

 .کردمی خودنمایی شیبالا «راصد» اسم و شدمی خاموش
 از که صدایی و تردید با و کشیدم صفحه رویرا  انگشتم
 :دادم جواب رفتمی خاموشی به ور خجالت شدت

 !بله ...ب ـ
 داری؟برنمی زنممی زنگ رچیه راچ پس؟ کجایی ،مامان ـ

را  نمزبا .مویبگ باید هچ نستمدانمی .بود شده نبض تنم متما
 :گفتم مآرا و کشیدم خشکم هایلب روی
 الان؟ کجایید شما ...اِم ـ

 غیر کسی صدای شنیدن از که بود معلوم .کرد سکوت
 متشنج مه را من اعصاب سکوتش .شده شوکه مادرش

 در پیچید نشرانگ صدای دادم قورت کهرا  نماده آب .کردمی
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 :گوشی
 خوبه؟ حالش کجاست؟ مادرم شما؟ ببخشید ـ

 .دمکشی عمیقی نفس
  ...چیزه ...خب ...ام ...من ـ
 .شدم لب به جون بزنید؟ حرف شهمی ـ
 فریاد به اختیاربی کنم فکر مدادمی ترجیح که صدایی از

 همه این تصور هرچند .شد جمع صورتم یهمه شده، تبدیل
 مگفتمی چه .نبود سختی کار بودم دیده که ایچهره با خشم
 .مدادمین جواب اصلا کاش من، به لعنت ؟آخر
 بیمارستانید؟ الان شما ـ

 بین بود رفتن هرا تند از ناشی که یهایزدن نفس صدای
 .شد گم صریحش و سریع جواب

 .بیمارستانم الان من بله، ـ
 حضوری .تزریقات بخش درمانگاه، بیاید لطفا پس ـ

 .دممی توضیح تونببینم
 .اومدم ـ

 بمل پوست نجا به استرس شدت از من و شد قطع تماس
 مانانگشت عصبی هاینتکا تا کردم جیب دررا  دستم وافتادم 

 .کنم کنترلرا 
 اتاق از ،شد حترا مادرش بودن خواب بابت از وقتی خیالم

را  بلندش قامت وقتی .ندمما منتظر جاهمان و رفتم بیرون
 بپرسد سوال اطلاعات از تا ایستاد و پیچید روهرا در که دیدم
 به نگاهی .رفتم جلو و برداشتم قدم مآرا .افتاد تپش به قلبم

 .داشتم زماندیگر  یدقیقه نزدهپا فقط انداختم، روهرا ساعت
 با و چرخید بود کرده اشاره اطلاعات مسئول که سمتی به

 و دشدنتر سریع شهایقدم .رفت هم در شهایاخم من، دیدن
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 بیشتر که داشت عجله قدرآن زدن حرف در .ایستاد یمروروبه
 .کردمی مضطربرا  من
 زدم؟ حرف شما با من ـ

 .دادم نتکا سر
 کجاست؟ مادرم ـ
 کییزمزمه با .دادم ننشارا  سرم پشت اتاق دست با

 کردم باز ناده تا و چرخیدم شد، رد کنارم از خفیف "وای"
 نگاه صورتش به .برگشت من سمت دوباره کنم، شیصدا

 بوی .تسوخمی نیرانگ زور از داشت که شنچشما به و کردم
 عینک یشیشه پشت از .بود آشنا مرایب عجیب ادکلنش

 :گفت و بهم زد زلاش طبی
 مادرم خوبه؟ خواهرم حال افتاده؟ اتفاقی چه بگید شهمی ـ

 شده؟ چش
 وقتی مدادمیرا  سوال همه این جواب یجورچه
 نانش رار استق واکنشی چه کنم تصور حتی متوانستنمی
 زیر بودم آورده کم ،شدمی نابود داشت فسمناعتمادبه .دبده

 نداشتم، وقت .مگفتمی باید ولی ،درد همه نآ نستندا فشار
 که مردی همین دست سپردممیرا  چیز همه و مرفتمی باید

 .بوداش خانواده حامی نظر به
 تموم خواهرتون عمل گفت بیرون، اومد عمل اتاق پرستار ـ

 دکترش با گفت شده، چی دقیق دونمنمی ...ولی شده
 بچه گفت پرستار ...بود نرانگ مادرتون بعد ...کنید صحبت
 رفت، حال از افتاد فشارش مادرتون دستگاهه، تو سالمه،
 شبخآرام و سرم بهشجا این درمانگاه، بیارمش گفت پرستار

 الان رو مریضم ،بالا برم من ندارید کاری اگر ...همین ...زدن
 .بخش آرنمی
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 گرد تعجب از چشمان و بهوتم یچهره به توجه بدون
 شیصدا که موش دور از او تا دادم خودم به نیتکا اش،شده
 :مدآ بیرون چاه، ته از انگار
 سالمه؟ ـ

 .کردم فوت بیرون به کلافهرا  نفسم
 .خدا رو شکر سالمه ...که گفتم بچه؟ ـ

 صدای با و داد فشار نشدندا زیر محکمرا  زیرینش لب
 :پرسید بغض از دورگه

  خوبه؟ حالش سالمه؟ صدف !فصد ـ
 صدف !چیست منظورش بفهمم تا کردم نگاهش لحظه چند

 .باشد باید خواهرش احتمالا
... نگفتن هیچی ...خدا به دونمنمی خواهرتون؟ !صدف؟ ـ
 پیش برید اگر کنم فکر .نباشید نرانگ سالمه، که شاللهان

 .ندارم خبر چیزی از من .شده چی بفهمید دکترش
 بین جایی به شد خیره من نگاه و داد قورتا ر نشاده آب
 از کییاگر این .رفتمی پایین و بالا بغض شدت از که شیگلو

 جیب دررا  مانانگشت .مکردمی کار چه باید من ،رفتمی حال
 یخودسر و دیوانه و احمق ذهن نثار ناسزایی و مشت کردم

 .کردم خودم
 برم؟ تونممی من ـ
 کف ،باشد دهآم خودش به هتاز که انگار من صدای با

 عمیقی نفس .کشید شنچشما و صورت رویرا  دستش
 :گفت و کشید

 .ممنون خیلی .کشیدید زحمت ،کنممی خواهش ـ
 مه را دستم کیی نآ .چرخیدم و کردم پایین و بالارا  سرم

 به لعنتی گوشی به میهاانگشت برخورد با که کردم جیبم در
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 میان باراین که مردی سمت برگشتم .فرستادم مپرت حواس
 سمتشرا  گوشی و بودایستاده  تزریقات اتاق چارچوب

 .گرفتم
 مجبور ببخشید، ...بود مونده من دست مادرتون، گوشی ـ

 .بدم جواب شدم
 .داد نتکا سر گیج و گرفت دستم ازرا  آن

 حترا رو مامان من وگرنه کردید، لطف نداره، اشکالی ـ
 .مکردمین پیدا

 با و گذاشتم عقب به قدم دیگری حرف هیچ بدون بار این
 نزدهپا دادمی ننشا که ساعتی هایعقربه روی نگاهم افتادن
 آسانسور سمت به ،رو به پایان است نده،ما باقی یدقیقه
 .دویدم

 هنوز خوشبختانه .بود ایستاده منتظر اتاق جلوی علیرضا
 جلو ددیرا  من تا .بودم نکرده دیر و دبودن نیاوردهرا  اسمنی
 .مدآ

 ابریشم؟ بودی کجا ـ
 رسیدی؟ الان پایین، برم شدم مجبور اومد پیش کاری هی ـ
 کو؟ اسیی پس آره، ـ
 .الان دیگه بیارنش باید ـ

 تختی هراهم نفر دو و شد باز بخش ورودی در لحظه نهما
 و علیرضا .دنآمد اتاق سمت بود، خوابیده شیرو اسمنی که

 دقیقه چند .رفتم روهرا به و اشتمگذ تنها اتاق دررا  اسمنی
 که اسمنی دیدن با و رفتم اتاق به کرد، میصدا علی وقتی بعد

 کردم، بغلش .رفتم جلو داشت، لب روی حالیلبخند بی
 نآ ازکمی  تا گذاشتم سرش به سر کلی و گفتم تبریک

 .رموبیا درش حالیبی
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 تگف و کرد به او توصیه تا چند و مدآ دکتر بعد دقیقه چند
اگر خودش و  صبح فردا و بماند بیمارستان در بایدرا  شب که

 .دکننمی مرخصش ،دبچه مشکلی نداشته باشن
 ببینم؟ رو دخترم تونممی ـ

 :گفت علیرضا جواب در دکتر
 .بمونه نوزادان بخش توی باید ساعت دو کیی ولی حتما، ـ

 باشه، نداشته مشکلی اگر کنه،ش همعاین بیاد اطفال متخصص
 .مادرش پیشجا این شآرنمی

اش به کلافگی .زدمی موج علیرضا چشمان در ریراقبی
 :بخند زدم و علیرضا از دکتر پرسیدل

 ببینمش؟ وقتی به دنیا اومده من جاهمونبرم  تونممی ـ
 .ه لحظه دیدنشی یرامیرم بدارم مینبودم، جا این

ابی علی به خنده تبی ی این همهراهم دکتر و هم من ب
 :گفت رفتمیکه به سمت در اتاق  طورهماندکتر  .افتادیم

 .ببینید رومشکلی نیست، برید بخش، کوچولوتون  ـ
 .ببیندرا تا بچه  رودبه من گفت که می .یرضا تشکر کردعل

بسته بود، انگار هنوز را ش ناسمن کردم که چشمای نگاه به
شدم کنار گوشش خم  .ت داروی بیهوشی از بین نرفته بودرااث

 :و زمزمه کردم
 اسی جونم، خوبی؟ درد نداری که؟ چیزی لازم نداری؟ی ـ

 خواهدمیبالا انداخت و گفت که فقط را یاسمن سرش 
دم فعلا به حضور من نیازی وقتی مطمئن ش .ی بخوابدکم

 .ش کردمای، صداز اتاق بیرون رفتم و پشت سر علیرضا ندارد،
 .ه ذره شدی شرالم به ساعت دی صبر کن منم بیام، تو این ـ

رضا با پرستار بخش علی .ه شدیمراهمزدم و  لبخندی
د وارد اتاق شود و دختر اجازه دادن صحبت کرد و به او
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اجازه ندادند که به  اما به من ،در آغوش بگیردرا ش کوچک
 ناتاق نوزادا یی همین هم پشت شیشهراب .بروم داخل

دن نوزادش ذوق ایستادم و با دیدن علیرضایی که از بغل کر
آغوشش  دررا با احتیاط بچه  .کرده بود، غرق لذت شدم

 شدمینگاهش چیزی بود که ن در .زدگرفته بود و حرف می
را دست به سینه ایستادم و وقتی علیرضا بچه  .وصفش کرد

ببینم، دلم را صورتش تر نم واضحاسمت من گرفت تا بتو
وم نبود باز و درشتش که معل از دیدن چشمان خواستمی

فردی از جلوی  .کند، از خوشی جیغ بزنمنگاه میرا کجا 
بعد از گرفت و را لحظه جلوی دیدم  کیعلیرضا رد شد که

در اتاق  .گذاردش بیو سر جا بگیردرا مد تا بچه آن پرستار آ
اما جلوتر از او مرد  ،علیرضا حرف بزنمباز شد، رفتم تا با 

اعت از آخرین ک سی زکسی که هنو .مددیگری بیرون آ
خودش بود و اصلا متوجه  یتو .نگذشته بود برخوردم با او
 کی فقط با گفتن .ایستاده بودم نشدش یمن که جلو

علیرضا پشت سرش  .شد و رفتاز کنارم رد  "ببخشید"
مد، تمام صورتش پر از خنده بود و با ذوق از حسی بیرون آ

ی من ول .گفتمیکه موقع بغل کردن بچه تجربه کرده بود 
دم تمام حواسم پیش مردی بود که با گیجی جلوتر از ما ق

دست  .مفهمیدمیهای علیرضا نداشت و چیزی از حرفبرمی
 .دویدم هاسمت پله جلوتر از او یک عذرخواهی آخر هم با

  ...ببخشید آقای ـ
 .مدادم آی وی اتاق عمل صدا کرده بوداسمی که پرستار جل

 !غمائیی آقای ـ
 .پله سمت من چرخیدروی سومین 

 بله؟ ـ
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ک ماه ی باز کردم حرفی بزنم که انگار تمام اتفاقاترا نم اده
صدای نادری که  .غ روشن شدراچ کی ذهنم مثل درپیش 

 ...خوادمیبلیط برگشت  "غمائیی راصد" گفتمیبا غرغر 
 "غمائییآقای"بگیره،  روبلیطش  آدمی "غمائییآقای"

 کی نه بعید است، حتما !نداشت امکان !خیر دارهأتش همه
ولی  ...مثل اسم من ،مثل هر اسمی ...اسمی ساده استتشابه 

کسی زمان هم ران د که مشابه اسم و فامیل مآیمیکم پیش 
عنی مردی ی ؟گر خودش باشدا ...پس !دیگر هم داشته باشد

 ران صدکند، هماراب، به من نگاه میکه با این حال و روز خ
اگر دیدمش حسابی از  خواستمیه دلم ک است ییغمائ

 !یم؟ امکان نداردخجالتش دربیا
 صدا کردین؟منو  ـ

من هم درست جایی  یحافظه .ر شده بودم سِیدست و پا
باید از دستش شاکی  دانستمنمی .افتادمی ه نباید، به کارک

آدمی که  خیالبی .ا نپرسمی بپرسمرا ا نباشم، سوالم ی باشم
را بود شدم و سعی کردم فکر کنم این مرد مده توی ذهنم آ

ن بیمارستان دیدم، از جای همی بهبه جز چند باری که 
 .شناسمنمی دیگری

با دکتر  .نیمرابذارید پای نگ فضولی منو ...اِم ...ببخشید ـ
 حالش خوبه؟ ...صحبت کردین؟ خواهرتون

ایستاده بود و تازه من شده بودم هم قدش تر سه پله پایین
صورتم به او جوری که  اما ،م نگاهش کنمتوانستمی حتراو 

از را ، طاقتم گرددنبال چه میبود و معلوم نبود دخیره شده 
با مد، سکوتش که کش آ .پایین انداختمرا و سرم  دست داده

 :گفتمای سرفهتک
 .پرسیدمباید مین ...ببخشید، فکر کنم به من ربطی نداره ـ
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حت جواب راخیلی  قتیگوشم پیچید و درصدای بمش 
  .دادرا سوالم 

 .تو اتاق عمل ایست قلبی کرده ـ
 هایمهره یبا شدت بالا آوردم که همه قدرآنرا سرم 

وای  .ک لحظه ایستادی مه قلب من .گردنم درد گرفتند
آن پرستار  گفتمیپس چه ؟ اگر مادرش بفهمد !منخدای 

ز ن بااروی ده دستم .ریکاوری استدر احمق که دخترتان 
گار خودش هم ان .م پر از اشک شدنو چشما ام نشستندهما

 :شوکه شدم که فوری ادامه داد قدرچه فهمید
های ویژه است تا قبترا، فعلا توی مشگردوندنبر ـ

 .وضعیتش ثابت بشه
آخرش  یاز شنیدن جمله .احساساتم ضد و نقیض شده بود

، دادم، قلبم دوباره تپش گرفت بیرونرا ام نفس حبس شده
و  هاکه با جمله بازی مزخرفی خاطربه م تنم گرم شد ولیتما

کرده بود دلم و بیشتر از همه با احساسات من  هاکلمه
حیف، حیف که فعلا حال و روز  .سرش داد بزنم خواستمی

 ،م به طرفینهایسعی کردم با کشیدن لب .خوبی نداشت
 .طرح لبخند روی صورتم بکشم

زودتر  شاللهان... شونحال که ...خدا رو شکر ...خب ـ
  .خوب بشه شونحال

تکان داد و بدون را سرش  .نگاهی به پشت سرم انداخت
به عقب چرخیدم و دیدم  .پایین رفت هااز پله حرف دیگری

 .علیرضا دقیقا پشت سرم ایستاده
 کی بود؟ ـ
 :کشیدم سمت آسانسور و زیر لب غرغر کردمرا هم را
 .بیا بریم ...یشکی نبوده ...ه آدمِی ـ
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رای مادر و پدر علیرضا ب .شدمیم ساعت ملاقات داشت تما
مادرش کلی  .دمده بودنشان به بیمارستان آتنها نوه دیدن

اسمن بیمارستان ی خبرش نکرده چرادعوا کرد که را علیرضا 
لوم ه تا هنوز چیزی معخواستمی، علیرضا هم گفت که ناست
 و دبه اتاق آورده بودنرا بچه  .کند نگرانرا ها آن نشده
درشت و  از دیدن صورت گرد و کوچکش، چشمان یکسهیچ

 .شدمیو پوست سفیدش، سیر ن اش، موهای لختمشکی
به را بعد از کلی حرف و همهمه، بالاخره پدر علیرضا همه 

 .سکوت دعوت کرد
چی صدا  روما باید این خانوم کوچولو  !خب نگفتید ـ

 کنیم؟
من  .م نگاه کردند و هر دو خندیدنداسمن به هی علیرضا و

 .اسمن اخم کردمی به
 چه اسمی انتخاب کنی؟ دونیمیعنی هنوز هم نی ـ

از  کهوقتیاز  .اسمن به لبخندی زیبا تبدیل شدی یخنده
هم شده تر قشنگاش مده بود انگار چهرهاتاق عمل بیرون آ

  .بود
  ...ولی ...چراخب،  ـ

 .درشکرد به پدر و ما روعلیرضا 
 شنهادی ندارین؟شما پی ـ

مادر علیرضا  .ن دو خیره شدیاسمن هم منتظر به آ
 :گفتای رفت و با لحن بامزه پسرشبه ای هغرچشم

ما بذاریم؟  رودو نفر دیگه کشیدن، اسمش  روزحمتش  ـ
انتخاب  رود، همون دونیمیخودتونه، هرچی صلاح  یبچه

 .کنید
 نبود که خودبی .لبخند زدم ،و فهم به این همه درک
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کی از این ی کاش .دادمیمادرشوهرش  برایرا نش جایاسمن
ام از فکر خودم خنده .شدمیها هم نصیب من مادرشوهر

دوخت به  چشم وقتی همه ساکت شدند، علیرضا .رفتگ
اسمن نگاهی به صورت ی .نداسمن و منتظر مای هایلب

روی را  انگشت .ش انداخت که حالا غرق خواب بودیکوچولو
 .عشق و محبت نوازشش کردصورتش کشید و با 

فکر کردم، با علیرضا  هامن توی این مدت به خیلی اسم ـ
به این صورت گرد و خواستنی فقط  .هم صحبت کرده بودیم

  .، ماه کوچولوی خودمآدمیاسم ماهک 
مادر و  هاینی شد و لبخند روی لبراغاعلیرضا چ چشمان

قلبم ذوق کرده بودم که  قدرآنمن هم دیگر  .پدرش نشست
  .ایستادمیداشت 

ماهک  .، خیلی هم اسم قشنگیهباباجونخدا حفظش کنه  ـ
 .خانوم

 :مادر علیرضا هم تأیید کرد
  .امیدوارم سفید بخت بشه .خیلی قشنگه عزیزم ـ

را و بعد هم دست کوچولوی ماهک اسمن ی نیعلیرضا پیشا
اسمن ی .رون آوردبی کوچک راای جعبهوسید و از جیبش ب

م اس کرد و با دیدن پلاک طلایی که روی آن بازرا جعبه 
پر آب به علیرضا نگاه کرد  ماهک نوشته شده بود، با چشمان

 .و خندید
بگو ما رو  !برنامه هم نبوده این نامگذاریبی پس همچین ـ

 .ی بچهراکنیم اسم انتخاب کنید بکه هی داریم التماس می
به من  رواسی هم ی اسمن زد وی علیرضا چشمکی به

 تی این دو نفرگذشت از دیدن خوشبخمی هر روز که .خندید
م و خدا شدمی، غرق خوشی بودندام زندگی هایبهتریناز  که



  223فصل سوم 

 ،دور استاش از خونوادهکه این اسمن بای که مکردمیشکر را 
 ها، این صحنهدبودنجا این کاش مادر و پدرش .اما تنها نمانده

 .انتخابش اشتباه نکرده اسمن دری دنفهمیدمیو  دندیدیمرا 
ند، از جا پرارا ی که به در اتاق خورد همه هایصدای ضربه

 .دادمیست بود که با عصبانیت داشت تذکر رامأمور ح
  .شنوید؟ وقت ملاقات تموم شدهنمی روصدای بلندگو  ـ

 خواهدمیعلیرضا دل تو دلش نبود، معلوم بود که دلش ن
، بماند توانستنمیاما  .گذاردتنها برا اش از هم زن و بچهب

 :نی گفتگرفت و با مهربارا مادرش دست من  .اجازه نداشت
مونم من میرو امشب  .ن، خیلی زحمت کشیدیجاابریشم ـ

 .کن راحتاست رواسمن، تو دیگه بی پیش
یش معلوم بود هاچشماسمن انداختم که از ی نگاهی به

 :گفتمیی ولی به زبان چیز دیگر ،ومبر مندوست ندارد 
  .ابریشم، خیلی خسته شدیرو ب ـ

 :به مادر علیرضا گفتم رواخم کردم و 
بذارم  تونمنمی، مونهمثل خواهرم می اسمنی امکان نداره، ـ
ره که زحمت این مادر و دختر بیفته راکافی ق یبه اندازه .برم

 .تون کمک کنمخودم به یگردن شما، پس بذارید من اندازه
 .کردمیر رای رفتنم اصرااین بار علیرضا بود که داشت ب

خوای چی می روفردا  !ابریشم، امروز سر کار نرفتی روب ـ
 .تنهاست هخونکار کنی؟ پدرت هم که 

راهایی که امروز از سر تمام ماج .اصلا حواسم به بابا نبود
فته ادم ری مشغولم کرده بود که حتی قدرآنگذرانده بودم 

دلم  !کار کنم چه دانستمنمی .همبد بود به بابا خبر
ولی واقعا خسته بودم و  ،ذارمگتنها برا اسمن ی خواستمین

با این  .مرفتمیسر کار  ، فردا هم بایدگفتمیست راعلیرضا 
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 .چیست دانستمنمیو خودم  شدمیی مانع رفتنم چیزحال، 
عذرت خواهی ن مشارارهای بیش از اندازهبدون توجه به اص

 یوردم و شمارهرآاز جیبم درا گوشی  .رفتم روهراو به  مکرد
 .گرفتمرا بابا 
 ه خبر بدی؟ی سلام باباجان، کجایی؟ نباید ـ
قدر اتفاق افتاده تو این چند ساعت نوا .وای بابا، ببخشید ـ

تعریف  براتمفصل  نهخوآم می .ی بگمجورچه دونمنمیکه 
 اینه که ماهک کوچولو، دخترترینش فقط مهم .کنممی

اصلا ازش  !شیرینه قدردونی چهمین .اسمن، به دنیا اومدی
 !دل بکنم تونمنمی
عنی ی عنی چی الان؟ی خب .چه اسم قشنگی !به سلامتی ـ

 ؟هخونخوای بیای امشب هم نمی
که را سکوتم  .بود روی بابا راب همیشهدستم  .شخند زدمنی

 :دید پرسید
 بابا؟ هشمیکارت چی  ـ
بازم  ...ها رم شرکت، بابا ببخشیدمی جاهمین فردا صبح از ـ

 .مونیتنها می
 .خندید

 هاباید به این تنهایی کمکمعیبی نداره بابا، من دیگه  ـ
  .عادت کنم

 !بابا ...اِ ـ
اسمن و ی مگه؟ از طرف من سلام برسون به گممیبد  ـ

 .کوچولوشون دیدنآم می علیرضا، بهشون تبریک بگو، حالا
 .قب خودت باشرامرسی بابا، خیلی دوستت دارم، م ـ
 .باباجان طورهمینتو هم  ـ

 :به علیرضا گفتم رونمایی نبه اتاق برگشتم و با لبخند دندا
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اسی و فندق ی امشبم باز من مزاحم مامان .اینم حل شد ـ
  .راره نذارم تا صبح چشم روی هم بذارهکوچولو هستم و ق

 .علیرضادم سمت مادر بعد هم چرخی
فقط شما زحمت بکشید صبح بیاید پیشش که من بتونم  ـ

  .برم سر کار
ولی  ،بفرستد خانهبه را ر کرد که من رامادرش باز هم اص

 :اسمن گفتی به رولبخندی زد و  شودوقتی دید حریفم نمی
پس من فردا صبح زود  .آمبرنمیمن که از پس دوست تو  ـ
  .یاممی
خود منم از پسش  .دوستم نیست، خواهرمهابریشم  ـ

 .آمبرنمی
 به رو .همگی خداحافظی کردند و اتاق بالاخره خالی شد

 .اسمن چشمکی زدمی
 .بازم با هم تنها شدیم ـ

یدم و رفتم سمت ماهک کوچولو حتی کشراخندید، نفس 
گرفتنش غرق  ک دل سیر نگاهش کنم و از در آغوشی تا

 .مولذت بش
ف کشیده راش به اطهایک لحظه لبی اما ،ماهک خواب بود

اسمن ی به روذوق کرده  .شد و طرح لبخند روی لبش نشست
 :گفتم

 !یاسی؟ ...!خنده وروجکببین می ،اسیی وای ـ
زیر  یش کردم فوریش پر از اشک بود و تا من صدانچشما

خودش گذاشتم و  تخت کوچک داخلرا ماهک  .زد گریه
سردش  هایروی دستا ردستم  .رفتم کنارش نشستم

 .کشیدم
 جوریاین تو رو خدا؟ کنیمیگریه  چراچی شده عزیزم؟  ـ
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بگو ببینم چی شده؟ درد  .شممیراحت گریه نکن من هم نا
 داری؟

 .بالا انداخترا سرش 
حت راشت نام بگم علیرضا برگرده؟ من موندم پیزنگ بزن ـ

 شدی؟
اب رد بالا انداخت و جورا ش سرش هایهقهقباز هم بین 

 .متسوالا یداد به همه
 .پس چی شده عزیز من؟ باهام حرف بزن ـ

میز کنار تخت بیرون کشیدم و به روی  یدستمالی از جعبه
 :پاک کرد و با بغض گفترا ش هایاشک .دستش دادم

 .دونه زایمان کردمنمیهنوز مامانم  ـ
 .ندممات ما

؟ بهش خبر ندادی بیمارستانی؟ شاید کنیمیشوخی  ـ
 !ها یرضا خبر داده باشهعل

خبر بده، من نذاشتم، چون چیزی معلوم  خواستمی ...نه ـ
  .نبود هنوز

فکری کرده بود و حالا بی .مبود از دستش حرصی شده
 .ریختمن اشک می برایداشت 

 ؟شهمیحت نراالان بفهمه نا ـ
  ...راچ ـ
 بهش خبر ندادی؟ چراپس  ـ
تم، هس شونولا یبچهمن  !دلم خیلی پر بود ازش ابریشم ـ

م راباید به انتخابم احت .کردم روا غلط، انتخابم ی درست
ن، بابا راوقتی بهش گفتم پاشو واسه زایمانم بیا ته .ذاشتنمی
بابای من بچه نبود  .بهانه کرد، خیلی دلم گرفت رو هابچهو 

ولی مامان دردش چیز  .دیگه بر نیاد یبچهدو تا  که از پس
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 .استدیگه 
سر دردی که داشتم،  .م کشیدمنروی چشمارا ه دستم کلاف

نوازش  آرامرا دستش  .شده بود اسمن تشدیدی هایبا حرف
 .عوض کنمرا کردم و سعی کردم نظرش 

فکر  !دختر خوب که هبدتر بهش خبر ندادی ن همالا ـ
حداقل باید  .شون کنارذاریتو هم داری می کنهمی
ه ی شو بهشون ثابت کنه،خودکه این یراذاشتی علیرضا بمی

زن و الان هم دیر نشده، بهشون زنگ ب .خبری بهشون بده
مطمئن باش به دنیا اومدن  .بهشون بدهرو خودت خبر خوش 

 .از بین ببره رو هادلخوری یتونه همهشون، مینوه
ود به من و چیزی ی اشکی زل زده بهاچشمبا  طورهمان

 .وردم و دستش دادماز کمد بیرون آ رااش گوشی .گفتمین
  !؟ بگیر زنگ بزن دیگهکنیمیبِر و بِر منو نگاه  چرا ـ

اسمن ی توقع دانستممی .از دستم گرفترا با تردید گوشی 
بدخلقی ها آن و پدرش زیاد بود که هر بار از به قدری از مادر

ریخت و بیشتر عصابش به هم میبیشتر ا دیدمی محلیبیو 
منی که  .ش نبودراهما واقعا این ا .گرفتمین فاصله ازشا

 م که داشتن پدر و مادرفهمیدمیاز دست داده بودم را مادرم 
ها آن به قدرچه فهمیتازه می دو وقتی نباشن است نعمت کی

خرج  محبتِ قدرچه نستی وکم قدرشان را دا قدرچه مدیونی،
 .مانده ن داری که روی دستترایشانکرده ب

زدم و پلک روی هم  یلبخند گوشی گفت الو،در وقتی 
 .کار همین استترین درستگذاشتم تا مطمئنش کنم 

 هابچه ...خدا رو شکر ...سلام مامان، خوبی؟ بابا خوبه؟ ـ
 خوبن؟

 .شدمیلحنش داشت عصبی 
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ه دختر پا ی ، انگار نه انگارها ه خبر از من نگیریی ه وقتی ـ
 .به ماه داری تو شهر غریب

باید  م و برایش اخم کردم که بفهمدفشار دادرا دستش 
 بغضش بودقورت داد، را نش اآب ده .درست کندرا لحنش 

گفت که باز  مادرش چه دانممین .فرستادمی که داشت پایین
ش به مادرش خبر هایاشکش جاری شد و بین گریه یچشمه

، حرف شنیدحرف زد،  قدرآن .به دنیا اومده کودکشداد که 
 .و در نهایت لبخند روی لبش نشست ردگریه کرد و گلایه ک

رانش حرف زد و دست آخر هم دراو ب بعد از مادرش با پدر
 زدهخجالتحرف نگاهش کردم که بی .قطع کردرا تماس 
 .پایین انداخته بودرا سرش 

چی شد؟  !دلت کوچیکه قدرنایقربونت برم عزیزم که  ـ
 چی گفتن؟

ی جوریه نیاد چراهیچی، مامانم کلی گریه کرد و گفت  ـ
، دیدی که دخترم پیشش نباشم چرخیده که موقع زایمانِ

منم گفتم تقصیر دنیا نیست، خودتون نخواستین بیاین 
م هم کلی پشت تلفن ازم معذرت خواهی کرد، بابا .پیشم

گیره ش بلیط میراباهاش بحث کرد و آخر سر بهم گفت ب
 .نرافرستتش تهآخر هفته می

 ؟نآخودشون نمی ـ
ولی دو هفته  .تونننمی هابچه یمدرسه خاطربه فعلا ـ

 .آدمی هابچهتعطیله اونم با  یدیگه که دو سه روز
 .عالی قدرچه ـ
 .ممنون ابریشم ـ

 رفتمینگاه کردم که باز داشت ش امیشی به چشمان
 :ش کشیدم و گفتمیروی بازورا دستم  .بارانی بشود
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از اول باید  کهبود جان، کاری تشکر لازم نیست خواهر ـ
 ه کم غد و لجباز تشریف داری،ی فقط جنابعالی .یکردمی

کی باید باشه که واسه هر کاری که شما میلی به انجامش ی
حالا مامانت اینا که اومدن، به علیرضا  .نداری هلت بده جلو

شون شیرین رابکم خودشو  هی برشون زیاد بگرده،روبسپر دو
آخ  ...به شیرینی تبدیل بشههم  تونبینکنه بلکه این تلخی 
مایعات  کمکمتونی پرستاره گفت می !آخ گفتم شیرینی

 بخوری، آب کمپوته رو بریزم برات؟
 .آره دستت درد نکنه ـ

به ماهک شیر داد، که این اسمن بعد ازی .حوالی غروب بود
به اتاق نوزادها برد تا کمی به را خوابید و پرستار هم ماهک 

ی همین هم از راب سر رفته بودام وصلهح .او رسیدگی کنند
ی سر دردم رامسکن ب کی تاق بیرون زدم، از پرستار شیفتا

 .مبیمارستان چرخ بزن یمحوطه درکمی تا رفتم گرفتم و 
ین بالا و پایرا  هاه رفتم، پلهراهدف بی نزدیک بیست دقیقه

ی نوشین راپیام هم ب کی با بابا تماس گرفتم و .کردم
 شرکتبه کی دو ساعت دیرتر ی م صبحویه بگفرستادم ک

در نهایت وقتی دیدم هوا کاملا تاریک شده، به سمت  .روممی
در  .رانم نشودنگ ،اسمن بیدار شدهی بخش برگشتم تا اگر

نفر را  صدای حرف زدن بین دو بودم کهدر اتاق  یآستانه
روی  کنجکاو وارد شدم و با دیدن صدف خوابیده .شنیدم

 .شدم زدههیجان و مادرش که بالای سرش بود تخت کناری
اسمن ی وسط حرف زدن مادر صدف وکه این بدون توجه به

 :پریدم، جلو رفتم و با لبخند به مادرش گفتم
 ؟خدا رو شکربهتره  تونحال !سلام ـ

 .انداخت و لبخند قدرشناسی زد ای به منرانهنگاه ماد
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 .ت دادمببخش به تو هم زحم .ممنون دخترم، بهترم ـ
بودم،  توننگرانخیلی  .چه زحمتی خانوم، وظیفه بود ـ
 .حالش بهتر شده انگار .طورهمینن دخترتون هم رانگ

عمیق بود  یاشک آلودش روی دخترش که در خواب نگاه
  .نشست و لبخند زد

 دونمنمی .خدا بهم برش گردوند ...شاللهان شهمیبهتر  ـ
 .بزرگیش باشهی شکر کنم که لایق اون همه جورچه
 کجا بودی ابریشم؟ ـ
نبود که بیدار  اسمن، اصلا حواسم به اوی رخیدم سمتچ

 .شده
ه چرخی ی سر رفته بود رفتم بیرونم بیدار شدی؟ حوصله ـ

 .زدم
 :اسمنی کرد به رومادر صدف 

این وسط قربانی م بچه خلاصه که .مگفتمیآره عزیزم،  ـ
ز خدا معلوم نیست اون ا حالا هم .لجبازی دو سه نفر آدم شد

ش بچه ه خبر ازی خبر کجا گذاشته رفته که حداقل نیومدبی
 گفته خودشورا از اول هم دلش با این بچه نبود، صد .بگیره

ش شناسنامه بگیرن، گفته به راذاره به اسم باباش ببکشه نمی
 .گیرماسم خودم می

 :یاسمن با تعجب پرسید
 یتولد هست، شناسنامه گواهی !دن که؟ نمیشهمیمگه  ـ

 .گنحتیا نیست که ایشون میرامادرش هست، به این 
گردش فقط چشمم بین آن دو  شانبحثخبر از موضوع بی
که من نبودم  در مدتی .بشنومرا ن شاهایتا حرف کردمی

 داشت باهم صدف به بخش منتقل شده بود و مادرش 
سمن ای تخت کنار ،روی صندلی .کردمیدل اسمن دردِی
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 هایحرف یو شنونده دادمبه دستم تکیه را نشستم، سرم 
 مگر .برد روبه فکر فرا حرف آخرش من  .مادر صدف شدم

 رادرشا کجا بود که بی شوهر صدف چه کار کرده بود
به نام پدرش را اش خواهرزاده یشناسنامه خواستمین

 .شنیدممی جالب بود، اولین بار بود که چنین چیزی .بگیرد
ائی بود که من سعادت آشنایی غمی ن آقایرا، همار این صداگ

ک ی یقدرآن گفتمیکه نادری  طورآن از دور داشتم،را  با او
ولی  ،بکندرا  خواهدمیدنده بود که هر طور شده کاری که 

رای بای نم چه دلیل قانع کنندهمن بیشتر دوست داشتم بدا
بچه  یروی آینده با این کارش نه تنها .دارداش این خواسته

 طورچه .گذاشتمی ثیرأخودش هم ت یکه روی آینده
خواهرش  یت کند این بچه، بچهش ثاببه همسر خواستمی

 در رااسم خودش  است و فقط سر لجبازی با پدر بچه
زرگ امکان داشت؟ بچه ب ا اصلا مگری .برده بچه یشناسنامه

 دردر که اسمش به عنوان پ ،دایی ی بگویدو به کس شود
هد بگوید دایی اوست ا حتی اگر نخوای .استاش نامهشناس

اصلا این  .وای مغزم داغ کرد !زندگی کند خواستمی طورچه
غمائی احتمالا از سر عصبانیت و باد ی راصد .کار شدنی نبود

 حرفی زده بود، ولی کی ،ی خواهرشراکردن رگ غیرت ب
اهم، تهِ تهِ مغزم ناخودآگ .این اتفاق بیفتد شدمیه نجورهیچ
با این شخصیت جالب  جوید که کاش بشودیداشت مرا 

 .ی این تصمیم عجیب باخبر شدراباش حرف زد و از انگیزه
گرفتن کی مشغول ی .هم وارد اتاق شدند راهدو پرستار هم

یی کی بعد از نوشتن چیزهای اسمن و صدف شد و آنی فشار
 :به مادرش گفت روصدف  یپرونده در
 یدار نشده هنوز؟ب ـ
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ولی  ،چی بگم والا؟ وقتی آوردنش تو بخش بیدار بود ـ
 .ا چی، که باز خواب رفتهی تاثیر داروهاشه دونمنمی

روی سینه بغل گرفت و با لحنی پر از را پرستار پرونده 
 :خستگی و اجبار گفت

ولی  ،وچولوش توی دستگاههک .سعی کنید بیدارش کنید ـ
ادرش بیاد بالای سرش، بغلش ده مترجیح می دکتر گفت

 .شهمیتر روند تکاملش سریع جوریاینکنه، بهش شیر بده، 
شیر  ولی اولویت اولمون ،م بهش شیر خشک بدیمتونیمی

از ابتلا  روبچه  ی که توی شیر مادر هستهایمادره، باکتری
خیلی کوچیکه ش بچه .کنهمیمحیطی مصون  هایبه عفونت
 .ریع عفونت دریافت کنه زیادهخیلی سکه این و احتمال

به پرستار،  رومادر دست روی دست دخترش گذاشت و 
 :مستأصل گفت

 خب الان من چی کار کنم؟ ـ
مشکل  خدا رو شکربیدارش کن خانم، دکترش گفته  ـ

الا ویلچر بیارن ببرنش ب گممیکن ش آماده .خودش رفع شده
 .شسر بچه
 .ترک کردرا ق اتا منتظر حرف دیگری بماندکه این بدون

اسمن ی من و .دانست چه کار کندد و نمیمادرش درمانده بو
ی این همه راسوخت بدلم می .حرف به هم نگاه کردیمبی هم

بعد از کلی نوازش و  .کشیدمیعذابی که مادرش داشت 
ولی  ،بیدار کندرا نست دخترش اقه رفتن، بالاخره توصدقربان

بغض کرد و با صدایی  گفته، صدف وقتی گفت که پرستار چه
 :نالید شدمیکه به زور شنیده 

 .دوستش ندارم ...خوام ببینمشخوام مامان، نمینمی ـ
ن دو نفر در دیدن آن صحنه، آن همه دردی که بین آ
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 .افتاد هقهقمادرش به  .کردمیبد را جریان بود داشت حالم 
 تونزندگی؟ کل کنیمیتو دیگه داری با کی لج  ،دختر ـ

 تونزندگیی جوریه هر کدوم !ین و اونجبازی کردن با اشد ل
اون طفل معصوم چه گناهی کرده که بخواد  .به فنا دادینرا 

باید از دست  قدرچه آخه من !بشه قربونی جنگ بین شماها
حت رابری نمی چرابینی؟ خدا، منو میای  .بکشم تونههم

 شم؟
نده سر گذرا و با وجود اتفاقی که از کردمیصدف هم گریه 

  .حالش بد شوددوباره م هر لحظه ترسیدمیمن  ،بود
 .ببینمش خواممیالان ن .گریه نکن تو تو رو خدامامان  ـ

هر کاری دوست دارن  دونمنمیبگو بهش شیر خشک بدن، 
اگر چشمم بهش  .ولی فعلا ازم نخواه برم بغلش کنم .بکنن
 تو رو خدا .شهمیفتم و حالم بد ااد اون نامرد میی باز ،بیفته
  ...مامان

تر رراقبی ران همه آه و ناله، صدف مادرش داشت با آ
اسمن که ی یم بلند شدم و در جواب سوال آراماز جا .کردمی

دور زدم را تخت  .ن دادمتکارا دستم  "ری؟کجا می"پرسید 
 چرا دانستمنمی .ش نشستمیو روی تخت صدف، کنار پا

 ، ولی تجربه کرده بودم که وقتیمکردمیا ر رداشتم این کا
ک زبان نرم ی است و افسرده است فقط ندگیدر اوج درما آدم

 .از آن حال بیرون بیاوردرا  اند اوتوهمدلی می یکم و
و زنه، صلاح خودت انت حرف بدی نمیصدف خانوم، مام ـ

 .خوادمی روت بچه
 .معلوم بود .سمت من چرخاندرا سرش با حالتی عصبی 

 دراند که خو شدمیش نو از چشما شناختمینا رخب من 
روی دستش را دستم  "گی تو دیگه چی می " گفتمیدلش 
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ولی فشار  ،عقب بکشدرا خواست دستش  .گذاشتم
  .عقب بکشد اجازه ندادم نش دادم ونامحسوسی به انگشتا

چه اتفاقی افتاده، به من هم اصلا  دونمنمیببین من  ـ
که با  روبینم، مادرت می روط خودت الان من فق .ربطی نداره

که ای زیر سرم رفت و بچهت شنیدن خبر سلامتی تو و بچه
 .ستخدا بهش رحم کرده که الان زنده

 :ند و با تعجب پرسیدسمت مادرش چرخارا صدف سرش 
 آره مامان، حالت بد شده بود؟ ـ

صدا بی پایین انداخت ورا مادرش حرفی نزد فقط سرش 
که ادامه دادم، مجبور شد دوباره را م هایفحر .اشک ریخت

 .سمت من برگرداندرا سرش 
شما که خواب بودی، پرستار اومد و گفت کوچولوت توی  ـ

 .ویژه است هایقبترابخش م
و  از جمع شدن انگشتانرا این  .م تنش منقبض شدتما

قورت را نم اآب ده .سفت شدن مشتش زیر دستم فهمیدم
ن زنی که ای .ش نکنمهاینشبه واکدادم و سعی کردم توجهی 

 تا یزی بود که با چنداز چتر من از دیروز دیده بودم افسرده
  .راضی شودبحث  یمتشر و ک

زنده بمونه، ت گذاشته بچهاگه خدا بهت لطف کرده و  ـ
که این یراب آسیب نبینه،که این رایاون ب .پس ناشکری نکن

یاز داره، نیاز داره تو ن رد کنه به آغوش رون رابتونه این بح
 .ازش نگیر روشانس زندگی  .بخوره تا سالم بمونهشیر تو رو 

 .ش شکستیصدا
کی مثل من؟ ی زنده بمونه که چی بشه؟ بزرگ بشه، بشه ـ

کاریم کردن؟ این که شدم توپ فوتبال بین این و اون و پاس
  !هم توش زندگی کنهم بچه دنیا چی داره که بخوام بذارم
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معضل این دختر، این  .از تپش ایستادظه لح کی قلبم
فکر  به آن شدمیاز چیزی بود که  تربزرگانگار  ،خانواده

ک صورتش گرد و کوچ .روی صورتش نشستنگاهم  .کرد
چهار سال سن  ـسه ا بیست ورسید نهایتبه نظر می، بود

از  نرابح کی ن سنی که من هم بادرست هما .داشته باشد
ش پیر شده اما نگاه ،کم سن بوداش هچهر .آن رد شده بودم

زندگی چه در مگر  .روح بودبی وشکسته بود، سیاه  .بود
 ناامید داشتم .دهرسیجا این این سن، به کشیده بود که در

 کنماش ضیرام تا ویباید بگ دیگر چه دانستمنمیم، شدمی
 .بروداش بالای سر بچه

 .شد هر چند پر از بغض، بلند اسمنی صدای این بار
هم سختی  قدرچه گی عزیزم، ولی تو هردرست می ـ

ت راداره ب قدرچه داری، ببین روکشیده باشی بازم مادرت 
ی رای داره بجورچهدیدی که  رودرت را؟ بکنهمیفداکاری 

به این فکر کن  زنه؟به آب و آتیش می روخودش ت بچه تو و
اد ی اون موقع .همدمت شهمیکه دخترت، وقتی بزرگ شه 

مچین ه راچ شی کهفتی و هزار بار پشیمون میاامروز می
 .حرفایی زدی

چند لحظه بعد،  .رفترو پایین انداخت و به فکر فرا سرش 
پاک را ش هایبالا کشید و با پشت دست اشکرا اش بینی
 :نده گفتاکرد به مادرش و با لحنی درم رو .کرد
 کنممیه فکر الان ک ...خواد، ولی بریمدلم نمیکه این با ـ
بینم گناه داره بخواد به پای بدبختی من فنا بشه، حق می

حت رو راه باباش و خودم ب دمشآخرش می .زندگی داره بچه
  .دیگه کنممی

 :ش از جا پریدمادرش مثل اسپند روی آت
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اون ذاره؟ اصلا کو میرا صد دی به باباش؟ فکر کردیمی ـ
 قدرچه !چشمت روی وقاونبیاد  بگو پاشهکجاست؟ باباش؟ 
که  خواستمی روفکری دختر؟ باباش اگر بچه بی آخه تو

 .کردمیگم و گور نخودش رو 
ن دادم و هشدارگونه جلوی صورت مادرش تکارا دستم 

 .ش زدمیصدا
دوباره  خواهشا .ضی شدهراببینید  ...تو رو خدا !خانوم ـ
الان  .ی بعد، همون بعد تصمیم بگیریدراب .بش نکنیدراخ
 .ترهون اون بچه از همه چی مهمج

، خودش درد عمل خاطربه ایصدف سخت و سنگین، با ناله
  .روی تخت بالا کشید و با نهایت لجبازی غریدرا 
دم، ولی ، هرکاری بخوان انجام میکنممیرم بغلش می ـ

 .ش بشمخواد وابستهدلم نمی .دمبهش شیر نمی
 ؟شهمیآخه مگه  ـ

 :اد زدد در جواب مادرش صدف
 جوریاینخوام خودم هم می !خودمه ی؟ بچهشهمین چرا ـ

شیر خشک دم، بگین بهش من بهش شیر نمی .تصمیم بگیرم
 منو ببریخوای مامان اگر می .بکنن خوانبدن، هر غلطی می

 .بگو اصلا پایین نیام از تخت ،مجبورم کنی جااون بعد
رش ماد !دغمائی انگار اپیدمی بوی یخانواده درلجبازی 

 اخواست لب به آه و ناله باز کند که من فوری جلویش ر
 .گرفتم

 روبذار من بگم بیان کمکت کنن، ب ...خب، باشه خیلی ـ
ه ی گه بهشون، اگر بازم نخواستی مادرت میپایین، ببینش

 فکر دیگه کنن، باشه؟
با عصبانیت از همه گرفت و را ش ین داد و رواتکرا سرش 
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خواستم از اتاق  .ورت ما سه نفر، خیره شدبه جایی غیر از ص
 :د و کنار گوشم گفتیم زاسمن صدای م کهوبیرون بر

 از پرستارش بپرس، کنهمیاگر دیدی داره خیلی لج  ـ
گناه داره بچه  .دمدی نداشته باشه من بهش شیر میراای

 .، محرومش کننشهمیوقتی با شیر مادر حالش زودتر خوب 
لبخند زدم و از اتاق اش نی ذاتیمهربا سرم را تکان دادم، به

 .بیرون رفتم
روی صندلی چرخدار را و صدف  دمدندو نفر از بهیارها آ

او را از  .مساعد نبود ه رفتنرای رااوضاعش هنوز ب .نشاندند
چند  .اتاق بیرون بردند و مادرش هم پشت سرش بیرون رفت

 :ثانیه بعد دوباره برگشت و به من گفت
دندگی هی تو هم با من بیای؟ اگر بخواد باز شهمیدخترم،  ـ

 .ی باید باهاش حرف بزنمجورچه دونمنمیمن دیگه  ،کنه
 .دهتره، بهتر جواب میانگار زبون تو نرم

راهای ماندن من در این ماج .اسمن انداختمی نگاهی به
و زیر  که در هم رفتام چهره .می نداشتبیمارستان انگار تما

 .و هلم داداسمن کمی به جلی" ...خهآ"لب زمزمه کردم 
 ؟کنیمیفکر  قدرچه دیگه دختر، روب ـ
 !مونیتو تنها می ـ
 .بنده خدا به کمکت نیاز داره رو اونمن که حالم خوبه، ب ـ

 .حواست هم باشه چی گفتم بهت
  .ه زن شدمرازدم و به اجبار هم ی زورکیلبخند

بچه  صدف که مادر جز به .یمجلوی بخش نوزادان رسید
ه رانوزادان  یویژه هایقبترابه قسمت مرا  بود کسی دیگر

به  .یستادیممن و مادرش پشت شیشه منتظر ا .دندادمین
 .بردند داخل را به صدف لباس مخصوص پوشاندند و او



210  هارقص پروانه 

یچاره کلی ب یبچهبه  .از دستگاه بیرون آوردرا بچه  ،پرستار
کوچک  قدرآنخودش هم  .تنفسی وصل بود یسرم و لوله
ن همه دم و استخوانی داشت که من از دیدن آ یبود و جثه
 دررا بچه  .بغضم گرفت دوصل کرده بودن به اوکه دستگاهی 

را بچه  بدون انعطاف و سفت و سخت .بغل صدف گذاشت
به دستش  نیک تکه گوشت قربای بغل گرفته بود انگار که

ا واقع .م درماندگیو ه در نگاهش هم انزجار بود .دادند
 .فر باشدخودش متن یدر از دیدن بچهما کی شدمی طورچه
؟ کنهمیی داره با خودش لج جورچه بینیمی؟ بینیمی ـ

ی جورچهدونست نمیشه میدار بچهوقتی فهمید داره 
ببین چی به سرش  تو این شیش هفت ماه، .خوشحالی کنه

 .ش هم زده شدهاومده که از بچه
اک کرد و من هنوز پرا ش یهاروسری، اشک هایبا پره

ن همه مقاومتی که صدف داشت از خودش خیره بودم به آ
بچه  ،پرستار .دادمین بچه به خرج رابر دوست داشتن آدر ب
نش را بسته بود، صدف چشما .ندصدف خوابا یروی سینهرا 
 درو برق اشک از همین فاصله هم  لرزیدمیم تنش تما

 .چشمش معلوم بود
 !مامان ـ

ک لحظه ی .دن صدا، هر دو به عقب چرخیدیمبا شنی
ا چرخیدم ت .پایین انداختمرا نگاهش به من افتاد و من سرم 

شان اختیار مکالمهبیاما  ،افتداتاق چه اتفاقی میدر ببینم 
 راهایی که نصفه و نیمه از زبانماج .رسیدهم به گوشم می

 نشازندگی نسبت بهخود خودبه راشنیده بودم، من ها آن
  .کنجکاو کرده بود

 ؟جانمامان کنیمیچی کار جا ـ این
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 .نهخوطفل معصومه، نتونستم برم  یدلم پیش این بچه ـ
 شما چی؟

ه ی نه، ولی پاشو تویببی ورش آوردیم پایین بچه روصدف  ـ
  .دمدم که نمیبهش شیر نمیکفش کرده 

به من  و با سر حرفبی را دیدم کهپسرش  تصویرشیشه  در
 :م زمزمه کردمادرش آراره کرد و اشا
بیاد، این بنده خدا کلی باهاش حرف زده  شدمیضی نرا ـ
  ...هم بیاد که اگر لازم بود بازمراگفتم هم .ضیش کردهرا

قدمی کنار رفتم و وقتی دیدم ، اختیاربی .کنارم ایستادند
، دکه صدف به بچه شیر بده کندر میراپرستار اصهرچه 

 ، پیشنهادپسرش بشنودکه این و بدون مند آراکقبول نمی
 .ن گذاشتمبا زن درمیارا اسمن ی

بذار صحبت کنم با پرستار ببینم چی  !چی بگم دونمنمی ـ
 .گهمی

جلوی  به سمت ورودی اتاق رفت و من و پسرش زن
به صدف بود که با بچه  نگاه او .ای تنها ماندیمشیشه یپنجره

 .اووی شیشه به و نگاه من هم از ت رفتمیکلنجار 
هد بیشتر از او آدم باعث شده بود دلم بخوا م از اینهایشنیده

 رنگ به تن داشت.تیرهی هنرامثل دیروز باز هم پی .نمبدا
بلند بود،  قدش واقعا .سیرای ک دست سرمهیی هنراپی باراین
با وجود هم اش هچهر .ترقل بیست سانت از من بلنداحد

چشم و  .نه بودهای مرداجذابیتسخت بودن، پر از سفت و 
ابروی مشکی، ابروهای کشیده، موهایی که با وجود لخت 

، دنه شده بودنشاست راو سمت بودن، خیلی شق و رق به بالا 
در که هیچ تغییری ای ینی کشیدهکی دو روزه و بی ریشته
 .همه چیزش درست برعکس شاهرخ بود .داده نشده بود آن
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م رایظاهر شاهرخ ب چراکنم  فکرم خواستمیی که هایوقت
چه ظاهری مورد پسند  پرسیدمقبول نیست از خودم میقابل

کنار من دست به سینه  و حالا مردی که گیردر میرامن ق
جدی و  طورآن اشعینک طبی هایو از پشت شیشه ایستاده

 .داشترا ن معیارها ه شده بود تمام آخیر روروبهپر اخم به 
ذهنم  یم گرفتم تا دیگرپااز  یشگون محکمنیو  را گزیدملبم 

بود جا آن همدرش راوقتی ب دیگر .برای خودش شیطنت نکند
پایین را  ی همین هم سرمراب .حضور من معنی نداشت

 :گفتم چرخیدم خیلی آرامبه عقب میکه درحالی انداختم و
باشم، به مادرتون جا این فکر کنم دیگه نیازی نباشه من ـ

 .بالابگید من رفتم 
 .م کردیبود که صدا پشتم به او

  ...خانمِ ـ
 .ایستادم و دوباره به سمتش چرخیدم

 .توانا هستم ـ
وقتی را اش ای مکث کرد و مطمئن بودم که زمزمهلحظه

 .شنیدم کردمیر رابا خودش تکرا ام داشت فامیلی
لطف م بله، خانم توانا، شما امروز خیلی به من و خانواده ـ

 .ن کنمرادوارم بتونم جبامی .کردین
 .کرده بود افتادم منظور به منیاد کمکی که دیروز، بی

 .ن شده استراجب دیروزتون با کمک ـ
 نشون دادید؟ روتون ستی ماشینرا ـ

 لعنت به .م مستقیم به صورتش نگاه کنمتوانستنمی چرا
 .رفتمیبه هوا و  شدمیموقع دود بی فسی کهناعتمادبه

 .تو بیمارستانم، هنوز فرصت نکردممن از دیروز  ـ
به سمت آسانسور  "با اجازه"حرفی نزد و من با گفتن دیگر
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کرد و گفت که پرستار م یمادرش بود که صدا باراین اما ،رفتم
 بها ر رزودتر بالا رفتم تا خب .ن موافقت کردهبا پیشنهادما

 .مهاسمن هم بدی
، شوداسمن مرخص ی رار بودق کهوقتیروز بعد، درست 
که ماهک چند درجه زردی خفیف دارد  پزشک اطفال گفت

کی دو روز در ی و حالا که هنوز مرخص نشده بهتر است
 قدرچه باز هم بماند که .ن بیمارستان زیر دستگاه بماندهما

اسمن گریه کرد و من و مادر علیرضا گفتیم اتفاقی نیفتاده و ی
به فظی کردم و خداحاها آن از .گردیبرمی خانهبه  دو روزه
 .بردمبه تعمیرگاه میرا م باید ماشین ه و عصررفتم سر کار 



 

 
 
 

 چهارمفصل 
 

به عقب  محکم راموهای نظم ناپذیرم  .کشیدم برق ازرا  اتو
 سررا ام مقنعه .ن کردمغافلگیرشا ،ک کشی کشیدم و با

چیز  همه ببینم که انداختم خودم به آینه در نگاهی .کردم
 .رفتم خانهآشپز سمت و برداشتمرا  فمکی .باشد مرتب
 .بود آماده ناپیشخو روی همیشه مثل ،پدرساز ینهصبحا

 شیرو و مدکشی عقبرا  کنارش بلند پایه هایصندلی از کیی
 .گذاشت میجلو چای ینفنجا بابا .نشستم

 نگاه هم باریک وقت هرچند و بودم نهصبحا خوردن مشغول
 .شودن دیرم که نداختمامی ساعتم به

 صندلی روی از کشیده و سررا  چای یجرعه آخرین
 .زد میصدا بابا که شدم خیزنیم
 !ابریشم ـ
 .بابا بله ـ
 خوبه؟ اسمنی ـ
 مثل داره بیشتر روز به روز دخترش ،خدا رو شکر آره ـ

 .شهمی ماه اسمش
 بعد لحظه چند و کرد زمزمه لب زیر ی"ماشالله" زد، لبخند

 :گفت باز
 .خوابیدی زود دیشب ـ
 مگه؟ داشتی کارم بودم، خسته خیلی آره، ـ
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 ساعت فکر من و ندچرخا درجا دور چندرا  شیجلو نفنجا
 .شدمی دیر کار سربه  رفتن یراب کمکم داشت که بودم

 بگی؟ خوایمی چیزی شده، دیرم من ،بابا ـ
رو  چیزی زندگی توی وقتهیچ من که دونیمی ،ابریشم ـ

 به رو زندگیت مهم تصمیمات یهمه .نکردم تحمیل بهت
 .گذاشتم خودت پای
  .بودم ممنون ازتون همیشه منم خب، آره ـ
به  ،بگیرم از آن خاصی معنی هیچ متوانستنمی که نگاهی با
 .شد خیره من
 بهش که کاری هیچ انجام به مجبور مه بعد به این از پس ـ

 باشه؟ نیستی، نداری تمایلی
  ...ولی باشه، ـ
 .زد زنگ بهم زانفرو دیروز ـ

 حدس که چیزی پای بودمامیدوار  .رفتم وا صندلی روی
 مهایحدس یهمه بابا، بعدی یجمله اما ،نباشد وسط مزدمی
 خی آب سطل کی انگار صبحی اول و کرد تبدیل قینی بهرا 

 .ریخت سرم روی
 .کرده خواستگاری شاهرخ یرابتو رو  ـ

 بابا، هایچینیدمهمق نآ تمام با .مویبگ چه دانستمنمی
 حترانارا  او من، منفی جواب که بود حترا خیالم حداقل

که این از م،ترسیدمی لحظه این از همیشه ولی ،کندنمی
 بین و مهبد منفی جواب من و دیبیا پیش خواستگاری حرف

 که شود باعث من نخواستن ای .یدبیا پیش کدورت عمه و بابا
 فکر کهوقتی درست مه نآ ،باشد نداشته دوستم دیگر عمه
 نداشتم، که مادری جای ،فروزانعمه روی نماتومی مکردمی

 .کنم حساب
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  ...بابا ولی ـ
 .حرف زدن را به من ندهد یاجازه تا آورد بالارا  دستش

 نیستی مجبور تو .کن فکر بهش فقط ابریشم، نگو چیزی ـ
 که دارم شناخت قدریاون شاهرخ روی من ولی .کنی قبولش

 گفت فروزان .شهمی خوبی همسر تو یراب کنم تضمین ونمبت
 حرف تو از که شنیده شاهرخ هایصحبت بین چندباری

 باهاش بطهرا در نخواسته مستقیم وقتهیچ ولی ،زنهمی
 .صحبت کنه

 دونه؟نمی خودش عنیی پس ـ
 شاهرخ به اگر گفتمیت عمه باشه، یطوراین کنم فکر ـ

 پیش رو گرفتن زن حرف هم دیگه سال چند تا باشه
 تکونی هی وسطه، ابریشم پای بفهمه اگر شاید ولی ،کشهنمی

 سر عامل تونیمی تو که داره عقیده شدت به .بده خودش به
 .باشی شاهرخ هیرا به

 دهبخوا که بود بعید بابا از .کنم گریه زار زار خواستمی دلم
 ن،آ زر ابدت و بشنودرا  ایزنکی خاله هایحرف چنین

 زن با هارپس کهدقیانوس است  عهد مگر .کند رشراتک
 ؟بشوند هرا به سر گرفتن

 بابا .شدم بلند صندلی روی از و برداشتمرا  کیفم حرفبی
 از بیشتر ذارمگن تا شدم قدمپیش سریع من ولی ،کرد میصدا
ای عقیده هیچ هم خودش دانستممی که را یهایحرف ،این
 .دبه زبان بیاور نداردها آن به

 یراب رو خوبی دلیل عمه ولی گفتی، که ممنون ،بابا ـ
 به دلیلش فقط اگر .نکرده انتخاب خواستگاری کردن مطرح

 شوهر جستجوی در دختر عالمه هی باشه، پسرش آوردنراه 
 قبلا من .لئااید شون خیلی همراب شاهرخ اتفاقا که هستن
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 یراب حتی تونممین که بودم گفتههم  شاهرخ خود به بارها
 نگاه بهش پسرعمه هی از کسی بیشتر چشم به لحظه کی

شناسی، پس اگر کامل می روگی شاهرخ شما داری می .کنم
 !بابا .قبول باشهه همسر قابلی تراتونه به نگو که میطوراین

 دلم .ی من نیسترال باشه بئارکسی ایدی هراشاهرخ ب
 هم به عمه و شما بین من منفی جواب دادن با خوادمین

رو  موضوع این دونیمی صلاح خودت که یجوریه پس بخوره
 .کن خیر به ختم

 .هم عصبی شدانگار زیاده روی کرده بودم که بابا 
گفتم که این !گیحواست باشه داری چی می ،ابریشم ـ

طرز رفتارت هم  شهمیخودته دلیل ن یگیری به عهدهتصمیم
  .دست خودت باشه

م تنم داغ بود و بانی بودم، تماعص .نفسم تنگ شده بود
از  .حق نداشتم سر بابا داد بزنم ولی ،لرزیدمیم یهادست

که  طورهمانپایین انداختم و را سرم  .خودم متنفر شدم
 :م زمزمه کردمم آرارفتمیسمت در 

 .ببخشید بابا، من دیرم شده، خداحافظ ـ
دایی با ص باراین ،در بود که بابا یدستم هنوز روی دستگیره

 :سرد و عصبی گفت
 .، زود بیافروزان دعوتیم ینهخوشب همه  ـ

ک روز بعد از مطرح شدن پیشنهاد ی واقعا بابا توقع داشت
و لبخندهای احمقانه  فروزانعمه یخانهم وخواستگاری، بر

 م؟ هتحویل خودش و پسرش بد
 .مآمن نمی ـ
 !ابریشم ـ

را  صمیممت توانستنمی لحنش سرزنشگر بود، اما باز هم
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، روداگر من نباشم بابا هم نمیکه این با فکر .عوض کند
نگاهش که این بدون .از جیب کیفم بیرون آوردمرا سوییچ 

م به سمتش آرارا برگشتم و سوییچ  خانهکنم، به سمت آشپز
 .سر دادم

کی در میون ی ی همطورهمینببخش بابا، ولی من  ـ
به امشب که فروزان  اومدم، چه برسهمی روعمه  هایمهمونی

 .اد تو چشمای من دنبال جواب بگردهخوخانوم هر لحظه می
 .اسمنی رم پیششما خودتون برید، منم شب می

 !ابریشم ـ
 .خداحافظ، خوش بگذره ـ

م، نه شدمینه قانع که این با .منطق من، مختص خودم بود
را حرفم  مکردمیقانع کنم، ولی سعی را م طرفم توانستمی

 دررا در جا به بابا زده بودم و توپ را حالا هم که حرفم  .بزنم
قبول کند  خواستمین کسهیچ راچ .زمین خودش انداختم

 کی از نظر من ؟!خوریممن و شاهرخ به درد هم نمیکه 
عمر کنارش  کی انتخاب کند که بتواندرا باید مردی  ،دختر

کردن به  هر بار با نگاهکه این ، نهاحساس رضایت داشته باشد
 .مرتکب شدهرا ن ناپذیر و بزرگی راچه اشتباه جب او فکر کند

 .نبود ل منئامرد مورد نظر و ایدشاهرخ 
*** 

م بیرون زدم، تما خانهعصبی از  طورآن درست از صبح که
ک ساعت ی اولش سر درد بود و .سیستم بدنم به هم ریخت

ی هایی که خیلدرد و حالت تهوع، حالا هم دردبعد معده 
ن هما خواستمیدلم  .ن شروع شده بودندزودتر از موعدشا

دلم  درکه  هرچهمن هم  د ویموقع شاهرخ از در آژانس تو بیا
 جلوی همه بارش کنم تا دیگر هوس نکند وقت ونده ما
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 همیشهمسکنی که  .وقت جلوی مادرش از من تعریف کندبی
 .بیرون آوردم داشتمته کشوی میز کارم ک برگ از آن را ی
لیوانم بالا داخل  یچای سرد شده یندهبا ته مارا  کیی

 .اسمن پیام فرستادمی یرام براتلگ درانداختم و 
 "تون؟نهخواشکالی نداره عصر بیام "

ی قدرآنی بین دیدن پیامم و جواب دادنش زمان یفاصله
فکر  .مآ، نمیخیالبی"نوشتم زیاد شد که دیگر داشتم می

 "کنم درگیر باشی
 :ارسال بود که جواب داد یتم روی دکمهدس
 ".ه اشکالی؟ حتما بیا، منتظرمچ"
 ".مطمئنی؟ آخه حس کردم تو جواب دادن مرددی"
نه بابا مردد چیه؟)شکلک خنده و خجالت( ماهک گریه "

 ".کرد رفتم آرومش کنم
 ".بینمتاوکی، پس می"

مشغول کار را و دوباره خودم  کیف انداختم دررا گوشی 
 .موش کنمرافرا ن همه ضعف و درد بدنی ا شاید آکردم ت
شیب داری  یکه از تاکسی پیاده شدم و به کوچهای لحظه

خودم و بود، نگاه کردم، کلی به  اسمن در آنی یخانهکه 
 یراب .امروزم لعنت فرستادم ماشین بودنبی باعث و بانی

حالا  .م خیلی دیر بودآمدمیویم کاش با آژانس بگکه این
بم بالا ران حال خبا همارا ن شیب ر مجبور بودم تمام آدیگ

  .موبر
، در روپیادهه رفتن توی رابه عادت همیشگی، به جای 

بودند،  پارک شده هایی کهکوچه و از کنار ماشین یحاشیه
های بابا حرف .سرم همهمه بود در .شروع به قدم زدن کردم

زده گل های شاهرخ که توی جن، حرفشدمیر راپشت هم تک
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و  هادخترم گفتن .بود بود هم قاطی صدای بابا شده
از  مکردمیفکر  همیشهکه  فروزانعمه هایرفتن قهصدقربان

هدف  کی رای هر کدامو حالا انگار داشتم بسر محبت است 
 فکر .جویدندمیرا مغزم  د، همه و همه داشتنمکردمیپیدا 

 که به اوصریح و شفاف به شاهرخ نفهماندم  چراکه این
زل م نچشما ارت کامل دروقتی با جس چراا ی ندارمای علاقه

م و م نکردتمارا بحث  جاهمانزد و گفت به من علاقه دارد، 
 کردمیام ، بیشتر عصبیگذاشتم پیش خودش خیالبافی کند

 .ی عصبی هستمخودبی قدرآن چرا دانستمنمیو بدتر از همه 
نه ساده  کی راحت با نستماتوپیشنهاد بود و می کی خب

رای خودم برا مه چیز ه رام کنم پس چتمارا همه چیز 
فقط امیدوار  .مفهمیدمی، خودم هم نمکردمیبزرگ  قدرآن

  .ی آرامم کندکمیم بتواند هااسمن، با شنیدن حرفی بودم
 یمغزم پر و داغ بود که نفهمیدم کی از حاشیه قدرآن

ماشینی که از  ممتد با صدای بوق .ه وسطش رفتمکوچه ب
ودم آخر خ ی، در جا پریدم و در لحظهآمدمیپشتم با سرعت 

نود لبه اِرا و پر از خشمم  نشینگاه آت .عقب کشیدمرا 
م رد شده بود دادم و تمام یکه با سرعت از جلو مشکی

 ینندهرافحش جانانه سر  ریاد زدن چندبا فرا عصبانیتم 
انتهای کوچه  ،رنگماشین مشکی  .اعصاب خالی کردمبی

پریدم تا از دید  روپیادهترمز زد و من از ترس، توی  روی
که احتمالا پیاده شده بود تا جواب در و گوهری که ای نندهرا

ستادم و ای دقیقهچند  .موشد، دور بدهرا کرده بودم اش حواله
اهم ادامه ری نیست، به کسهیچ وقتی مطمئن شدم خبری از

روی زنگ فشار را اسمن ایستادم، دستم ی یخانهجلوی  .دادم
 .دادم
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اسمن جلوی در منتظر ی .چهارم ایستاد یطبقهدر آسانسور 
 دربغلش کردم و با شنیدن صداهایی که از  .من ایستاده بود

 :با تعجب پرسیدم آمدمی خانه
 مهمون داری؟ مامانت اینا مگه برنگشتن؟ ـ

 .هی به پشت سرش انداختنگانیم
مهمون غریبه  .ش رفتنپی یاینا که آخر هفته ، باباراچ ـ

 .نیست، حالا بیا تو
 اما با دیدن حضور مهمان در ،رآورده بودتا نیمه درا کفشم 

جواب دادن مکث کرده  در قدرآن چرااش تازه فهمیدم خانه
 .دوباره کامل پا کردمرا کفشم  .بود
 یگفتمیک کلمه ی من و تو مگه با هم رودروایسی داریم؟ ـ

 .اومدمه ساعت دیرتر میی مهمون داری من
 .کشید خانهگرفت و به سمت را م یبازو

ر بیا ربیادکفشاتو گم غریبه نیستن، می !لوس نکن خودتو ـ
 .تو

شاید مادر و که این خجالت و با احتمال با تردید و کمی
وردم و وارد رآدرا م های، بالاخره کفشدباشنجا آن پدر علیرضا

 .شدم خانه

 .سمن از جلوی چشمم کنار رفت و من درجا خشک شدمیا
حتی انتظار دیدن  !داشتم، هر آدمیرا انتظار دیدن هر آدمی 

نبود، ولی اسمن دور از ذهن ی یخانه درهم ام شاهرخ و عمه
 ...دیدن

 
 
 
 
 


